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  درآمدى بر سیاست و حکومت در نهج البلاغه

  محمدمهدى باباپور گل افشانى:  نام نویسنده

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  پیش گفتار 
ایـن کتـاب   . پس از قرآن کریم گرانقدرترین میراث اسلام اسـت ، نهج البلاغه

  . مجموعه اى به ابعاد وجودى یک انسان کامل مى باشد
نهج البلاغه شفاء و مرهمى براى همه دردهاى فردى و اجتمـاعى و راهـى از   

  . ملک تا ملکوت است
ه گنجینه معرفت بى انتها و دستور العملى است براى سـیادت ایـن   نهج البلاغ

ارشـاد و  ، نهج البلاغه کتـاب سیاسـت و حکومـت   ، جهانى و سعادت آن جهانى
نهج البلاغه کتـاب جـامعى مـى    . برهان و بصیرت است، تشویق و تنبیه، آموزش

بـه   باشد که در همه میدانها که احیانا بعضى با بعضـى متضـادند تکـاور بیـان را    
  . جولان درآورده است

  :در عظمت نهج البلاغه و جامعیت آن مى فرماید امام خمینى 
کتاب نهج البلاغه که نازل روح اوست براى تعلیم و تربیـت مـا خفتگـان در    
بستر منیت و در حجاب خود و خودخواهى خود معجونى اسـت بـراى شـفاء و    

وعه اى است داراى ابعادى مرهمى است براى دردهاى فردى و اجتماعى و مجم
به اندازه ابعاد یک انسان و یک جامعه انسانى از زمـان صـدور آن تـا هـر چـه      
تاریخ به پیش مى رود و هر چه جامعه ها به وجود آید و ملتها متحقق شـوند و  
  )1(. هر قدر متفکران و فیلسوفان و محققان بیایند و در آن غور کنند و غرق شوند

سیاسى خود آنجا که افتخارات مکتب تشـیع  ، نامه الهىو همچنین در وصیت 
ما مفتخریم کـه کتـاب نهـج البلاغـه بعـد از قـرآن       : را بیان مى دارد مى فرماید

بزرگترین دستور زندگى مادى و معنوى بالاترین کتاب رهـایى بخـش اسـت و    
  )2(. دستورات معنوى و حکومتى آن بالاترین راه نجات است
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، سالها پس از اسـتقرار حکومـت علـوى   ، تمام نشدنىمتاسفانه چنین گنجینه 
در . خصوصا در جوامع علمى و دانشگاهى کتابى ناآشنا است، هنوز در جامعه ما

کـه از ذوب   حالیکه ما بر اساس نهج البلاغه انقلاب کـردیم و امـام خمینـى    
ر و بهـره  بوده با تاسى از کلام و سـیره آن بزرگـوا   شدگان در ولایت على 

گیرى از نهج البلاغه توانسته چنین انقلاب عظیمى ایجاد نماید و حکومت علوى 
  . را تاسیس کند

بى شک دوام و بقاء و استمرار انقلاب و حکومت اسلامى ما نیز در گرو عمل 
این امر مستلزم شناخت و معرفت کامل و همه جانبـه ایـن   . به نهج البلاغه است
ظام اسلامى براى هر مسؤ ول پیش از واگذارى مسـؤ  در ن. کتاب عظیم مى باشد

ولیت خصوصا در پستهاى کلیدى باید یک دوره کلاس نهج البلاغه ترتیـب داده  
شیوه برخورد با مردم و اداء حقوق مردم و توجـه  ، شود تا درس حکومت دارى

  . به بیت المال را بیاموزد
. و جهـان بشـرى اسـت   نهج البلاغه نیاز جامعه امروز ما و نیاز جهان اسـلام  

حال که رهبـر فرزانـه انقـلاب بـه     . بشرى که بدنبال عدالت و صلح جهانى است
این سـال را بـه نـام سـال امـام علـى        1379بهانه وجود دو عید غدیر در سال 

دانشگاهیان و روشنفکران و اهل بیان و بنان است کـه  ، نامیدند بر حوزویان 
رت مطالعه و تحقیق نمایند تا جامعه ما خصوصا پیرامون ابعاد شخصیتى آن حض

نسل جوان ما با الگوگیرى از شخصیت جامع آن حضرت به عنوان یـک انسـان   
  . زندگى فردى و اجتماعى خود را شکل دهند، کامل

  :رهبر معظم انقلاب فرموده اند
هم در پایان خود مزین به عید ، امسال هم در آغاز، همان طورى که مى دانید

دو عید غدیر دارد خیلى مناسب است که ما این ، 1379غدیر است سال مبارك 
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بـدانیم و   على بن ابیطالـب  ، سال امام امیر المومنین، سال را به این مناسبت
  . بنامیم و خودمان را به آن بزرگوار نزدیک کنیم

و پـر  جـوانى پرشـور   ، یک الگوى کامل براى همه است امیر المؤ منین 
الگوى دولت ، حکومت سراسر عدل و انصاف او، الگوى جوانان است، حماسه او
الگوى همه مـؤ منـان   ، زندگى سراپا مجاهدت و سرپا مسؤ لیت او، مردان است

سخنان حکمت آمیز و درس ، الگوى همه آزادگان جهان است، آزادگى او، است
  )3(. روشنفکران استالگوى عالمان و دانشمندان و ، هاى ماندگار او

در بدو امر بـراى اردوى  ، این نوشتار که با الهام از رهنمود مقام معظم رهبرى
دانشجویان دانشگاه قم به درخواست نهاد نمایندگى مقام  آموزشى امام على 

فقط از یک زاویه به ، معظم رهبرى در دانشگاه قم تنظیم و سپس تکمیل گردیده
  . سته است و آن سیاست و حکومت مى باشدنهج البلاغه نگری

امـام را بـر کرسـى حکومـت و     ، وقتى از این منظر به نهج البلاغه مى نگـریم 
فرمانـداران و  ، رهبرى است مى بینیم که آئین کشـور دارى را بـراى اسـتانداران   

، رمـوز انحطـاط و اوج گـرفتن آن هـا    . تمامى کارگزاران خود شرح مـى دهـد  
ستمگر و راه وصول به یک آرامش اجتمـاعى و سیاسـى   سرنوشت اقوام ظالم و 

را با پخته ترین عبارات و لطیف ترین و دقیق ترین اشارت بیان مى کند و عالى 
ترین درس هاى حکومت دارى و زمامدارى و تدبیر را به همه کسانى که پیروان 

 53در میان خطبـه هـا و نامـه هـا خصوصـا نامـه       . واقعى او هستند مى آموزد
فرهنگ سیاست دینى و معنوى و دستور العمل حکومتى اسلام را بطـور  حضرت 

  . دقیق تبیین کرده است
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امید است که با فضل الهى این اثر ناچیز مورد رضـایت آن امـام همـام قـرار     
گرفته و همچنین همه سیاستمدارانى که سعى و تلاششـان حرکـت در مسـیر آن    

  . از این نوشتار بهره مند گردند، حضرت مى باشد
در خاتمه ضمن عرض ارادت بى شائبه به ساحت حکیم فرزانـه مقـام معظـم    
رهبرى حضرت آیه االله خامنه اى که بـا نامیـدن ایـن سـال بـه نـام امـام علـى         

و تاءکید بر پژوهش و تحقیق در جهـت شـناختن و شناسـاندن شخصـیت      
، ب را در من ایجاد نمودنـد انگیزه نوشتن این کتا، و نهج البلاغه جامع على 

از مساعدت و همکارى همه کسانى که در تدوین و چاپ این نوشتار ما را یارى 
خصوصا از همسر و فرزندانم که با سعه صـدر   ؛رساندند تقدیر و تشکر مى نمایم

همچنـین از صـاحبنظران و   . و ایجاد محیط مناسب نقش مهمى را ایفـاء نمودنـد  
نقد عالمانه در جهت کمال و غنـاى نوشـتار مـا را     خردورزان انتظار مى رود با

  . یارى نمایند
  محمدمهدى باباپور 

   1420حوزه علمیه قم اول رجب 
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  سیاست : فصل اول 
  معناى سیاست   .1

از ، معـانى گونـاگونى دارد  ، واژه سیاست از حیث لغت و کاربردهاى مختلـف 
لغـت دانـان    )4(. ورىعـدالت و دا ، اداره کردن امور مملکت، حکم راندن: جمله 

  :عرب در تبیین معناى کلمه سیاست مى نویسند
بـه سیاسـت قـوم خـود      ؛)5(ساس الناس سیاسـه تـولى ریاسـتهم و قیـادتهم     

زعامت و ریاسـت جمعـى را   . یعنى رهبرى و مدیریت آنان را پذیرفت ؛پرداخت
  . از مفاد اساسى کلمه سیاست است، به عهده گرفتن

اقـدام   )6( ؛القیام على الشى بما یصلحه: آمده است همچنین در معناى سیاست 
سیاست فاضله سیاستى اسـت کـه موجـب تکمیـل     . به کارى بر اساس مصحلت

  )7(. اخلاق و سعادت انسان ها مى شود
هدایت ، رهبرى، مى توان معانى ریاست، با توجه به معانى لغوى واژه سیاست
آمـده   از امـام هشـتم    در روایتى. و مدیریت را در تعریف سیاست اخذ کرد

  :است 
در اوصـاف ائمـه معصـومین    ، در زیارت جامعه کبیـره . سیاست است، امامت

  :آمده است 
و قاده لامم و اولیاء الـنعم  ... السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله

  )8( ؛و عناصر الابرار و دائم الاخیار و ساسه العباد و ارکان البلاد
و پیشـوایان امـت هـا و    ... اهل بیت نبوت و جایگـاه رسـالت  ، بر شماسلام 

اولیاى نعمت ها و پایه هاى نیکوکاران و تکیه گاه خوبـان و سیاسـت کننـدگان    
  ... بندگان خدا و ارکان محکم شهرها
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به ویژه قاده الامم و ساسه العباد صریحا زمامـدارى و سیاسـت   ، این عبارات
  . مى شمارد ئمه معصومین مدارى را از صفات و شؤ ون ا

  )9( ؛ندبنا االله السیاسه الامه: مى فرماید امام حسن 
  :فرمود امام صادق 

ان االله عزوجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انک لعلى خلق 
  )10( ؛عظیم ثم فوض الیه امر الدین و الامه لیسوس عباده

وقتـى کـه تربیـت او را    ، پیامبرش را تربیت کرد و خوب تربیت کـرد  خداوند
سـپس امـر دیـن و    ، تو داراى اخلاق نیک و عظیمى هستى: فرمود، تکمیل نمود

  )11(. تا سیاست امور بندگان را به عهده بگیرد، امت را به پیامبر واگذار کرد
  :مى فرماید به همین جهت است که امام خمینى 

  )12(. تعلیمات انبیاء الهى بوده است رأسسیاست در 
  :مى خوانیم  در رساله حقوق امام سجاد 

و اما حق سائسک بالملک فـان  ... ثم حق سائسک بالملک و کل سائس امام
  . تطیعه و لا تعصیه

یعنى سیاست مدار که در این حدیث با امامت مساوى گرفته شـده و  ، سائس
  . استاطاعت از وى واجب و فرض 

  :نیز به چشم مى خورد کلمه سیاست در سخنان امام على 
  . بئس السیاسه الجور؛ بدترین سیاست ظلم است
  ؛جمال السیاسه العدل فى الامره و العفو مع القدره

  . عدالت در حکومت و عفو هنگام قدرت است، زیبایى سیاست
  . است تقویت رعیت، نیکى سیاست ؛حسن السیاسه قواه الرعیه

  ؛حسن السیاسه یستدیم الریاسه
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  . سیاست نیکو ریاست و حکومت را دوام مى بخشد
  ؛من حسنت سیاسه وجبت طاعته
  . اطاعتش واجب است، کسى که سیاستش نیکو است

  ؛من حسنت سیاسه دامت ریاسته
  . ریاستش پابرجا است، کسى که سیاستش نیکو است

  . ملاك و معیار سیاست عدل است ؛ملاك السیاسه العدل
  ؛الریاسه کالعدل فى السیاسه

  )13(. ریاست مثل عدالت است در سیاست
هدف آن در جامعه مدیریت صحیح جامعـه و  ، با توجه به معانى واژه سیاست

مساءله سیاست آن قدر مهم اسـت کـه افلاطـون مـى     . زعامت بر مردم مى باشد
  :گوید

  )14(. ادت بشرى ضرورى اندسیاست و اخلاق براى تاءمین سع
  )15(. انسان طبیعتا یک حیوان سیاسى است: از این رو ارسطو مى گوید

  :او همچنین مى گوید
غایت همه دانش ها و هنرها نیکى است و غایت دانش سیاسـى کـه از همـه    

نیکى جز دادگـرى  ، در سیاست. بالاترین نیکى هاست، دانش ها ارجمندتر است
  )16(. ان وابسته استنیست که صلاح عامه بد
  )17(. حتى از عبادت جدا نیست، سیاست از دیانت: شهید بهشتى فرمود

دیانـت مـا عـین سیاسـت و     : قهرمان عرصه دین و سیاسـت گفـت   ، مدرس
  . سیاست ما عین دیانت ما و منشاء سیاست ما دیانت ماست

  تعریف اصطلاحى سیاست   .2
  . در ارتباط کامل مى باشد تعریف اصطلاحى علم سیاست با معانى لغوى آن
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  :اینک به برخى از آن تعریف ها اشاره مى شود
سیاست به معناى این که جامعه را راه ببرد و هدایت کند به :  امام خمینى 

این در روایت ما براى نبى اکرم ، آن جایى که صلاح جامعه و صلاح افراد هست
هست که پیامبر اکـرم مبعـوث   در آن روایت هم . با لفظ سیاست ثابت شده است

 )18(. شد که سیاست امت را متکفل باشد

  :آیت االله مکارم شیرازى 
سیاست مدیریتى است که حاکم بر زنـدگى دسـته جمعـى و گروهـى انسـان      

اگر این مدیریت جهت گیرى اش به سوى قرب الـى االله و تربیـت نفـوس    . است
  )19(. انسانى باشد سیاست اسلامى مى شود

  :گرامى آیه االله 
سیاست در مفهوم عامش همـان امامـت اسـت و در روایـت از امـام هشـتم       

عهدنامه ، در نهج البلاغه. سیاست است و شخص امام سائس است، امامت:  
  . انتخاب کن، کسى را که اعلم در سیاست است: مالک آمده است 

معنـاى عـام   سیاسـت بـه   : در زیارت جامعه کبیره ساسه العباد آمـده اسـت   
یعنى مدیریت مجتمع اسلامى در روابط  ؛مدیریت مجتمع است و سیاست اسلامى
  )20(. داخلى و خارجى با حفظ مبانى اسلام

  :آیه االله معرفت 
متوفـاى  (در نوشته ابو حامد غزالى ، بهترین تعریفى که در نوشته قدماء دیدیم

امعه در دسـترس  سیاست وسایل حیات انسان را در ج: او مى گوید. است) 505
ما از مجموع گفته هاى بزرگان سیاست را این طور تعریف مى . او قرار مى دهد

شناخت کامل اوضاع و احـوال جامعـه و آگـاهى از چگـونگى برقـرارى      : کنیم 
گروه ها و ملت ها که در پیشـرفت آن جامعـه و   ، روابط مسالمت آمیز بین افراد
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ته هاى درست آن ها نقش اساسى آن ملت و براى تحقق یافتن هدف ها و خواس
تـا  ، اما متاءسفانه عده اى خواستند سیاست را طور دیگرى معنا کننـد . ایفاء کنند

  :مثلا مى گفتند. آن را از دین جدا نمایند
  )21(. یعنى خدعه نیرنگ و دروغ ؛سیاست

  :علامه محمد تقى جعفرى 
ان کـه هسـت و   مدیریت و توجیه انسان ها با نظر به واقعیت هاى انسان آنچن

سیاسـت  ، انسان آنچنان که باید باشد از دیدگاه هدف هاى عالى مادى و معنوى
توجیه و تنظیم زندگى اجتماعى انسان ، به عبارت دیگر مدیریت. نامیده مى شود

سیاست با نظر به این تعریف همان پدیده مقدس است . ها در مسیر حیات معقول
یکـى از بـاارزش    )یا حداقل(ارزش ترین با ، که اگر به طور صحیح انجام بگیرد

ترین تکاپوهاى انسانى است که در هدف بعثت پیامبران الهى منظور شده و عالى 
ایـن  . ترین کار و تلاشى است که یک انسان داراى شرایط مى تواند انجام بدهـد 

همان عبادت با ارزش است که در اسلام به طور واجب کفایى مقرر گشته اسـت  
صار اشخاص برازنده و شایسته براى انجام وظیفـه سیاسـت در   و در صورت انح

اگـر کسـى   : و مـى گویـد   )22(یک یا چند انسان براى آنان واجب عینى مى ماند 
یعنى من اهـل حیـات    ؛من کارى با سیاست ندارم، بگوید من اهل سیاست نیستم

  )23(. من کارى با حیات معقول ندارم، معقول نیستم
و مقدسى که در منابع دینى ما و در کلمات علمـاء و  با توجه به معانى خوب 

حتى نـزد بعضـى از خـواص ایـن     ، چرا نزد عموم مردم، بزرگان از سیاست شده
 )24(، مثـل آزادى ، واژه سیاست مانند بعضى از واژه هاى دیگـر  ؟واژه منفور است

قربانى هوس بازى بشرى گشته و قداست و عظمتى کـه در مفـاهیم آن   ... علم و
به طورى که وقتى آزادى گفته مـى  ، به نابودى کشانده شده است، وجود داردها 
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تداعى مـى  ، بى بند و بارى که ضد همه اصول و قواعد ارزشى انسان است، شود
بمب هاى شیمیایى و امثالهم به یاد ، با شنیدن علم موشک هاى نابود کننده. شود

امـا در  ، انى و عمـران اسـت  مى آید و یا کلمه استعمار که در لغت به معناى آباد
  . استعمال به معناى غارت و چپاول است

سیاست هم از آن کلمات است که به جهـت شـیوع اسـتعمال آن در فرصـت     
سیاست مدار در چهره یـک  ، دروغ ها و زورگویى ها، نیرنگ بازى ها، طلبى ها

  . شیاد و نابکار از آن به ذهن تبادر مى کند، نفر حقه باز
ایشـان  ، سلاطین وقت خیلى بـر او فشـار آوردنـد   ، د جمالشاگرد سی، عبده

نوشت که اعوذ باالله من لفظ ساس یسوس سیاسه که به کلـى از سیاسـت تبـرى    
  . جست

  :مى فرماید امام خمینى 
رئـیس زنـدان آن جـا    . آیت االله کاشانى در قلعه فلک الافلاك محبوس بـود 

سیاسـت  . یاست دخالت مى کنیدشما چرا در س: روزى به آقاى کاشانى گفته بود
کـى  ، اگر مـن دخالـت در سیاسـت نکـنم    : ایشان به او گفتند. شاءن شما نیست

  )25(. دخالت بکند
  :در ادامه فرمود امام خمینى 

آقـا  : گفـت  ، او ضـمن صـحبت هـایش   ، مرا نزد رئیس سازمان امنبت بردند
رت از فریـب  عبـا ، عبارت از خدعه است، سیاست عبارت از دروغ گویى است

: مـن بـه او گفـتم    . این را بگذارید براى ما، عبارت از پدرسوختگى است، است
این . البته این سیاست هیچ ربطى به سیاست اسلامى ندارد، این سیاست شماست

سیاست شیطانى است و اما سیاست به معناى این که جامعه را راه ببرد و هدایت 
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این در روایات ما بـراى  ، افراد هست به آن جایى که صلاح جامعه و صلاح. کند
  )26(. نبى اکرم با لفظ سیاست امت را متکفل باشد

  :فرمود، با این نگرش به سیاست امام خمینى 
سیاست من از . اسلام را بد معرفى کردند، واالله اسلام تمامش سیاست است... 

  )27(. اسلام سرچشمه مى گیرد
تم که در این جا بنشینم و تسبیح در دسـت  من از آن آخوندها نیس: نیز فرمود

من پاپ نیستم که فقط روزهاى یکشنبه مراسمى انجام دهم و بقیه اوقات . بگیرم
این معنا را که کسى . براى خود سلطانى باشم و به امور دیگر کارى نداشته باشم

ایـن نشـناختن   ، این جنگ با اسـلام اسـت  ، بگوید اسلام به زندگى چه کار دارد
  )28(. این جنگ به اسلام است! اسلام با سیاست چه کار دارد. استاسلام 

  :نیز فرمود
حتـى  ، دین اسلام یک دین سیاسى اسـت کـه همـه چیـزش سیاسـت اسـت      

همـه  . اسلام از همـه ادیـان بـیش تـر در ایـن معنـا پافشـارى دارد       ... عبادتش
نمـازش مخلـوط بـه سیاسـت     ... احکامش یک احکام مخلوط به سیاست است

اداره ، زکاتش مخلوط به سیاسـت اسـت  ، جش مخلوط به سیاست استح، است
  )29(.... مملکت سیاست است

  :نیز فرمود
نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادى آن از نسبت صد بـه یـک بـیش تـر     

از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام . است
به عبادات و وظایف انسان به پروردگار سه یا چهار کتاب مربوط ، را در بر دارد

بقیـه همـه مربـوط بـه     ، مقدارى احکام هم بـه اخلاقیـات مربـوط اسـت    ، است
  )30(. حقوق و سیاست است، اقتصادیات، اجتماعیات
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  :همچنین فرمود
قرآن کریم و سنت پیامبر آنقدر که در حکومت و سیاسـت احکـام دارنـد در    

عبادى سیاسـى اسـت   ، حکام عبادى اسلامبلکه بسیارى از ا، سایر چیزها ندارند
  )31(. که غفلت از این ها این مصیبت را به بار آورده است

تعریف دیگرى از سیاست ارائه دهند و یـا آن  ، پس چرا عده اى مى خواهند
  را از دین جدا کنند؟

  :دلیل این مساءله را دو چیز مى داند امام خمینى 
عدم شناخت صحیح اسـلام تـا آن جـایى کـه دخالـت در حکومـت و        )الف

سیاست را به مثابه یک گناه و فسق مى دانستند و شـاید بعضـى بداننـد و ایـن     
  )32(. فاجعه بزرگى است که اسلام مبتلاى به آن است

این ها مى خواهند با این کار ملت هـاى مسـلمان را از   : دسیسه استعمار )ب
  : و یا به تعبیر علامه طباطبایى  )33(باز دارند دخالت در سرنوشت شان 

  )34(. مى خواهند ضمانت اجراى مقررات دینى را از بین ببرند
اگـر کسـى دیـن را از    : در مقابله با این طرز تفکر مى فرماید امام خمینى 

  )35(رسول و ائمه معصومین را تکذیب کرده است ، خدا، سیاست جدا بداند
تردیدى نیست که نغمه جدایى دیـن از سیاسـت از سـوى دشـمنان اسـلام      و 
  )37(. زیرا اسلام دینى است که با سیاست آمیخته است )36( ؛است

بدون تردید براى ولى فقیه نیـز  ، ولایتى که رسول خدا در اداره جامعه داشت
  )38(. در دوران غیبت ثابت است و این از مسائل ضرورى و بدیهى است

زیرا برقرارى نظام سیاسـى غیـر    )39( ؛یت همان ولایت رسول االله استاین ولا
  )40(. اسلامى به معناى نادیده گرفتن بعد سیاسى اسلام است

  )41(. تعلیمات انبیا است رأسدخالت در سیاست در 
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ریاسـت و  ، امام سیاست را در این عبارات دقیقا به معنـاى هـدایت  ، بنابراین
ه سوى کمال و اداره امور جامعه و مردم به سوى زعامت امت و رهبرى جامعه ب

هـدایت  ، تعلیمات انبیاء اسـت  رأسچرا که آنچه که در . فلاح و رستگارى است
فلذا در دیدگاه امام سیاست همان هـدایت و راهبـرد بشـر و جامعـه     ، بشر است

  . است به کمال و قرب الى االله

  سیاست در نهج البلاغه   .3
که هر چند بـار امـام علـى    . واژه سیاست آمده است در نهج البلاغه چند بار

  . در برخورد با معاویه آن را به کار برده است 
امیر المؤ منین در پاسخ نامه معاویه کـه در آن دعـاوى نادرسـت و سـخنان     
بیهوده او را گوشزد نموده و بـه تعبیـر سـید رضـى یکـى از نیکونامـه هاسـت        

  :فرمودند
فـذکرت اءمـرا ان تـم     ؛الناس فى الاسلام فلان و فـلان  و زعمت اءن اءفضل

و ، و مـا اءنـت و الفاضـل و المفضـول    ، و ان نقص لم یلحفک ثلمه، اعتزلک کله
و التمییـز بـین المهـاجرین    ، و مـا للطلقـاء و ابنـاء الطلقـاء     !السائس و المسوس

  )42(هیهات  !و تعریف طبقاتهم، و ترتیب درجاتهم، الاولین
 )43( ؟و فلان شـخص اسـت  ، رترین انسانها در اسلام فلان کسو پنداشتى که ب

چیزى را آورده اى که اگر اثبات شود هیچ ارتباطى به تو ندارد و اگر دروغ هـم  
سیاسـتمدار و  ، تو را با انسانهاى برتر و غیـر برتـر  ، باشد به تو مربوط نمى شود
  ؟غیر سیاستمدار چه کار است

ا چـه رسـد بـه امتیـازات میـان مهـاجران       و فرزندانشـان ر  )44(اسیران آزاده 
  !هرگز !و شناسایى منزلت و مقام آنان، و ترتیب درجات، نخستین

  :علامه محمد تقى جعفرى ذیل این عبارت مى فرماید
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معاویه برو به دنبال خودکامگى و خودمحورى ها و سلطه جویى ها ، یعنى تو
  )45(... و فرصت طلبى ها و حیله گرى ها و مکایدهاى خود

تو را نرسیده است که مردم را سیاست و هـدایت و رهبـرى    !یعنى اى معاویه
تو را با سیاست و هدایت و مدیریت مـردم چـه   . این امر به تو نیامده است، کنى
  . تو به دنبال خدعه و نیرنگ و فساد خود باش، کار

  :خطاب به معاویه مى گوید امام على 
و لا شرف ، بغیر قدم سابق ؟الرعیه وولاه امر الامهو متى کنتم یا معاویه ساسه 

و احذرك ان تکون متماد یا فـى غـره   . و نعوذ باالله من لزوم سوابق الشقاء، باسق
  )46(. مختلف العلانیه و السریره، الامنیه

از چه زمانى شما زمامداران امت و فرماندهان ملت بودید؟ نه سـابقه   !معاویه
پناه بخـدا مـى بـرم از    ، ت والایى در خانواده داریدو نه شراف، درخشانى در دین

تـو را مـى ترسـانم از اینکـه بـه دنبـال       ، گرفتار شدن به دشمنى هاى ریشه دار
  . و آشکار و نهانت یکسان نباشد، آرزوها تلاش کنى

سیاست را به معنـاى حکمرانـى و زمامـدارى     حضرت على ، در این جا
  :مردم گرفت و فرمود

نرسد که به عنوان حکمران و زمامدار امـت اسـلام و جامعـه اسـلامى     تو را 
یعنـى کسـى بایـد بـه امـر       ؛چون نه سابقه خوبى دارى و نه لاحقه مثبتى، باشى

  . سیاست مردم بپردازد که سابقه خوب و اخلاق درستى داشته باشد
  :همچنین در نهج البلاغه آمده است 

العـدل یضـع الامـور    :  او الجود؟ فقال ، العدل: ایهما افضل :  وسئل 
و الجـود عـارض   ، و العـدل سـائس عـام   ، و الجود یخرجها من جهتها، مواضعها
  )47(. فالعدل اشرفهما و افضلهما، خاص
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کـدام یـک برتـر    ، از امام پرسیدند عدل یا بخشش: (و درود خدا بر او فرمود
  :)فرمود، است

در حـالى کـه بخشـش آن را از    ، مى نهـد  عدالت هر چیزى را در جاى خود
در حـالى کـه   ، عدالت تـدبیر عمـومى مـردم اسـت    ، جاى خود خارج مى سازد

  . پس عدالت شریف تر و برتر است، بخشش گروه خاصى را شامل است
  :فرمود نیز امام على 

جمال السیاسه العـدل فـى   . الریاسه کالعدل فى السیاسه، ملاك السیاسه العدل
  )48(. الامره

عدالت و گذاشتن هر چیزى در جامعه در ، در این عبارات حضرت على 
جاى خودش و دادن حق هر کسى به آن را سیاست مى داند و تـدبیرى کـه بـر    

را سیاست نمى داند؛ بلکه یک نوع نیرنگ و خدعه مى ، اساس جور و ظلم باشد
  . داند

ن بـا سیاسـت و حکمرانـى بـه هـم      دیر زمانى است که نیرنگ و فریب چنـا 
حتى موفقیت سیاست بدون نیرنگ و گنـاه  ، آمیخته است که تصور جدایى آن دو

یعنـى   ؛سیاست ماکیاولى دقیقـا بـه همـین معناسـت    . غیر ممکن به نظر مى رسد
بـراى  ، پادشاه و سیاست مدار نباید خود را پایبند و ملزم به مسائل اخلاقى بکند

معاویه هم دقیقا . سیاست منهاى اخلاق )49(. کال ندارداو دروغ و وعده دروغ اش
  . از این اصل پیروى مى کرد
  :گفت  )ق. ه( 40در سال ، معاویه پس از صلح

یا حـج کنیـد و یـا    ، یا روزه بگیرید، من با شما جنگ نکردم که نماز بخوانید
من با شـما جنـگ کـردم تـا بـر شـما       . شما این کارها را مى کنید. زکات دهید

  )50(. حکومت کنم و به مقصود خود نیز رسیدم
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معاویه با این سـخن  : درباره این سخن معاویه مى فرماید علامه طباطبایى 
نشان داد که سیاست را از دیانت جدا خواهـد کـرد و مقـررات دینـى ضـمانتى      
نخواهد داشت و همه نیروى خود را در زنده نگه داشتن حکومت خود بـه کـار   

  )51(. تخواهد بس
بارها به آن حضرت پیشنهاد کردند براى  اطرافیان و یاران حضرت على 

، تحکیم پایه هاى حکومتش در مقابل ظلـم و فسـاد معاویـه و اجـراى عـدالت     
، اشراف و متنفذین را گرامى بدارد یا به برخى از آن ها مال و ثروتى واگذار کند

. ر به پذیرش این گونه راه ها و سیاست ها نبودبه هیچ وجه حاض ولى امام 
  :فلذا فرمود

  )52( ؟اتامرونى ان اطلب النصر با الجور فیمن ولیت علیه
، آیا به من امر مى کنید که پیروزى را با ستم بر کسى که زمامـدار او شـده ام  

  ؟به دست آورم
گونـه  مرتکب هـیچ  ، براى اجراى عدالت و اصلاح جامعه حضرت على 

  :بى عدالتى و فساد نگردید و فرمود
  ؛و االله لا ارى اصلاحکم بافساد نفسى

  )53(. اصلاح شما را با فساد و تباه ساختن خود جایز نمى دانم! سوگند به خدا
فقط به خاطر این بـود کـه امـام     سال ها خانه نشین شدن حضرت على 

هماننـد دیگـران در     اگـر امـام علـى   . نمى خواست حتى یک دروغ بگوید
ولـى بعـدا عمـل    ، شوراى شش نفره عمر مى گفت به سیره شیخین عمل مى کنم

آن حضـرت در طـول حکومـت    . هیچ کس او را بازخواست نمى کرد، نمى کرد
اما این کارها ، فقط کافى بود چند دروغ بگوید و یا به حیله و فریب متوسل شود

  . ت یا نمى دانست یا شرایط اجازه نمى دادنه این که نمى توانس، را نکرد
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امام یکى از شش نفره دهاه زیرکان عرب بود و همه از زیرکى و پـیش بینـى   
گذشته از ایـن  . شرایط هم کاملا مناسب بود. هاى دقیق سیاسى او اطلاع داشتند

که خلفاى قبل او نیز مرتکب چنین عملى شدند و جامعه هم آن را مى پـذیرفت  
مردم و اطرافیـان آن حضـرت بـه وى پیشـنهاد کردنـد کـه بـراى        و گاهى خود 

ولـى امـام   ، دست به برخى کارهاى نه چندان غیر اخلاقى بزند، موفقیت بیش تر
آیا به من دستور مى دهید که با ستم پیـروزى را بـه دسـت    : امتناع کرد و فرمود

  . آورم
  :مى فرماید امام على 

  بئس السیاسه الجور
  . ظلم و جور است، نوع سیاستبدترین 

دیگر به عنوان اسـوه  ، نبود دیگر على ، این کار را مى کرد اگر على 
مى شد مثل سایر حاکمانى که در طـول  ، سیاست و حکومت نبود، و الگوى عدل

را از سـایر   آن چیزى کـه علـى   . تاریخ آمدند و ظلم و ستم کردند و رفتند
عده اى در همان . است همین سیاست و شیوه على ، اکمان متمایز مى کندح

شاید الان هـم عـده اى   . زمان گفتند که معاویه زیرك تر و سیاست مدارتر است
براى تحکـیم و   بوده و على  بگویند که معاویه سیاست مدارتر از على 
به ایـن تـوهم پاسـخ مـى      على . تثبیت حکومت باید چنین و چنان مى کرد

  :دهد و مى فرماید
ولولا کراهیه الغدر لکنت من . ولکنه یغدر و یفجر، و االله ما معاویه بادهى منى

ولکل غادر لواء یعـرف بـه   . و کل فجره کفره، ولکن کل غدره فجره، ادهى الناس
  . امهیوم القی

  )54(. و لا استغمز بالشدیده، و االله ما استغفل بالمکیده
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امـا معاویـه حیلـه گـر و     ، معاویه از مـن سیاسـتمدارتر نیسـت   ! سوگند بخدا
ولى هر نیرنگى ، اگر نیرنگ ناپسند نبود من زیرکترین افراد بودم، جنایتکار است

هـر حیلـه   روز رسـتاخیز در دسـت   ، و هر گناهى نوعى کفر و انکار است، گناه
  . گرى پرچمى است که با آن شناخته مى شود

و با سـخت گیـرى نـاتوان    ، من با فریبکارى غافلگیر نمى شوم! بخدا سوگند
  . نخواهم شد

بلکه شیطنت ، سیاست نیست، آنچه که معاویه دارد: تصریح مى کند على 
  . بلکه مکر و خدعه و نیرنگ است ؛سیاست نیست، است

در طول تاریخ همواره وجـود داشـت کـه سیاسـت را مسـاوى       همین اشتباه
وقتـى کـه   : در حکایتى که از امام قبلا نقل کـردیم  . نیرنگ و دروغ مى دانستند

  :رئیس سازمان امنیت به امام گفت 
عبـارت از  ، عبارت از خدعه اسـت ، آقا سیاست عبارت از دروغ گویى است

  . گذارید براى مااین را ب. عبارت از پدرسوختگى است، فریب است
البته این سیاست هـیچ ربطـى بـه    ، این سیاست مال شماست: من به او گفتم 

  )55(. این سیاست شیطانى است. سیاست اسلامى ندارد
  :مى فرماید، در تعریف سیاست به خدعه و دروغ و نیرنگ امام على 
. بـود سیاسـت شـیطانى   ، یعنـى سیاسـت معاویـه    ؛شیطانى است، این سیاست
  . سیاست اسلامى و سیاست دینى بود، سیاست على 

، هدف از سیاست دینى که در سراسر نهج البلاغه جلوه هاى آن را مـى بینـیم  
زعامت و رهبرى و هـدایت جامعـه و مـردم بـه سـوى کمـال و       ، اجراى عدالت

 ـ   نزدیکى به خداست و همین سیاست دینى را علـى   ه بـه  در نامـه هـایى ک
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تعلیم مى دهد و آن ها را به رعایـت و اجـراى آن   ، حاکمان و والیان مى نویسد
  . توصیه مى کند

از سیاسـت دینـى را در نامـه اى کـه آن      جامع ترین توصیف امام على 
تاکنون شـرح  . مشاهده مى کنیم، مالک اشتر مى نویسد، حضرت براى والى مصر

به  نامه حضرت على ، در حقیقت. شده است هاى مختلفى بر این نامه نوشته
شاخص ها و ویژگى هـاى آن اسـت کـه    ، مالک اشتر تبیین دقیق سیاست دینى

  . زمامداران و حکمرانان جوامع اسلامى باید آن را مورد توجه قرار بدهند
  :به قسمتى از آن اشاره مى شود، در پایان این فصل

فحـط عهـدك   ، او البسـته منـک ذمـه   ، عقدهو ان عقدت بینک و بین عدوك 
فانه لیس من ، و اجعل نفسک جنه دون ما اعطیت، و ارع ذمتک بالامانه، بالوفاء

، و تشـتت آرائهـم  ، مع تفرق اهوائهم، اشد علیه اجتماعا  فرائض االله شى ء الناس 
  . من تعظیم الوفاء بالعهود

اسـتوبلوا مـن عواقـب    و قد لزم ذلک المشرکون فیما بینهم دون المسلمین لما 
فانـه لا  ، و لا تخـتلن عـدوك  ، و لا تخیسـن بعهـدك  ، الغدر؛ فلا تغدرن بـذمتک 

  . یجترى على االله الا جاهل شقى
و حریمـا یسـکنون   ، و قد جعل االله عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمتـه 

  . و یستفیضون الى جواره، الى منعته
و لا ، و لا تعقد عقدا تجوز فیـه العلـل  ، فلا ادغال و لا مدالسه و لا خداع فیه
لزمـک فیـه   ، و لا یدعونک ضیق امـر ، تعولن على لحن قول بعد التاکید و التوثقه

فان صبرك على ضیق امر ترجو انفراجه و ، الى طلب انفساخه بغیر الحق، عهد االله
لا ، و ان تحیط بـک مـن االله فیـه طلبـه    ، خیر من غدر تخاف تبعته، فضل عاقبته

  )56(. ل فیها دنیاك و لا آخرتکتستقب
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یـا در پنـاه خـود او را امـان     ، حال اگر پیمانى بین تو و دشمن منعقد گردیـد 
و ، و آن چه بر عهده گرفتى امانـت دار بـاش  ، به عهد خویش وفادار باش، دادى

زیرا هیچ یک از واجبات الهى همانند وفاى ، جان خود را سپر پیمان خود گردان
مردم جهان با تمام اختلافـاتى کـه در افکـار و تمـایلات      به عهد نیست که همه

  . در آن اتفاق نظر داشته باشند، دارند
تا آنجا که مشرکین زمان جاهلیت به عهد و پیمانى که بـا مسـلمانان داشـتند    

پـس هرگـز پیمـان    ، زیرا که آینده ناگوار پیمان شکنى را آزمودند، وفادار بودند
زیرا کسى جز ، و دشمن را فریب مده، مکن و در عهد خود خیانت، شکن مباش
خداوند عهد و پیمانى که بـا نـام او   ، بر خدا گستاخى روا نمى دارد، نادان بدکار

و پناهگاه امنـى بـراى پنـاه    ، شکل مى گیرد با رحمت خود مایه آسایش بندگان
  . تا همگان به حریم امن آن روى بیاورند، آورندگان قرار داده است

مبادا قراردادى را امضاء ، در عهد و پیمان راه ندارد، فریب، خیانت، پس فساد
و پـس از محکـم   ، کنى که در آن براى دغلکارى و فریب راه هایى وجـود دارد 

مبادا مشکلات پیمـانى  ، کارى و دقت در قرارداد نامه دست از بهانه جویى بردار
به پیمـان شـکنى   تو را ، و خدا آن را بر گردنت نهاده، که بر عهده ات قرار گرفته

زیرا شکیبایى تو در مشکلات پیمانها که امیـد پیـروزى در آینـده را بـه     ، وادارد
و در دنیـا و  ، بهتر از پیمان شکنى است که از کیفـر آن مـى ترسـى   ، همراه دارد

  . آخرت نمى توانى پاسخ گوى پیمان شکنى باشى
وضـوع  از آن جایى که موضوع علم سیاست و یا حداقل یکى از مهم ترین م

جایگاه ، لزوم، در فصل بعدى به مفهوم حکومت، علم سیاست حکومت مى باشد
حقوق متقابل حکومت و مردم و وظایف حکومـت از دیـدگاه   ، و مشروعیت آن

  . نهج البلاغه خواهیم پرداخت
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  حکومت : فصل دوم 
  مفهوم حکومت   .1

، فرمـانروایى ، امـر کـردن  ، فرمان دادن: معناى لغوى حکومت عبارت است از
  )57(. داورى و قضاوت، پادشاهى، سلطنت

به معانى متعددى به کار رفتـه  ، حکومت و دولت در کاربرد کهن و نوین خود
اند که در برخى از آن ها مرادف یک دیگر و در برخى از موارد متفاوت با یـک  

  . دیگرند
عبارت از اجتمـاع انسـان هـایى اسـت کـه در      ، دولت در اصطلاح مدرن آن

رزمین خاصى سکونت کرده اند و داراى حکومتى هستند که بر آن هـا اعمـال   س
داراى ، دولـت در معنـاى وسـیع کلمـه    ، بر اساس این تعریف. حکومت مى کنند

سـه  (حکومـت  ، جمعیت یا ملـت ، قلمرو و یا سرزمین: چهار رکن اساسى است 
  )58(. و حاکمیت )قوه

بلکـه یکـى از عناصـر     ؛تعریف حکومت مـرادف بـا دولـت نیسـت    ، بنابراین
اما اگر دولت را قدرت سیاسى سازمان یافتـه اى کـه امـر و    ، چهارگانه آن است

دولت ، بر طبق این تعریف. مرادف با حکومت مى شود، تعریف کنیم، نهى مى کند
به معناى قوه مجریه کشور و هیاءت دولت که وظیفه اجراى قـانون را بـر عهـده    

ت حاکمه اى است که مجموعـه سـازمان هـا و    بلکه به مفهوم هیاء ؛نیست، دارد
ایـن معنـا را از حکومـت و دولـت     ، بنابراین، نهادهاى قدرت را شامل مى شود

  :مرتبط به هم دارد، مقصود ماست که سه جنبه متمایز و در عین حال
حکومت و دولت صاحب اقتدار است و امر و نهى مى کند و فرمـان مـى   ) 1
  . راند
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ویژگى تفکیک ناپذیر همه شکل هاى حکومت و دولـت  این آمریت و اقتدار 
  . است
حکومت اعمال قدرت مى کند؛ یعنى وظایفى را بر عهده مـى گیـرد و در   ) 2

  . داراى کارکرد است، سطح جامعه و در برابر دیگر حکومت ها
یعنى ارگان ها و نهادهایى بـراى   ؛حکومت داراى سازمان و ساختار است) 3

  . داعمال حاکمیت خویش دار
قانون گذارى و ، حکومت قدرتى سیاسى است که امر و نهى مى کند، بنابراین

سیاست گذارى و اجـرا را بـر عهـده دارد و مسـؤ ولیـت قضـاوت و داورى و       
البته معانى و تعـاریف دیگـرى هـم    . برقرارى نظم و امنیت را بر دوش مى کشد

  :براى حکومت شده است که نزدیک به هم هستند
سیاسـى عبـارت اسـت از مجموعـه اى از سـازمان هـاى       حکومت یا نظـام  

اجتماعى که براى تاءمین روابط طبقات اجتماعى و حفظ انتظام جامعه به وجـود  
  )59(. مى آیند

جامعـه ابتـدایى بـه علـت     ، این سازمان ها در جوامع ابتدایى وجـود ندارنـد  
ل عم ـ، بدون متابعت از شخص یا سازمانى معین، پیوستگى و تجانس عظیم خود

مى کند و فقط به هنگام حوادث مهم مانند جنگ که تمرکـز نیروهـاى جامعـه و    
هدایت دقیق آن ها ضرورت مى یابد شخص یا اشخاص برجسـته اى را کـه در   
نظر مردم داراى توانایى هاى فوق العاده هستند به طور موقت به ریاست انتخاب 

  )60(. باشداما این ریاست معمولا پایدار و ریشه دار نمى . مى کنند
  :و یا به تعبیرى دیگر

حکومت به معناى کوششى است که براى تحت قاعـده مشـخص درآوردن و   
نظام سیاسى . تبیین نحوه پیوند عناصر یک نظام سیاسى خاص صورت مى گیرد
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نهادها و انگیزه ها مى دانند که ساخت قـدرت را  ، را همچنین مجموعه محسوس
  )61(. ممکن مى سازد

فرمـان  : حکومت عبـارت اسـت از  : عریف دیگرى آمده است و همچنین در ت
روایى یک شخص و یا یک هیاءت حاکمه و یا هیاءت هاى مختلف بـر جامعـه   

  )62(. به منظور تنظیم و اصلاح امور اجتماعى و انتظام امر معاش آن جامعه، اى
حکومت واسـطه اى اسـت بـین رعایـا و هیـاءت      : ژان ژاك روسو مى گوید

ا را به هم دیگر مربوط مى سازد و اجراى قانون و حفـظ آزادى  حاکمه که آن ه
  )63(. سیاسى را به عهده مى گیرد

اما تاریخ بشر پیوسته شاهد دریافت مفهومى سلطه گرانه از مفهـوم حکومـت   
. بوده است و این مفهوم رایج از دریافت مفهوم حکومت به شمار مى آمده اسـت 

و در پرده و فریب کارانه دریافت متداول گاه صریح و آشکار و گاه غیر مستقیم 
، تحکـم ، تجبـر ، سـلطه ، گردن فرازى، گردن کشى، حکمرانى، از مفهوم حکومت

خودکامگى و برخوردارى گـروه و طبقـه خاصـى از همـه چیـز و اعمـال اراده       
  . خودى یا گروهى اندك بر اراده جمعى و گروه کثیر بوده است

مال و ناموس مردم و تصرف در ، جانبسیارى حکومت را به مفهوم تسلط بر 
حکومت هـاى خودکامـه فـردى یـا     ، بر این اساس. همه امور مردم مى دانستند

چون حکومت شـوندگان همـین   ، جمعى را شکل داده اند و در بسیارى از موارد
این سلطه گرى و فرمـان روایـى را امـرى    ، دریافت را از مفهوم حکومت داشتند

و گـاه  . داده اند و به سلطه گرى رایج رضایت داده انـد طبیعى دانسته و بدان تن 
حکومت از مفهوم واقعى خود چنان دور شده که به مفهوم حکومت مطلقـه و بـه   

  . صورت به بندگى کشیدن برخى دیگر جلوه کرده است
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در بسیارى از حکومـت هـا حاکمـان مفهـوم حکومـت را بـا خـودراءیى و        
، حق خویش مى پنداشتند و بـالطبع  خودکامگى مترادف مى دیدند و حکومت را

سـخن  ، اجـازه اندیشـیدن  ، براى دیگران هیچ حقى قائل نبوده انـد و از ایـن رو  
جـز در  ، انتقاد کردن و نصیحت کردن به کسى نمـى دادنـد  ، انتخاب کردن، گفتن

  . آنچه آنان مى پسندیدند و بدان رضایت مى دادند
بـه مفهـوم    یره علـى  اما مفهوم حکومت در نهج البلاغـه و اندیشـه و س ـ  

این مفهوم به زیبـایى  . مشارکت و خدمت به مردم است، محبت، هدایت، مدیریت
آن حضـرت تـلاش کـرد تـا     . جلوه یافته است تمام در سخن و عمل على 

را از بـین ببـرد و مفهـوم    ، مفهوم بدى که از حکومت در اذهان باقى مانـده بـود  
در نامه اى که به اشـعث بـن    امام على . محقق سازددرست و حقیقى آن را 

مفهوم درست و انسانى حکومت را مطرح ، استاندار آذربایجان نوشته است، قیس
  . مى کند

در دوران خلیفـه سـوم بـه    ، اشعث بـن قـیس پـیش از حکومـت امـام      
فهمید که فهـم  استاندارى آذربایجان منصوب شده بود و حکومت را آن گونه مى 

  . خودمحورى و خودکامگى، تجبر، رایج عصر خلیفه سوم بود؛ یعنى تسلط
. پس از مدتى کوتاه او را از استاندارى آذربایجان عـزل نمـود   امام على 

به اشعث بن قیس در تبیین نگاه آن حضرت بـه حکومـت و    نامه امام على 
  . یار در خور دقت و توجه استدریافت حضرت از مفهوم حکومت بس

  :به اشعث بن قیس فرمود امام على 
و انـت مسـترعى لمـن    ، و ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فى عنقک امانـه 

و فى یدیک مال من ، و لا تخاطر الا بوثیقه، لیس لک ان تفتات فى رعیه. فوقک
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الا اکون شـر ولاتـک    و لعلى، و انت من خزانه حتى تسلمه الى، مال االله عزوجل
  )64(. والسلام، لک

بلکـه امـانتى   ، همانا پست فرماندارى براى تو وسیله آب و نان نخواهد بـود 
تو حق ندارى نسبت به ، باید از فرمانده و امامت اطاعت کنى، است در گردن تو

در دسـت تـو   ، و بدون دستور به کار مهمى اقـدام نمـایى  ، رعیت استبداد ورزى
و تو خزانه دار آنـى تـا بـه مـن     ، ثروتهاى خداى بزرگ و عزیز استاموالى از 
  . با درود، امیدوارم براى تو بدترین زمامدار نباشم، بسپارى

این برداشت که حکومت طعمه اى در اختیـار زمامـداران    حضرت على 
را نفى مـى کنـد و نقطـه مقابـل     ، است که هرگونه بخواهند مى توانند عمل کنند

ن برداشتى را اثبات مى کند؛ یعنى حکومت مسؤ ولیت و امانتى است که بـر  چنی
گردن زمامداران است و حکومت باید پاسـخگو باشـد و بـراى اقـدامات خـود      

  . حجت روشن داشته باشد
  :فرمود خزانه داران و وکیلان مردمند؛ حضرت على ، حاکمان در واقع

و مقیم العدل فى البلاد و العباد و وزعته فى ان السلطان لا مین االله فى الارض 
  )65( ؛الارض

برپادارنـده عـدالت در جامعـه و عامـل     ، امین خدا در زمـین ، همانا زمامدار
  . جلوگیرى از فساد و گناه در میان مردم است

تجبر و اسـتبداد  ، اگر کسى چنین تفکرى داشته باشد که حکومت یعنى تسلط
  . و خرابى دین و دگرگونى حکومت مى شود این امر باعث فساد دل، رأيبه 

  :در نهج البلاغه مى فرماید على 
و لا تقولن انى مومر امر فاطاع فان ذلک ادغال فى القلب و منهکـه للـدین و   

  )66( ؛...تقرب من الغیر
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فرمـان دادن از مـن اسـت و از آنـان     ، مبادا بگویى من اکنون بر آنان مسلطم
ن راه یافتن فساد در دل و خرابى در دین و نزدیـک شـدن   که عی، اطاعت کردن

  . است )در قدرت(تغییر و تحول 
غـرور  ، سرکشى، انسان را به تندى، فهم خودکامانه و سلطه گرانه از حکومت

همین که انسان تصور کند که بر دیگران مسلط اسـت و از او  . و تکبر مى کشاند
از مرتبـه انسـانى   ، فرمـان بـردن  فرمان دادن است و از دیگران بى چون و چـرا  

  . بیرون مى شود و خرد و عقل خود را از دست خواهد داد
  :در نامه اش به مالک اشتر چنین مى فرماید على 

فانظر الى عظم ملـک  ، و اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهه او مخیله
ان ذلک یطامن الیک ف، و قدرته منک على ما لا تقدر علیه من نفسک، االله فوقک

و یفـى ء الیـک بمـا عـزب عنـک مـن       ، و یکف عنک من غربک، من طماحک
  )67( !عقلک

دچار تکبر یا خود بـزرگ بینـى شـدى بـه     ، و اگر با مقام و قدرتى که دارى
کـه تـو را از آن سرکشـى    ، بزرگى حکومت پروردگار که برتر از تو است بنگـر 

و عقـل و اندیشـه ات را بـه    ، ندو تند روى تو را فرو مـى نشـا  ، نجات مى دهد
  . جایگاه اصلى باز مى گرداند

  :همچنین در این زمینه مى فرماید
و خلـع  ، و القاء التعزز تحت اقـدامکم ، و اعتمدوا وضع التذلل على رؤ وسکم

و اتخذوا التواضع مسـلحه بیـنکم و بـین عـدوکم ابلـیس و       ؛التکبر من اعناقکم
  )68(. و رجلا و فرسانا، عوانافان له من کل امه جنودا و ا ؛جنوده

تاج تواضع و فروتنى را بر سر نهید و تکبر و خودپسندى را زیر پا بگذاریـد  
و تواضع و فروتنـى را  ، و حلقه هاى زنجیر خود بزرگ بینى را از گردن باز کنید
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زیرا شیطان از هـر گروهـى   ، سنگر میان خود و شیطان و لشکریانش قرار دهید
  . اره و پیاده داردلشکریان و یارانى سو

درنده خویانه و خودکامگى را نفى مـى  ، تفکر سلطه گرانه حضرت على 
  :کند و حاکمان را دعوت به محبت و مهربانى مى کند

علیهم سـبعا ضـاریا   ، و اللطف بهم، و المحبه لهم، و اشعر قلبک الرحمه للرعیه
یفـرط  ، او نظیر لک فى الخلـق ، اما اخ لک فى الدین: فانهم صنفان ، تغتنم اکلهم
فـاعطهم  ، ویوتى على ایدیهم فى العمد و الخطـا ، لهم العلل  و تعرض ، منهم الزلل

. من عفوك و صفحک مثل الذى تحب و ترضى ان یعطیک االله من عفوه و صفحه
)69(  

و بـا همـه دوسـت و مهربـان     ، مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار ده
، حیوان شکارى باشى که خوردن آنان را غنیمت دانـى  چونان، مبادا هرگز، باش

و دسـته دیگـر هماننـد تـو در     ، دسته اى برادر دینى تـو ، زیرا مردم دو دسته اند
یا علتهایى بر آنـان عـارض   ، اگر گناهى از آنان سر مى زند، آفرینش مى باشند

و  آنان را ببخشاى، اشتباهى مرتکب مى گردند، یا خواسته و ناخواسته، مى شود
آن گونه که دوست دارى خدا تو را ببخشاید و بـر تـو آسـان    ، بر آنان آسان گیر

  . گیرد
یعنى فهم سلطه گرانه و خودکامانه از حکومت انسان را تـا جـانورى درنـده    
خوى تنزل مى دهد و باعث مى شود که کرامت و عزت انسان ها و حریم آن ها 

  . شکسته شود
  :ا مفهوم حکومت در نهج البلاغه مى فرمایددر رابطه ب شهید مطهرى 
با آن که این کتاب مقدس قبل از هـر چیـز کتـاب توحیـد و     ، در نهج البلاغه

عرفان است و در سراسر آن سخن خدا است و در همه جا نام خدا به چشم مى 
از حقوق واقعى توده مـردم و موقـع شایسـته و ممتـاز آن هـا در برابـر       ، خورد
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، مقام واقعى حکمران امانتدارى و نگهبانى حقوق مـردم اسـت  حکمران و این که 
امـام و  ، در منطـق ایـن کتـاب شـریف    . غفلت نشد؛ بلکه بدان توجه شده اسـت 

  . امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤ ول در برابر آن ها است، حکمران
این حکمـران  ، از این دو حکمران و مردم اگر بناست یکى براى دیگرى باشد

  )70(. توده مردم است نه توده مردم براى حکمران است که براى
مفهوم حقیقى حکومـت را پاسـدارى از   ، در بیان دیگرى امیر المؤ منین 

  . حقوق و آزادى هاى مردم مى داند، حرمت
  )71( ؛السلطان وزعه االله فى ارضه

  . حاکمان پاسبانان خدایند در زمین او
در مفهوم حکومت هیچ نشـانه اى   على  در اندیشه سیاسى امام، بنابراین
تجبر و خودکامگى نیست و اگر زمامداران خود را مسلط بـر مردمـان   ، از تسلط

بـى گمـان بـه    ، کنند که بر هر تصمیمى و بر هر عملى مجازند  ببینند و احساس 
، خودکامگى و سلطه گرى کشیده مـى شـوند؛ بلکـه مفهـوم حکومـت مـدیریت      

خدمتگزارى و مهرورزى و هدایت مسؤ ولیت و پاسدارى از حقوق و ، امانتدارى
  . آزادى هاى مردم مى باشد

  ضرورت حکومت   .2
عامـل عقلانـى و   ، از طـرف دیگـر  . انسان موجودى اجتماعى و مدنى اسـت 

بدین معنا که انسان چـون در   ؛اختیارى در انتخاب زندگى اجتماعى مؤ ثر است
یش مى بیند و ملاحظه مى کند نیازهاى مادى زندگى اجتماعى منافعى براى خو

یا به صـورت مطلـوب و   ، و معنوى اش بدون زندگى اجتماعى تاءمین نمى شود
به زندگى اجتماعى تن مـى دهـد و شـرایط آن را مـى     ، کامل برآورده نمى شود

  . پذیرد
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لازمه زندگى اجتماعى وجود اصطکاك ها و برخوردها بین منـافع  ، از طرفى
یعنى وقتى مردم بخواهند زندگى اجتماعى داشـته باشـند و    ؛ه استافراد و جامع

با یک دیگر همکارى کنند و دست آوردهاى این همکارى را میان خود تقسـیم  
بین منافع و خواسته هاى آن ها برخوردهایى صورت مى گیرد؛ کسانى مى ، کنند

طکاك و فلذا قوانین را براى جلوگیرى از این اص ـ، خواهند سهم بیش ترى ببرند
مـال دوسـتى و   ، برخوردها وضع کرده اند چون طبیعت انسـان بـر خودخـواهى   

  . ریاست طلبى است
نیـاز بـه   ، وضع قانون با تطبیق آن بر شرایط اجتماعى خـاص ، از سوى دیگر

اجراى قانون و پیاده کردن آن در سطح جامعه و نظارت شؤ . نهاد قانونگذار دارد
خلى و دفاع در برابر تجاوز خارجى نیازمند برقرارى امنیت دا، ون عمومى مردم

گروه هـا و اجـراى   ، جلوگیرى از تخلفات افراد. به دستگاه اجرایى مناسب است
  . دستگاه قضایى ویژه اى را مى طلبد، عدالت

بر ضرورت قـانون و اجـراى   ، تعریفى که ژان ژاك روسو از حکومت مى کند
  :آن در جامعه اشاره مى کند
ت بین رعایا و هیاءت حاکمه که آن ها را به همـدیگر  حکومت واسطه اى اس

  )72(. مربوط مى سازد و اجراى قانون و حفظ آزادى سیاسى را بر عهده مى گیرد
  :ارسطو مى گوید

زیرا انسان یک موجود اجتماعى است و ، لازمه طبیعت بشرى است، حکومت
  )73(. بدون وجود حکومت نمى تواند اجتماعى بودن خود را حفظ کند

در نهج البلاغه بارها لزوم یک حکومـت مقتـدر را تصـریح کـرده      على 
است و با فکر خوارج که در آغاز مدعى بودند با وجود قـرآن از حکومـت بـى    

  . مبارزه کرده است، نیازیم
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این شعار از قرآن مجید اقتباس شده است و . شعار خوارج لا حکم الا الله بود
تنها از ناحیه خداوند و یا از ناحیه کسانى که  )قانون( مفادش این است که فرمان

ولـى خـوارج در   ، باید وضع شـود ، خداوند به آنان اجازه قانونگذارى داده است
، از ایـن کلمـه حـق    طور دیگرى این را تعبیر کردند و به تعبیر علـى  ، ابتدا

  . معناى باطل را در نظر گرفتند
ه بشر حق حکومت ندارد و حکومت منحصـرا از  حاصل تعبیر آنان این بود ک

  :در رد کلام خوارج مى فرماید على . آن خداست
  لا حکم الا الله: فى الخوارج لما سمع قولهم 

  !کلمه حق یراد بها باطل:  قال 
  . لا امره الا الله: ولکن هولاء یقولون ، نعم انه لا حکم الا الله
و یسـتمتع فیهـا   ، ن امیر بر او فاجر یعمل فى امرته المؤ منو انه لابد للناس م

و تـامن بـه   ، و یقاتل بـه العـدو  ، و یجمع به الفى ء، و یبلغ االله فیها الاجل، الکافر
  . و یستراح من فاجر، حتى یستریح بر ؛و یوخذ به للضعیف من القوى، السبل

  . کم االله انتظر فیکمح: لما سمع تحکیمهم قال  و فى روایه اخرى انه 
و امـا الامـره الفـاجره فیتمتـع فیهـا       ؛اما الامره البره فیعمل فیها التقى: و قال 
  )74(. و تدرکه منیته، الى ان تنقطع مدته ؛الشقى

  :فرمود، لا حکم الا الله: شنید که خوارج مى گویند )ع(وقتى على 
  !که از آن اراده باطل شده، سخن حقى است
ولـى اینهـا مـى گوینـد     ، فرمانى جز فرمـان خـدا نیسـت   ، آرى درست است

، در حالى که مردم بـه زمامـدارى نیـک یـا بـد     ، زمامدارى جز براى خدا نیست
بکار خود مشغول و کافران هم بهره منـد  ، نیازمندند تا مؤ منان در سایه حکومت

به وسیله حکومت بیـت المـال   ، زندگى کنند، و مردم در استقرار حکومت، شوند
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جـاده هـا   ، ورى مى گردد و به کمک آن با دشمنان مى توان مبارزه کـرد جمع آ
نیکوکاران در رفـاه و از  ، امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته مى شود

  . در امان مى باشند، دست بدکاران
  . منتظر حکم خدا درباره شما هستم

وظیفه مـى کنـد   پرهیزکار به خوبى انجام ، اما در حکومت پاکان: و نیز فرمود
ناپاك از آن بهره مند مى شـود تـا مـدتش سـرآید و     ، ولى در حکومت بدکاران

  . مرگ فرا رسد
ضرورت وجود دولت و حکومت بـراى جامعـه   ، در این خطبه امام على 

حکومت ستمگر جائر به همه پلیدى هـا  ، را تا جایى که حتى در شرایط اضطرار
و کار ویژه حکومـت هـا   ، بى حکومتى بهتر مى داندو زشتى هایى که دارد را از 

را ثبات سیاسى و امنیت روحى و روانـى و نظـامى در دفـع متجـاوز و احقـاق      
  . حقوق ضعفا برمى شمارد

روایت شده است کـه آن حضـرت    در کنزل العمال نیز از امیر المؤ منین 
  :فرمود

هـذا البـر فکیـف     !ا امیر المومنینی: قالوا. لا یصلح الناس الا امیر بر او فاجر
  :بالفاجر؟ قال 

ان الفاجر یامن االله به السبیل و یجاهد به العدو و یجى ء بـه الفـى و یقـام بـه     
  )75(. الحدود و یحج به البیت و یعبد االله فیه المسلم امنا حتى یاتیه اجله

: فتندگ. نیکوکار باشد یا بدکار، مگر به وسیله حاکم، مردم اصلاح نخواهند شد
امـا در  ، اى امیر المؤ منین اصلاح مردم توسط حـاکم نیکوکـار مشـخص اسـت    

  :فرمود حضرت امیر المومنین  ؟حکومت حاکم بدکار فاجر چگونه
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در حکومت فاجر نیز خداوند به وسیله او راه ها را امن و با دشمنان مبارزه و 
خانه خدا را فراهم مى کنـد  مالیات ها را جمع و حدود را اقامه و وسیله زیارت 

تا اجل او فرا ، خدا را عبادت مى نمایند، و شخص مسلمان مؤ من در پناه امنیت
  . رسد و از دار دنیا برود

  :و نیز آمده است 
ان وعـد االله  . دخل رجل المسجد فقال لا حکم الا الله فقال على لا حکم الا الله

یقولـون هـولاء؟ یقولـون لا    حق و لا یستخفنک الدین لا یوقنون فما تدرون مـا  
قـد عرفنـاه فمـا بـال     : اماره ایها الناس انه لا یصلحکم الا امیر بر او فاجر قـالوا 

الفاجر؟ فقال یعمل المؤ من و یملى للفاجر و یبلغ االله الاجـل و تـامن سـبلکم و    
تقوم اسواقکم و یقسم فیئکم و یجاهد عدوکم و یوخذ للضعیف من القوى او قال 

  )76(. ممن الشدید منک
  :در کتاب مصنف ابن ابى شیبه نقل شده است 

 !بله: فرمود حضرت على . لا حکم الا الله: مردى وارد مسجد شد و گفت 
همانا وعده خدا حق است و کسانى که یقین بـه  . حکم نیست مگر براى خداوند

  . مبداء و معاد ندارند تو را خفیف و ضعیف نکنند
آیا مى دانید اینان خوارج چه مـى  : دم نمود و فرمودآن گاه حضرت رو به مر

شما را اصـلاح   !اى مردم. امارت و حکومتى نباید باشد: گویند؟ اینان مى گویند
  . نیکوکار باشد یا بدکار، نخواهد کرد مگر فرمانده و امیر

  ؟نیکوکار را مى دانیم اما بدکار چگونه: گفتند
شده و به وظایف خود عمـل   مؤ من در آن حکومت استخدام: حضرت فرمود

مى کند و فاجر براى نشان دادن خود مهلت داده مى شود و خداوند هر چیـز را  
چنین امیرى راه هاى شما را امن و بازارهاى شـما را  . به سرآمد خود مى رساند
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بیت المال را بـین شـما تقسـیم و بـا دشـمنانتان      ، با رونق و سرپا نگاه مى دارد
) با افراد سرسخت و بدخو(و حق ضعیف را از افراد قوى مبارزه و قتال مى کند 

  . مى گیرد
  :این که حضرت فرمود

آن حضرت نمى خواهد بـه  ، نیکوکار باشد یا بدکار، مردم مجبور از حکومتند
حکومت افراد فاجر و بدکار مشروعیت ببخشد؛ بلکه به معنـاى رجحـان عقلـى    

  . عقلا مقدم است، و مرجبر هرج ، یعنى حکومت ولو این که فاجر باشد ؛است
شـده اسـت در کنـز العمـال آمـده       شبیه همین روایت از پیامبر اسلام هم نقل

  :است
لابد الناس من اماره بره او فاجره فاما البره فتعدل فى القسـم و تقسـم بیـنکم    
فیئکم بالسویه و اما الفاجره فیبتلى فیها المومن و الاماره خیر من الهرج قیـل یـا   

  )77(. القتل و الکذب: قال . ا الهرجرسول االله و م
امـا حـاکم نیکوکـار در    ، نیکوکار باشد یـا بـدکار  ، مردم ناچارند از حکومت

تقسیم به عدالت رفتار مى کند و اموال عمومى بیت المال را به صورت مساوى و 
مـؤ مـن مـورد ابـتلا و     ، عادلانه بین شما تقسیم مى کند و اما در حکومت فاجر

 !یـا رسـول االله  : گفته شـد . گیرد و حکومت بهتر از هرج استآزمایش قرار مى 
  . کشتار و دروغ گویى: فرمود ؟هرج چیست

  :روایت ذیل نیز موید همین معنا است 
  :مى فرماید على 

  )78( ؛و ال ظلوم غشوم خیر من فتنه تدوم
  . ولى ستمگر کینه توز از فتنه و هرج و مرج مدام بهتر است

  شخص ستمگر حکومت راندن
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  ز هرج و مرج و فتنه هست بهتر
  :نیز مى فرماید

  )79( ؛اسد حطوم خیر من سلطان ظلوم و سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم
شیر درنده بهتر از سلطان ستمگر و سلطان ستمگر بهتر از فتنه اى کـه مـداوم   

  . باشد
  :و نیز

  )80( ؛افضل ما من االله سبحانه به على عباده علم و عقل و ملک و عدل
علم اسـت و عقـل و   ، بهترین چیزى که خداوند بر بندگان خویش منت نهاده

  . حکومت و عدالت
درباره لزوم حکومت و داشتن امیر و حاکم  نظیر این عباراتى که از على 

بـا سـندى خـوب و    ، روایت معروفى است که در کتاب علل شـرایع ، ذکر کردیم
  :فرمود ت که امام رضا موثق از فضل بن شاذان آمده اس

منهـا ان الخلـق   : فان قال فلم جعل اولى الامر و امر بطاعتهم قیل لعلل کثیره 
لما وقفوا على حد محدود و امروا ان لا یتعدوا ذلک الحد لما فیه امینا یمنعهم من 
التعدى و الدخول فیما خطر علیهم لانه ان لم یکن ذلک لکان احد یترك لذتـه و  

فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفسـاد و یقـیم فـیهم الحـدود و     ، عته لفساد غیرهمنف
  . الاحکام

و منها انا لا نجد من الفرق و لا مله من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئـیس  
فلم یجز فى حکمه الحکـیم ان یتـرك الخلـق    . لما لا یدلهم من امر الدین و الدنیا

 قوام لهم الا به فیقاتلون به عـدوهم و یقسـمون بـه    مما یعلم انه لا بدلهم منه و لا
و منهـا  . فیئهم و یقیم لهم جمعتهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلوم مظلومهم

انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امنا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الـدین و  
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و شبهوا ذلک  غیرت السنه و الاحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون
على المسلمین لاناقد وجدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اخـتلافهم  
و اختلاف اهوائهم و تشتت انحائهم لو لم یجعل لهـم قیمـا حافظـا لمـا جـاء بـه       
الرسول لفسدوا على نحو ما بینا و غیرت الشرائع و السنن و الاحکام و الایمان و 

  )81(. کان فى ذلک فساد الخلق اجمعین
آنان را ، اگر کسى بگوید که چرا خداوند اولى الامر براى مردم قرار داده است

پاسخ داده مى شود که این امر علل بسـیار  ، به پیروى از ایشان امر فرموده است
از جمله این که خداوند حدود و قوانینى براى زندگى بشر تعیـین فرمـوده   : دارد

چـون  ، آن حدود و قوانین تجـاوز نکننـد   است و به مردم فرمان داده است که از
  . فساد و تباهى براى آنان به ارمغان مى آورد

مگـر  ، اما اجراى این قوانین و رعایت حدود شرعى صورت تحقق نمى پذیرد
تا آنان را از تعدى از حـدود و  ، آن که خداوند زمامدارى امین بر ایشان بگمارد

ه بسا افرادى باشند که از لذت چ، در غیر این صورت، ارتکاب محرمات بازدارد
از ایـن  ، و منفعت شخصى خود به بهاى تباه شدن امور دیگران صرف نظر نکننـد 

تـا ایشـان را از فسـاد و    ، رو خداوند سرپرستى براى مردم تعیین فرموده اسـت 
  . تباهى بازدارد و احکام و قوانین اسلامى را در میان آنان اقامه کند

یا ملتى را نمى یابیم که بدون زمامدار و سرپرست ما هیچ گروه ، دیگر آن که
زیرا اداره امـور دینـى و دنیـوى آنـان بـه      ، ادامه حیات داده باشد، زندگى کرده

از حکمت خدا به دور است که آفریدگان خـود را  ، زمامدارى مدبر نیازمند است
 حال آنکه خود به خوبى مى داند که مردمـان بـه  . بدون رهبر و زمامدار رها کند

ناچار باید حاکمى داشته باشند که جامعه را قوام و پایدارى بخشد و مردم را در 
نبرد با دشمنانشان رهبرى کند و اموال عمومى را میانشـان تقسـیم کنـد و نمـاز     
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جمعه و جماعات آنان را برپـا دارد و از سـتم سـتمگران نسـبت بـه مظلومـان       
حفیظ ، مردم زمامدارى امینچنانچه خداوند براى ، و دیگر آن که. جلوگیرى کند

احکـام   ؛آیین و دین الهى از بین مى رفت، به یقین، و مورد اطمینان قرار نمى داد
بـى دینـان    ؛بدعت ها در دین افزایش مى یافت، و سنن خداوندى تغییر مى کرد

در مذهب الهى دست مى بردند و آن را دچار نقایص و کاستى ها مـى کردنـد و   
ر میان مسلمانان رواج مى دادند؛ چون مـى دانـیم مـردم    شبهاتى درباره اسلام د

پس اگر حضرت حـق  . ناقص و نیازمندند و افکار و تمایلات آنان مختلف است
، تعیـین نمـى فرمـود   ، پاسدارى کند زمامدارى را که از ره آوردهاى پیامبر 

ایمان  ؛ر مى یافتمردم فاسد و تباه مى شدند؛ آئین و سنت و احکام خداوند تغیی
  . مردم متزلزل مى شد و تمامى خلق به تباهى و ضلالت مى افتادند

لزوم و ضرورت حکومت را یک امر پذیرفته شده در  مى بینیم امام رضا 
میان همه ملت ها مى داند و مهم ترین دلایل ضرورت حکومت و داشتن والى و 

بسـیج مـردم در   ، موال و ثروت عمـومى توزیع عادلانه ا، حاکم را اجراى قوانین
جلوگیرى از ظلم و ستم ، جلوگیرى از فتنه فساد و هرج و مرج، مقابله با دشمن

ظالمان و احقاق حقوق مظلومان و اداره صـحیح زنـدگى بشـر و ایجـاد نظـم و      
  . قانون در جامعه مى داند

را  دلائل لزوم تشـکیل حکومـت  ، در کتاب حکومت اسلامى امام خمینى 
  :تشریح مى کند و مى فرماید

عینـا لـزوم   ، همان دلایل که لزوم امامت پـس از نبـوت را اثبـات مـى کنـد     
را در بر دارد و سپس با توجه  حکومت در دوران غیبت حضرت ولى عصر 

اجتمـاعى و  ، اقتصـادى ، که در همه زمینه هاى سیاسى(به جامعیت مکتب اسلام 
احکام اسـلامى اعـم از قـوانین    (ودانگى احکام اسلام و جا) عبادى احکام دارد
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و ماهیـت و   )تا روز قیامت باقى و لازم الامر است، سیاسى و حقوقى، اقتصادى
لزوم مؤ سسات اجرایـى   )...حقوقى و، دفاعى، احکام مالى(کیفیت قوانین اسلام 

  )82(. ضرورى و لازم مى داند، و تشکیلات حکومتى را امرى بدیهى

  جایگاه حکومت   .3
حکومت را امر ضرورى و لازم مى داند نه به عنـوان یـک    این که على 

، بلکه این از را به عنوان یک وظیفه تلقى مى کنـد  ؛هدف و یا یک شاءن و مقام
  . تا با آن بتواند هدف هاى عالى خود را تحقق بخشد

  :در این رابطه مى فرماید شهید مطهرى 
حکومـت و زعامـت را بـه    ، مانند هر مرد الهى و رجل ربانى دیگر على 

عنوان یک پست و مقام دنیوى که اشباع کننده حس جاه طلبى بشر اسـت و بـه   
سـخت تحقیـر مـى کننـد و آن را پشـیزى نمـى       ، عنوان هدف و ایده آل زندگى

دسـت انسـان   آن را مانند سایر مظاهر مادى دنیا از استخوان خوکى در ، شمارد
اما همـین حکومـت و زعامـت را بـراى     ، خوره دارى باشد بى مقدار مى شمرد

. اجراى عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع فوق العاده مقدس مى شـمارد 
)83(  

حکومت را براى ریاست و سیادت دنیایى و ارضاى غرائـز  ، بنابراین حضرت
  . نمى داند نفسانى و برترى طلبى و انتقام از دشمنان و رقیبان

  :در کتاب توسعه سیاسى در نهج البلاغه آمده است 
نگرش آن حضرت به قدرت و حکومت از یـک زاویـه نگرشـى عارفانـه و     
زاهدانه است به طورى که امام آن را از آب بینى بز کـم ارزش تـر و پسـت تـر     

، مندرس را از حکومت بر مردم بالاتر مى داند  دانسته و ارزش یک جفت کفش 
  )84(. آن که بتواند انگیزه ها و اهداف والاى خود از حکومت را عملى سازدمگر 
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نگاه ابزارى به حکومت را متذکر ، در موارد متعددى از نهج البلاغه على 
اینک به چند مـورد از آن  . مى شود و فى نفسه براى آن هیچ ارزشى قائل نیست

  :اشاره مى شود
بـذى   االله عنه دخلت على امیر المـومنین   قال عبداالله بن عباس رضى )1

  :فقال فى ، قار و هو یخصف نعله
و االله لهى احـب الـى مـن    :  فقال ! لا قیمه لها: فقلت  ؟ما قیمه هذا النعل

  )85(. او ادفع باطلا، الا ان اقیم حقا، امرتکم
رفـتم کـه داشـت    خدمت امـام  ، )86(ابن عباس مى گوید در سرزمین ذى قار 

گفـتم   ؟قیمت این کفش چقدر است: فرمود، تا مرا دید، کفش خود را پینه مى زد
  :فرمود، بهایى ندارد

همین کفش بى ارزش نزد من از حکومت بر شـما محبـوب تـر    ، بخدا سوگند
  . یا باطلى را دفع نمایم، است مگر اینکه حقى را با آن بپا دارم

بى ارزشـى آن را یـادآور مـى شـود و     ، ت نیزپس از قبول حکوم على 
  :انگیزه خود را از پذیرفتن حکومت چنین ذکر مى کند

و قیام الحجه بوجـود  ، لولا حضور الحاضر، وبرا النسمه، اما و الذى فلق الحبه
لا ، و لا سغب مظلوم، و ما اخذ االله على العلماء الا یقاروا على کظه ظالم، الناصر

و لا لفیـتم دنیـاکم هـذه    ، و لسقیت آخرها بکاس اولهـا ، القیت حبلها على غاربه
  )87(! ازهد عندى من عفطه عنز

اگر حضور فراوان بیعـت  ، سوگند بخدایى که دانه را شکافت و جان را آفرید
و اگر خداوند از علمـاء  ، و یاران حجت را بر من تمام نمى کردند، کنندگان نبود

، ارگى سـتمگران و گرسـنگى مظلومـان   عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم ب
رها مى نمودم و آخـر  ، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، سکوت نکنند
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آنگاه مى دیدید که دنیاى شما نـزد  ، خلافت را که کاسه اول آن سیراب مى کردم
  . من از آب بینى گوسفندى بى ارزش تر است
، حضور بیعـت کننـدگان  گذشته از ، بنابراین مهم ترین علت پذیرش حکومت

عهد و پیمانى است که خداوند از دانایان و دانشمندان گرفته اسـت کـه در برابـر    
ساکت ننشینند و در دفاع از مظلـوم و سـتمدیده   ، سیرى ظالم و گرسنگى مظلوم

  . تلاش کنند
رسـیدگى بـه ثـروت هـاى     ، فلذا برداشتن شکاف طبقـاتى و فقـر از جامعـه   

  . از وظایف مهم حاکمان مى باشد، اقتصادى بادآورده و ایجاد نظم سالم
هـدف از  ، در فرازى دیگر از فرمایشات خود در نهـج البلاغـه   على ) 2

  :تشکیل حکومت را چنین بیان مى کند
و لا التماس شى ، اللهم انک تعلم انه لم یکن الذى کان منا منافسه فى سلطان

، و نظهر الاصلاح فـى بـلادك  ، ینکولکن لنرد المعالم من د، ء من فضول الحطام
خدایا تو میدانى که  )88(. و تقام المعطله من حدودك، فیامن المظلومون من عنادك

و دنیـا و ثـروت   ، جنگ و درگیرى ما براى به دست آوردن قـدرت و حکومـت  
بلکه مى خواسـتیم نشـانه هـاى حـق و دیـن تـو را در جایگـاه خـویش         ، نبود

تا بنـدگان سـتمدیده ات   ، تو اصلاح را ظاهر کنیمبازگردانیم و در سرزمین هاى 
و قوانین و مقررات فراموش شده تو بار دیگر اجراء ، در امن و امان زندگى کنند

  . گردد
نه به عنوان ، هدف و انگیزه خود را از قبول حکومت در این جا نیز على 
، ن ظلـم و سـتم  برچید، بلکه براى حاکمیت قانون الهى ؛یک پست و مقام دنیوى

  . انجام اصلاحات و ایجاد امنیت و اجراى حدود الهى شمرده است
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اصلاحات را جزء وظیفه هاى خود و خود را به عنوان یک اصلاح  على 
اجتماعى و اقتصـادى را از اهـداف   ، طلب معرفى مى کند و ایجاد امنیت سیاسى

  . حکومت خود مطرح مى کند
بـه   م معظم رهبرى در سال على بن ابى طالـب  امنیت ملى که توسط مقا

از وظایف مهم حکومـت  ، عنوان یک اصل اساسى و شعار مهم مطرح شده است
  . و حاکمان جامعه است که باید به آن توجه شود

معلوم مى شود که اگر به خـاطر اهـداف فـوق     از سخنان حضرت على 
همین مطلب را ، چون در جاى دیگر، رفتآن حضرت حکومت را نمى پذی، نبود

  :بیان مى کند
ولکـنکم دعوتمـونى   ، و لا فى الولایه اربه، و االله ما کانت لى فى الخلاقه رغبه

و ، فلما افضت الى نظرت الى کتاب االله و مـا وضـع لنـا   ، و حملتمونى علیها، الیها
  )89(. فاقتدیته و ما استن النبى ، امرنا بالحکم به فاتبعته

من به خلافت رغبتى نداشته و به ولایت بر شما علاقه اى نشان ! بخدا سوگند
نمى دادم و این شما بودید که مرا به آن دعوت کردیـد و آن را بـر مـن تحمیـل     

هـر دسـتورى کـه    ، روزى که خلافت به من رسید در قرآن نظر دوخـتم ، نمودید
  . اقتدا کردم به راه و رسم پیامبر ، مو هر فرمانى که فرموده پیروى کرد، داده

این جا نیز حضرت بى علاقگى خود را به حکومت نشان مـى دهـد و آن را   
یک وظیفه تلقى مى کند و وظیفه خـود را اجـراى قـانون الهـى و ارزش هـاى      

  . اسلامى و سنت نبوى مى داند
همـان  . حقـوق اسـت   بحث، یکى از بحث هاى مهمى که در نهج البلاغه آمده

حقوقى ، طورى که حکومت یک سرى تکالیف و وظایفى دارد که باید انجام دهد
هم دارد که مردم باید آن ها را اداء کنند؛ همان طور که مردم نیز در کنار تکالیف 
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حقوقى هم دارند که حکومـت بایـد آن هـا را ادا کنـد؛ بـه      ، و وظایفى که دارند
  . تکالیف متقابل دارند حکومت و مردم حقوق و، عبارتى

  :در این رابطه مى فرماید شهید مطهرى 
امـین و پاسـبان   ، امـام و حکمـران   )نهج البلاغـه (در منطق این کتاب شریف 

اگـر   )حکمران و مـردم (از این دو ، حقوق مردم و مسؤ ول در برابر آن ها است
، محکوم اسـت  این حکمران است که براى توده، بناست یکى براى دیگرى باشد
  . نه توده محکوم براى حکمران

  :آن جا که گفته است ، سعدى همین معنى را بیان کرده
ــت   ــان نیس ــراى چوپ ــفند از ب   گوس

  بلکه چوپان بـراى خـدمت او اسـت        

   
واژه رعیت علیرغم معناى منفورى که تدریجا در زبان فارسى به خـود گفتـه   

اسـتعمال کلمـه راعـى را در مـورد     . مفهومى زیبا و انسانى داشـته اسـت  ، است
حکمران و کلمه رعیت را در مورد توده مردم اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم 

  . مى بینیم سپس به وفور در کلمات على ، 
به مـردم از آن  . این لغت از ماده رعى است که به معنى حفظ و نگهبانى است

، عهده دار حفظ و نگهبانى جان، شده است که حکمرانجهت کلمه رعیت اطلاق 
  )90(. حقوق و آزادیى هاى آن ها است، مال

آیه اى از قـرآن را در  ، قبل از این که به حقوق متقابل حاکم و مردم بپردازیم
تا روشن شود آنچـه علـى   ، ذکر مى کنیم )حقوق متقابل حاکم و مردم(این رابطه 
  . همان چیزى است که از قرآن کریم استنباط مى شود عینا، بیان فرمود 

  :چنین مى خوانیم  58آیه ، در سوره مبارکه نساء
مان االله یامرکم ان تودوا الامانـات الـى اهلهـا و اذا حکمـتم بـین النـاس ان       

  تحکموا بالعدل 
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خداوند فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانیـد و در وقتـى   
  . به عدالت حکم کنید، م حکم مى کنیدکه میان مرد

  :مرحوم طبرسى در مجمع البیان ذیل این آیه مى گوید
  :در معنى این آیه چند قول است 

اعم از الهى و غیر الهـى و اعـم از   ، یکى این که مقصود مطلق امانت ها است
خداونـد بـا تعبیـر لـزوم اداء     . دوم این که مخاطب حکمرانانند. مالى و غیر مالى

  . نت حکمرانان را فرمان مى دهد که به رعایت مردم قیام کننداما
موید این معنى این است که بعد از این آیـه بلافاصـله مـى    : سپس مى فرماید

  :فرماید
  یا ایها الذین امنوا اطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم 
ر را اطاعت در این آیه مردم موظف شده اند که امر خدا و رسول و ولایت ام

در آیه پیش حقوق مردم و در این آیه متقابلا حقوق ولایت امـر یـادآورى   . کنند
روایت رسیده است که از این دو آیـه یکـى مـال اسـت      از ائمه . شده است

مبین حقوق شـما بـر مـا    (و دیگرى ما شما است  )مبین حقوق ما بر شما است(
  )91( ).است

  :فرمود امام باقر 
از جمله امانت هـا ایـن   . روزه و حج از جمله امانات است، زکات، اداى نماز

است که به والیان امر دستور داده شده است که صدقات و غنائم و غیر این ها از 
  . را تقسیم نمایند، آنچه بستگى به حقوق رعیت دارد

از ، تدر تفسیر المیزان نیز در بحث روایى کـه در ذیـل ایـن آیـه آمـده اس ـ     
  :فرمود على : درالمنثور روایت شده است 
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حق على الامام ان یحکم بما انزل االله و ان یودى الامانه فاذا فعل ذلک فحـق  
  ؛على الناس این یسمعوا االله و ان یطیعوا و ان یجیبوا اذا دعوا

بر امام لازم است که آن چنان حکومت کند در میان مردم که خداوند دسـتور  
. ادا کند، را فرود آورده است و امانتى که از جانب خداوند به او رسیده استآن 

بر مردم است که فرمان او را بشنوند و اطـاعتش را بپذیرنـد و   ، هرگاه چنین کند
  )92(. دعوتش را اجابت کنند

قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگهبان اجتماع مـى  
ه را نوعى امانت که به او سپرده شده اسـت و بایـد ادا   شناسد و حکومت عادلان

حـال بـه حقـوق متقابـل حـاکم و مـردم از دیـدگاه علـى         ، تلقى مى کند، نماید
  . در نهج البلاغه مى پردازیم 

در موارد مختلف به ویژه در نامه هایى که بـراى والـى و حاکمـان     على 
کـه یکـى از مهـم    ، اکم و مردم را بیان مى کنـد حقوق متقابل ح، خود مى فرستد

چنـد نکتـه را در   . آمده اسـت  53و دیگرى در نامه  214ترین آن ها در خطبه 
  . سپس به بیان کلام آن حضرت مى پردازیم، ابتدا متذکر شده

بلکه اختیـارات   ؛امتیاز ویژه اى براى آن ها نیست، حقوق حاکمان بر مردم 1
ا براى اداره اصلاح و هدایت جامعه در مسیر ترقى و و امتیازاتى است که ضرورت

کمال به آنان عطا شده است و به همین دلیل است که از دیـدگاه امیـر المـومنین    
زمامدارى حق شخصى براى رهبران پدیـد نمـى آورد و آن هـا در سـایر      

 لـى  بر مبناى این عقیده بود که ع، حقوق اجتماعى با تمام مردم برابر هستند
  :خطاب به حاکم بصره مى نویسد

  ایاك و الاستئثار بما الناس فیه اسوه 
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، غنائم جنگى(بترس از به خود اختصاص دادن آنچه که مردم در آن یکسانند 
  )93(. )...جنگل ها و

مردم تا زمانى باید به اداى حقوق و تعهدات خود پایبند باشند که حکومت  2
اطاعت مردم ، م را ادا کند و به تعهدات خود عمل نمایدحقوق خود نسبت به مرد

  )94(. از رهبران و اداى حقوق آنان منوط به عملکرد نخبگان است
. در جهت رشد و ترقى جامعه و رسیدن به کمال است، تمام تعهدات طرفین 3

بلکه اطاعتى است  ؛اطاعت کورکورانه نیست، اطاعتى که امام از مردم انتظار دارد
  . که از روى شناخت و آگاهى است و در جهت سازندگى کشور به کار بسته شود

آن است که از حاکمـان و مـردم بـه     جامعه مطلوب از دیدگاه امام على 
  . وظایف و تعهدات خود آشنا باشند و به آن ها عمل نمایند

  :ت و مردم فرموددرباره حقوق متقابل حکوم امام على 
ولکـم علـى مـن    ، فقد جعل االله سبحانه لى علیکم حقا بولایه امـرکم ، اما بعد

و اضـیقها فـى   ، فالحق اوسع الاشـیاء فـى التواصـف   ، الحق مثل الذى لى علیکم
  . و لا یجرى علیه الا جرى له، لا یجرى لاحد الا جرى علیه، التناصف

ان ذلک خالصا الله سبحانه دون لک، ولو کان لاحد ان یجرى له ولا یجرى علیه
ولکنـه  ، و لعدله فى کل ما جرت علیه صـروف قضـائه  ، لقدرته على عباده، خلقه

و جعل جزاء هم علیه مضـاعفه الثـواب   ، سبحانه جعل حقه على العباد ان یطیعوه
 . و توسعا بما هو من المزید اهله، تفضلا منه

فجعلهـا  ، على بعـض  ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس
  . و لا یستوجب بعضها الا یبعض، و یوجب بعضها بعضا، تتکافا فى وجوهما

و حـق  ، و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالى علـى الرعیـه  
، فریضه فرضها االله سبحانه لکل على کل فجعلها نظاما لا لفتهم، الرعیه على الوالى
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و لا تصـلح الـولاه الا   ، الا بصـلاح الـولاه  فلیست تصـلح الرعیـه   . و عزا لدینهم
وادى الوالى الیها حقها عز الحق ، فاذا ادت الرعیه الى الوالى حقه، باستقامه الرعیه

، وجرت علـى اذلالهـا السـنن   ، و اعتدلت معالم العدل، بینهم و قامت مناهج الدین
  . و یئست مطامع الاعداء، و طمع فى بقاء الدوله، فصلح بذلک الزمان

و ، اختلفت هنالک الکلمـه ، او اجحف الوالى برعیته، اذا غلبت الرعیه و الیهاو 
فعمـل  ، و ترکـت محـاج السـنن   ، و کثر الادغال فـى الـدین  ، ظهرت معالم الجور

فلا یستوحش لعظیم حق عطل ، و کثرت علل النفوس، و عطلت الاحکام، بالهوى
و تعظـم تبعـات االله   ، ارو تعـز الاشـر  ، فهنالک تذل الابرار !و لا لعظیم باطل فعل
  . سبحانه عند العباد

  )95(. و حسن التعاون علیه، فعلیکم بالتناصح فى ذلک
بـر شـما بـه جهـت     ، خداوند سـبحان بـراى مـن   ! پس از ستایش پروردگار

حقـى تعیـین   ، و براى شما همانند حق مـن ، حقى قرار داده، سرپرستى حکومت
ولى به هنگـام  ، وصیفش کنندپس حق گسترده تر از آن است که ت، فرموده است

  . عمل تنگنایى بى مانند دارد
ناگریز به زبان او نیز روزى بـه کـار رود و   ، حق اگر به سود کسى اجرا شود

  . چون به زبان کسى اجراء شود روزى به سود او نیز جریان خواهد داشت
ایـن  ، اگر بنا باشد حق به سـود کسـى اجـراء شـود و زبـانى نداشـته باشـد       

بـه خـاطر قـدرت الهـى بـر      ، ى سبحان است نه دیگر آفریده هامخصوص خدا
لکـن  ، بندگان و عدالت او بر تمام موجوداتى که فرمانش بر آنهـا جـارى اسـت   

و پـاداش آن را دو  ، اطاعت خـویش قـرار داده  ، خداوند حق خود را بر بندگان
از روى بخشندگى و گشایشى که خواسـته بـه بنـدگان عطـا     ، چندان کرده است

  . فرماید
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، برخى از حقوق خود را براى بعضى از مردم واجب کـرد  !پس خداى سبحان
که برخى از حقوق برخى دیگـر را واجـب   ، و آن حقوق را در برابر هم گذاشت

  . و حقى بر کسى واجب نمى شود مگر همانند آن را انجام دهد، گرداند
بـر  و حق مـردم  ، حق رهبر بر مردم، و در میان حقوق الهى بزرگ ترین حق

و آن را ، حق واجبى که خداى سبحان بر هـر دو گـروه لازم شـمرد   ، رهبر است
  . عامل پایدارى پیوند ملت و رهبر و عزت دین قرار داد

پس رعیت اصلاح نمى شود جز آن که زمامداران اصلاح کردند و زمامـداران  
اصلاح نمى شوند جز با درستکارى رعیت و آنگاه که مردم حق رهبـرى را اداء  

حق در آن جامعه عزت یابد و راههاى دین ، د و زمامدار حق مردم را بپردازدکنن
پـس  ، پایـدار گـردد   و سـنت پیـامبر   ، پدیدار و نشانه هاى عدالت برقـرار 

و دشمن در آرزوهایش ، و مردم در تداوم حکومت امیدوار، روزگار اصلاح شود
  . مایوس مى شود

وحـدت  ، یا زمامدار بر رعیت ستم کنـد ، یره شونداما اگر مردم بر حکومت چ
و نیرنگ بازى در دین فراوان مـى  ، نشانه هاى ستم آشکار، کلمه از بین مى رود

احکـام دیـن   ، هواپرستى فـراوان ، متروك و راه گسترده سنت پیامبر ، گردد
امـوش مـى   و بیماریهاى دل فراوان گردد مردم از اینکه حـق بزرگـى فر  ، تعطیل
، احسـاس نگرانـى نمـى کننـد    ، یا باطل خطرناکى در جامعه رواج مى یابد، شود

پس در آن زمان نیکان خوار و بدان قدرتمند مى شوند و کیفر الهى بـر بنـدگان   
و ، پس بر شماست که یکـدیگر را نصـیحت کنیـد   ، بزرگ و دردناك خواهد بود

 . نیکو همکارى نمایید

  :است چنان که در قرآن کریم آمده 
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و لوشاء ربک لامن من فى الارض کلهم جمیعـا افانـت تکـره النـاس حتـى      
  )96( ؛یکونوا مؤ منین

آیا تو مردم را ، اگر پروردگار تو بخواهد هر که در زمین است ایمان مى آورد
  به اکراه وادار به ایمان آوردن مى نمایى

چـه قضـا و    یعنى تو توانایى ندارى کسى را به اجبار مؤ من گردانى و در هر
پس اگر اعمال بندگان را هم ، عادل و دادگر است، قدر گوناگون او جارى گردد

، زیرا بنده که او را در تمام حیات پرستش مـى نمایـد   ؛عادل است، پاداش ندهد
  . حق یکى از کوچک ترین نعمت هاى او را ادا ننموده است

ایـن حقـوق را   ، در ابتـدا  حضرت على ، همان طور که ملاحظه مى شود
کاملا متقابل و دو طرفه مى داند و فقط خداوند را از این اصل استثنا مى کند آن 

چون ایـن  . حضرت حقوق متقابل والى و مردم را از بزرگ ترین حقوق مى داند
حقوق جنبه اجتماعى و عمومى پیدا مى کند و صلاح و فساد آن بسـیار بـزرگ   

  . خصى و فردى داردتر است از حقوقى که جنبه ش
سپس آن حضرت به فایده هاى مهم اداى این حقوق اشاره مى کند و اجـراى  

دوام و بقاى ، اصلاح امور، امنیت و آسایش، نظم و آرامش، عدالت احقاق حقوق
حکومت و اجراى دستورهاى شریعت را منوط به اداى حقـوق متقابـل و انجـام    

اخـتلاف و تشـتت در جامعـه    ، نشـود اگر این حقوق ادا ، تعهد دو طرفه مى داند
به هوا و هوس عمل مـى  ، نشانه هاى ظلم و ستم آشکار مى شود: پدید مى آید

، مصـیبت هـا و دردهـاى اجتمـاعى    ، شود؛ شریعت اجرا نمى گردد؛ گرفتارى ها
احتکـار و گـروه   ، گرانـى ، تـورم ، اضـطراب ، اقتصادى و سیاسى از جمله ناامنى

اصل شایسته سالارى و لیاقـت کنـار مـى رود؛    گرایى و اختلاف زیاد مى شود؛ 
شایستگان خوار مى گردند؛ اصل رابطه بازى حاکم مى گردد؛ و بـدکاران عزیـز   
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مى شوند و کسى از اجرا نشدن حق ناراحت و از اجراشدن باطـل نگـران نمـى    
  . شود

  :نیز در این خطبه مى فرماید
بفوق  -ین فضیلته و تقدمت فى الد، و لیس امرو و ان عظمت فى الحق منزلته

و اقتحمتـه  ، و لا امـرو و ان صـغرته النفـوس   ، ان یعان على ما حمله االله من حقه
  )97(. العیون بدون ان یعین على ذلک او یعان علیه
بـى  ، و ارزش او در دین بیشتر باشد، هیچ کس هر چند قدر او در حق بزرگ

چـه مـردم او را   و هیچ کـس گر ، نیاز نیست که او را در انجام حق یارى رسانند
کوچک تر از آن نیست که کسى را ، و در دیده ها بى ارزش باشد، خوار شمارند

  . در انجام حق یارى کند یا دیگرى به یارى او برخیزد
  :در نامه اى به بعضى از این حقوق اشاره مى کند همچنین على 

اطـوى دونکـم   و لا ، الا و ان لکم عندى الا احتجز دونکم سرا الا فى حـرب 
و ان ، و لا اقف بـه دون مقطعـه  ، و لا اوخر لکم حقا عن محله، امرا الا فى حکم

  . تکونوا عندى فى الحق سواء
و الا تنکصوا عن  ؛ولى علیکم الطاعه، فاذا فعلت ذلک وجبت الله علیکم النعمه

فـان انـتم لـم    ، و ان تخوضوا الغمرات الـى الحـق  ، و لا تفرطوا فى صلاح، دعوه
ثـم اعظـم لـه    ، تستقیموا لى على ذلک لم یکن احد اهون على ممن اعوج مـنکم 

  . و لا یجد عندى فیها رخصه، العقوبه
. و اعطوهم من انفسکم ما یصلح االله به امرکم والسلام، فخذوا هذا من امرائکم

)98(  
حق شما بر من آن است که جز اسـرار جنگـى هـیچ رازى را از    ! آگاه باشید
و ، بدون مشورت با شما انجام ندهم، و کارى را جز حکم شرع، مشما پنهان ندار
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و با همـه  ، در پرداخت حق شما کوتاهى نکرده و در وقت تعیین شده آن بپردازم
  . شما بگونه اى مساوى رفتار کنم

بر خداست که نعمتهاى ، پس وقتى من مسؤ ولیت هاى یاد شده را انجام دهم
و نباید از فرمان من ، ت من بر شما لازم استخود را بر شما ارزانى دارد و اطاع

و در سختیها بـراى  ، و در انجام آن چه صلاح است سستى ورزید، سرپیچى کنید
خوارترین افراد نزد من ، حال اگر شما پایدارى نکنید، رسیدن به حق تلاش کنید

و هـیچ راه فـرارى   ، که او را به سختى کیفـر خـواهم داد  ، انسان کج رفتار است
پس دستور العمـل هـاى ضـرورى را از فرمانـدهانتان دریافـت      ، د داشتنخواه
، و از فرماندهان خود در آن چه که خدا امور شـما را اصـلاح مـى کنـد    ، داشته

  با درود، اطاعت کنید
، به طور جـامع ، به مالک اشتر والى مصر مى نویسد که على  53در نامه 

مردم بیان مى کنـد کـه بـه قسـمتى از آن     وظایف و تکالیف حاکمان را در برابر 
  :اشاره مى شود

محبت و لطف را از اعماق قلب خـود بـراى   ، زمامدار اسلامى باید رحمت. 1
  :مردم دریافت کند

و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تکون علیهم سبعا 
  ظیر لک فى الخلق ضاربا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فى الدین او ن

رحمت بر رعیت و محبت و لطف به آنان را به قلبت قابل دریافت بگـردان و  
زیـرا  ، براى آنان درنده اى خونخوار مباش که خوردن آنان را غنیمـت بشـمارى  

  . یا برادر دینى تواند و یا هم نوع تو در خلقت، آنان بر دو صفتند
  :مواردى که امکان داردبرخوردار ساختن مردم از عفو و اغماض در . 2
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: یفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلـل و یـؤ تـى علـیهم فـى العهـد و الخطـا       
فاعطیهم من عفوك و صفحک مثل الذى تحب و ترضى ان یعطیک االله من عفـوه  

  . و صفحه مالکا
زیرا آنان انسـانند و در معـرض   ، لطف و محبت بورز، بر رعیت خود رحمت

و ورود به اشتباهات خطـایى و انحرافـات عمـدى    تجاوز و افتادن در لغزش ها 
از عفـو و گذشـت    )در مواردى که ممکن است(بنابراین آنان را . قرار مى گیرند

همان گونه که دوسـت دارى خـدا تـو را از عفـو و گذشـت      ، خود بهره مند نما
  . برخوردار کند

و باید محبوب ترین امور در نزد زمامدار اسلامى رساترین آن ها در حـق   3
نه (فراگیرترین آن ها در عدل و جامع ترین آن ها براى رضایت عدم مردم باشد 

  :)طیف و جناح خاصى
و لیکن احب الامور الیک اوسطها فى الحـق و اعمهـا فـى العـدل و اجمعهـا      

  . لرضى لرعیه
، مقدم ترین مردم در نزد زمامدار اسلامى باید کسـانى باشـند کـه حـق را    . 4

  :گویاتر از دیگران گوشزد مى کنند، ت آنترین حالا حتى در تلخ 
  . ثم لیکن اثرهم عندك اقولهم لمر الحق

  :زمامدار اسلامى باید عوامل حسن ظن بر رعیت را به وجود بیاورد. 5
  . و اعلم انه لیس شى بادعى الى حسن ظن راع برعیته

بایـد  ، زمامدار اسلامى همان گونه که خود نباید از مردم عیب جویى کنـد . 6
  :خاص عیب جو را از خود دور کنداش

  . و لیکن ابعد رعیتک منک و اشناهم عندك
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زمامدار نباید انسـان هـاى نیکوکـار و بـدکار در نـزد زمامـدار و دیگـر        . 7
  :گردانندگان جامعه یکسان باشند

  . و لا یکون المحسن و المسى عندك بمنزله سواء
خویشـاوندان و  زمامدار اسلامى موظف است از مقـدم داشـتن و تـرجیح    . 9

  :وابستگان بر دیگر مردم جدا خوددارى نماید
  ؛فاحسم ماده اولئک

  . قطع کن ماده پیوند دهنده آنان را با خودت
خـود را مقـدم   ، زمامدار نباید در آن موارد که همه مردم در آن مساویند. 10
  :بدارد

  . و ایاك و الاستئثار بما الناس فیه اسوه
درباره حقوق متقابل حکومت و بر مردم مى ، 34به در خط حضرت على 

  :فرماید
فاما حقکـم علـى فالنصـیحه    : ولکم على حق ، ان لى علیکم حقا، ایها الناس

  . و تادیبکم کیما تعلموا، و تعلیمکم کیلا تجهلوا، و توفیر فیئکم علیکم، لکم
الاجابـه   و، و النصیحه فى المشهد و المغیب، و اما حقى علیکم فالوفاء بالبیعه

  )99(. و الطاعه حین آمرکم، حین ادعوکم
، حق شما بر من، مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است، اى مردم

آن که از خیرخواهى شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانـه تقسـیم   
راه  دهم تا بى سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا  کنم و شما را آموزش 
و ، و اما حق من بر شما این است که با من وفادار باشید، و رسم زندگى را بدانید

هرگاه شما را فرا خوانـدم اجابـت نماییـد و    ، در آشکار و نهان خیرخواهى کنید
  . فرمان دادم اطاعت کنید
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. مفهوم مشروعیت حکومت هاست، یکى از موضوعات مهم در فلسفه سیاسى
: معــادل هــاى زیــر وجــود دارد legitimacyواژه در زبــان انگلیســى بــراى 

  . مقبولیت و مشروعیت، قانونیت، حقانیت
جامعه شناسان و صـاحبنظران علـوم   ، بر همین اساس در اصطلاح حقوقدانان

  :سیاسى و روابط بین الملل این واژه عبارت از
یکى و یگانه بودن چگونگى به قدرت رسیدن رهبران و زمامداران با نظریه و 

رهاى همگانى یا اکثریت مردم جامعه در یک زمان و مکان معـین کـه نتیجـه    باو
پذیرش حق فرمان دادن براى رهبـران و وظیفـه فرمـان بـردن بـراى      ، این باور

  . اعضاى جامعه یا شهروندان مى باشد
بنابراین در این نگاه مشروعیت و مقبولیت به یک معناست و هر حکومتى که 

امـا واژه عربـى مشـروعیت از شـرع     . د و بالعکسمشروعیت دارد مقبولیت دار
دین خدا و در اصطلاح یعنى چیزى که بـر اسـاس   ، یعنى حکم خدا، گرفته شده

و مقبولیت در ایـن نگـاه یعنـى اقبـال     . حکم خدا و منطبق بر قوانین شرع باشد
  . عمومى و پذیرش مردمى که با واژه مشروعیت فرق دارد و دو مقوله جداست

کومتى مشروعیت داشته باشد ولى مقبولیت نداشته باشد و ممکن است یک ح
خلاصــه اینکــه . یعنــى تلازمــى بــین مشــروعیت و مقبولیــت نیســت. بــالعکس

مشروعیت در اصطلاح دینى و فقهى با مشروعیت مصـطلح در علـوم سیاسـى و    
در ایـن قسـمت مـا بـر     . جامعه شناسى سیاسى و حقوقى اساسى متفاوت است

درباره ملاك مشـروعیت حکومـت   . قهى بحث مى کنیماساس اصطلاح دینى و ف
قرارداد اجتماعى یـا اراده عمـومى   : ها نظریات زیادى وجود دارد که عبارتند از

ژان ، جـان لاك (که رضایت و قرارداد شهروندان را ملاك مشروعیت مى داننـد  
 . ).منتسکیو و ژان بدن طرفداران این نظریه هستند، ژاك روسو
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که ملاك مشروعیت را پیروزى و غلبه یافتن مى ، لمن غلبالحق : نظریه زور
  . داند

مهم تـرین وجـوه مشـروعیت سـنتى     (ملاك مشروعیت را سنت ، ماکس وبر
داشـتن  (کاریز ماتیک ، )نژاد و نخبه گرایى، خون، ابوت، ورائت: عبارت است از

  )100(. و قانون مى داند )ویژگى ها و خصوصیات خاص و خارق العاده
خداونــد تنهــا منبــع ذاتــى . روعیت در دیــدگاه اســلام خداســتمبنــاى مشــ

مشروعیت بـالعرض  . مشروعیت و حقانیت است و هر مشروعیتى بالعرض است
مسـاءله امامـت ائمـه    . باید از منبع مشروعیت بالذات کسـب مشـروعیت نمایـد   

. یعنى انتصاب آنـان از ناحیـه خداسـت    ؛هم از همین قبیل است معصومین 
بلکه در اعمـال ولایـت    ؛در اعطاى ولایت و امامت نیست، ى که مردم دارندنقش
  . است

ما باید بین دو مقوله مشـروعیت الهـى و مقبولیـت مردمـى     ، به عبارت دیگر
  . فرق بگذاریم )کارآمدى(

و  )102(و آیـه اکمـال    )101(از جملـه آیـه ولایـت    ، آیات بى شمارى در قـرآن 
اما چون بحـث مـا   ، این مطلب را ثابت مى کند احادیث متواترى از پیامبر 
ما موضوع مشروعیت الهى و مقبولیـت مردمـى را از   ، پیرامون نهج البلاغه است

  . دیدگاه نهج البلاغه پى مى گیریم
به حقوق مردم اهمیـت  ) همان طورى که در فصل قبلى اشاره شد( على 

و انتخـاب مـردم را در مشـروعیت حکومـت و      رأيفراوانى مى دهد اما هرگز 
ولایت خود دخیل نمى داند؛ بلکـه نقـش مـردم را در اعمـال ولایـت و تحقـق       

استناد مى جـوییم   به کلام على ، براى اثبات این نکته. بخشیدن آن مى داند
  . توضیح مى دهیم، و عباراتى که شائبه اى در خلاف این مطلب را مى رساند
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  :مى فرماید درباره ائمه  على  )الف
و لا یـدخل الجنـه الا    ؛و عرفاوه على عباده، و انما الائمه قوام االله على خلقه

  )103(. و لا یدخل النار الا من انکرهم و انکروه، من عرفهم و عرفوه
ن آگـاه  تدبیر کنندگان امور مردم و کارگزارا، از طرف خدا، امامان دین! همانا
و آنـان او را  ، کسى به بهشت نمـى رود جـز آن کـه آنـان را شـناخته     ، بندگانند
و کسى در جهنم سرنگون نگردد جز آن که منکر آنان باشـد و امامـان   ، بشناسند

  . دین هم وى را نپذیرند
  :در خطبه شقشقیه مى فرماید )ب

  )104( ؛...ارى تراثى نهبا
  . برده مى شود حق موروثى خود را مى دیدم که به غارت

ابـن ابـى الحدیـد در ذیـل     . حق موروثى کنایه از وراثت معنوى و الهى است
مبنى بر شـکایت   کلماتى مانند جمله هاى بالا از على : جمله فوق مى گوید

به تواتر نقل شده و مؤ یـد  ، از دیگران و این که حق مسلم او به ظلم گرفته شده
  :یندنظریه امامیه است که مى گو

با نص مسلم تعیین شد و هیچ کس حق نداشت به هیچ عنـوان بـر    على 
ولى نظر به این که حمل این کلمات بر آنچه که از ظاهر آن ، مسند خلافت نشیند
لازم اسـت آن هـا را   ، مستلزم تفسیق و یا تکفیر دیگران است، استفاده مى شود

قرآن است که نمى توان ظـاهر آن را   این کلمات مانند آیات متشابه. کنیم تأویل
  )105(. گرفت
فو االله مازلت مدفوعا عن حقى مستاثرا على منذ قبض االله نبیه حتى یـوم   )ج

  )106( ؛الناس هذا
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، خویش را تحویل گرفـت  از روزى که خدا جان پیامبر ! به خدا سوگند
  . همواره حق مسلم من از من سلب شده است، تا امروز

  :در این باره مى گوید شهید مطهرى 
از حق خویش چنان سخن مى گوید که جـز بـا    على ، در موارد زیادى

قابل  مساءله تنصیص و مشخص شدن حق خلافت براى او به وسیله پیامبر 
مـرا بـا همـه    این نیسـت کـه چـرا     در این موارد سخن على . توجیه نیست

جامعیت شرایط کنار گذاشتند و دیگران را برگزیدند سخنش این است کـه حـق   
بدیهى است که تنها بـا نـص و تعیـین قبلـى از     . قطعى و مسلم مرا از من ربودند

صلاحیت . است که مى توان از حق مسلم و قطعى دم زد طریق رسول اکرم 
کند نه حق بالفعل و در مورد حق بالقوه سـخن   و شایستگى حق بالقوه ایجاد مى

  )107(. از ربوده شدن حق مسلم و قطعى صحیح نیست
طى نامـه اى بـه همـه کـارگزاران خـود در      ، پس از بیعت مردم على ) د

  :به من فرمود پیامبر خدا : چنین اظهار مى دارد، سراسر قلمرو اسلامى
اگر با رضا و رغبت تـو  ، ولایت بر امت من از آن توست، اى پسر ابى طالب

ولایـت  ، را به ولایت خویش برگزیدند و با رضایت بر خلافت تو اجتماع کردند
آن هـا را بـه حـال    ، آن ها را بر عهده بگیر و اگر بر خلافت تو اختلاف نمودند

  )108(.... خود واگذار
روعیت مردمى بگیـرد و  ممکن است کسى بخواهد این روایت را دلیلى بر مش

روشن مى شـود  ، اما با توضیحى که داده خواهد شد، به ذیل روایت استناد بکند
  . که اتفاقا این حدیث دقیقا بر مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى اشاره دارد

  ولایت بر امت من از آن توست : مى فرماید پیامبر 
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کسى هیچ گونه حق ولایت بـر  ، تا شما هستى !معنایش این است که اى على
  . اشاره به مقبولیت شده است، در ذیل روایت. امت را ندارد

اگر با رضا و رغبت ولایت تو را پذیرفتند در امر حکومت آن ها قیام کـن و  
  آن ها را به حال خود بگذار، اگر نپذیرفتند

  . مى رساندبا صراحت اقبال عمومى و مقبولیت مردمى را ، که این جمله
  . این موضوع روشن تر مى شود، با یک مثال

، درمان این گروه مریض فقط بر عهده شماست: اگر به دکتر متخصص بگویند
، اگر آن ها با رضایت و رغبت خودشان حاضر شدند و طبابت شما را پذیرفتنـد 

از . آن ها را به حـال خودشـان واگـذار   ، آن ها را مداوا کن و اگر حاضر نشدند
ى این جمله تلقى مى شود که مقام طبیب و عنوان پزشک بـودن بـه اختیـار    کجا

دکتر از مقـام  ، اگر بیمارها به مداوا و عمل جراحى رضایت ندهند ؟بیماران است
  !طبابت خلع مى شود؟

بدین دلیل است که اعمال ، رضایت و رغبت را مطرح مى کند اگر پیامبر 
نه به معنـاى آن اسـت کـه    ، و پذیرش مردم ممکن نیست بدون مقبولیت، ولایت

  . امامت آن ها تنصیصى از جانب خدا نیست
  :از جمله فرمود، است فرمایشات مکرر پیامبر ، شاهد این مطلب

اخى و وصیى و خلیفتى فیکم یا على هو الامام و الحجه بعدى  )على(ان هذا 
)109( .  

امامت ، قبل از وفاتش آیا پیامبر : سؤ ال شد وقتى از حضرت زهرا 
  ، را تنصیص فرمود؟ على 

  !؟انسیتم یوم غدیر خم: حضرت فرمود
  )110(. آیا روز غدیر خم را فراموش کردید
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لا لقیت حبلهـا علـى   ... لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... )ه
  )111(. غاربها

بعضى ها ممکن است در این قسمت هم حضور مردم و نقش مردم را در بعـد  
  . اما دقت در این عبارت خلاف آن را ثابت مى کند، مشروعیت توجیه کنند

حجـت  ، منظور آن حضرت این است که با آمدن مردم و پیدا شدن یار و یاور
 ـ، بر من تمام شد و باید زمام امور را در دست بگیرم ه حضـور مـردم و   نه این ک

اعلان وفادارى در اصل اعطاى مقام امامت نقشى داشته باشد؛ بلکه در تصدى و 
، اجراى آن مؤ ثر بوده است و بدون حضور مردم اعمال ولایـت ممکـن نیسـت   

کـه نـاظر بـه    ، لمن لا یطـاع  رأيلا :فرمود 27چون خود آن حضرت در خطبه 
فلـذا شـیعه قائـل    . ت آننه مشروعی، مرحله مقبولیت و کارآمدى حکومت است

هم امام بود و داراى مقام ، سالى که خانه نشین بود 25در مدت  است على 
  . اما مبسوط الید نبود که اعمال ولایت بکند، ولایت و امامت بود

در این جا شاید سؤ الى به ذهن خطور کند که اگر حکومـت و ولایـت یـک    
  :آن را بى ارزش مى داند منصب الهى است چرا على 

  واالله ما کانت لى فى الخلافه رغبه و لا فى الولایه اربه 
  )112(. نه به خلافت رغبتى دارم و نه در ولایت طمعى! به خدا سوگند

  :یکى از محققان در پاسخ به این سؤ ال مى فرماید
، دو معناى ولایت ظاهرى را باید از یـک دیگـر جـدا کـرد    ، در فهم این نکته

تصدى خلافت که با قدرت ، منصب خلافت که با جعل الهى است و دیگرى یکى
ظهـور  . منصب الهى که زمینه ساز ما حکم بین الناس بالعـدل اسـت  . مردم است

از ایـن رو  . حکمت و عدالت الهى نمایان گر شایستگى و کمال منصـوب اسـت  
حضـور   ولى تصدى که متوقف بر، نمى تواند براى اولیاى الهى مرغوب عنه باشد
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همیشه حکم یکسانى ندارد و گاه شرایط اجتماعى چنان آشـفته و  ، حاضر است
امید چندانى بـه اصـلاح اجتمـاع    ، فضاى جامعه چنان تاریک است که با تصدى

  . رغبتى براى بدست گرفتن امور وجود ندارد، از آن رو. نمى رود
از  سخن امام را مى توان به عدم رغبت در تصدى مربوط دانسـت کـه ناشـى   

نامساعد بودن اوضاع اجتماعى براى پذیرش و تحقق حکومت عمومى اسـت و  
  . ارتباطى به منصب الهى ندارد

شاهد این تفسیر آن است که حضرت بلافاصله از اصـرار مـردم سـخن مـى     
  :گوید

  )113(. و لکنکم دعوتمونى الیها و حملتونى علیها
لا تقـوم لـه    ؛فانا مستقبلون امرا له وجوه و الـوان  ؛دعونى و التمسوا غیرى) و

  . و المحجه قد تنکرت، و ان الافاق قد اغامت. و لا تثبت علیه العقول، القلوب
ولم اصغ الى قول القائل و عتـب  ، و اعلموا انى ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم

یتمـوه  و لعلى اسمعکم و اطـوعکم لمـن و ل   ؛و ان ترکتمونى فانا کاحدکم، العاتب
  )114(! خیر لکم منى امیرا، و انا لکم وزیرا، امرکم

زیرا مـا بـه اسـتقبال حـوادث و      )115(، مرا بگذارید و دیگرى را به دست آرید
و چهره هـاى گونـاگون دارد و   ، امورى مى رویم که رنگارنگ و فتنه آمیز است

افق حقیقـت   چهره، دلها بر این بیعت ثابت و عقلها بر این پیمان استوار نمى ماند
ابرهاى تیره فسـاد گرفتـه و راه مسـتقیم حـق      )در دوران خلافت سه خلیفه(را 

  . ناشناخته ماند
تغییر یافته است و بدانید اگـر مـن دعـوت     )حقیقت احکام اسلام(راه روشن 

طبق آنچه خود مى دانم رفتار خواهم نمود و شـما را بـر   ، شما را بپذیرم )بیعت(
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در راه راست سوق مى دهم و بـر خـلاف رضـا و     مرکب حق سوار مى نمایم و
 . خشنودى خدا و رسول سخنى نمى گویم و قدمى برنمى دارم

اگر بـر  ، با مردم اتمام حجت مى کند که بعد از بیعت کردن حضرت على 
ایراد نکنند که ما نمى دانستیم چنین رفتار ، خلاف خواهش هاى آنان رفتار نمود

فلذا معنـاى دعـونى و التمسـوا غیـرى     ، تو بیعت نمى نمودیم مى نمایى وگرنه با
به معنـاى نفـى انتصـاب آن حضـرت از     ) رهایم کنید و دیگران را انتخاب کنید(

بلکـه اتمـام حجـت و     ؛جانب خدا و مشروعیت انتخاب از ناحیه مـردم نیسـت  
  :شرایط خاص زمانه است که حضرت فرمود

  و ان الافاق قد اغامت
  ظلم و ستم گرفته است آفاق را ابر سیاه

  . که کاملا بیان کننده شرایط نامساعد سیاسى و اجتماعى است
بـه وجـود    جنگ ها و نزاع هایى که در دوران حکومت حضـرت علـى   

  . را نداشتند مؤ ید این است که مردم تحمل عدالت على ، آمد
  :فرمود حضرت على 
فـان  ، و اعلمهم بامر االله فیه، الناس بهذا الامر اقواهم علیه ان احق، ایها الناس

  . فان ابى قوتل، شغب شاغب استعتب
فما الى ذلـک  ، لئن کانت الامامه لا تنعقد حتى یحضرها عامه الناس، و لعمرى

و لا ، ثم لیس للشاهد ان یرجـع ، ولکن اهلها یحکمون على من غاب عنها، سبیل
و آخـر منـع   ، رجلا ادعى ما لـیس لـه  ، اقاتل رجلین الا و انى. للغائب ان یختار

  )116(. الذى علیه
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آن کــه در تحقــق حکومــت ، ســزاوارترین اشــخاص بــه خلافــت !اى مـردم 
تا اگر آشوب گـرى بـه فتنـه    ، و در آگاهى از فرمان خدا داناتر باشد، نیرومندتر

  . ودو اگر سرباز زد با او مبارزه ش، به حق بازگردانده شود، انگیزى برخیزد
حضور تمامى مردم باشد هرگز راهـى  ، اگر شرط انتخاب رهبر! بجانم سوگند

و اهل  رأيبلکه آگاهان داراى صلاحیت و ، براى تحقق آن وجود نخواهد داشت
که عمل آنها نسبت ، رهبر و خلیفه را انتخاب مى کنند )خبرگان ملت(حل و عقد 

حـق تجدیـد نظـر    ، کننـده  آنگاه نه حاضران بیعت، به دیگر مسلمانان نافذ است
دارند و نه آنان که در انتخابات حضور نداشتند حق انتخـابى دیگـر را خواهنـد    

  . داشت
کسى چیزى را ادعا کند که از آن او ، من با دو کس پیکار مى کنم! آگاه باشید

  . نباشد و آن کس که از اداى حق سرباز زند
ممکن است این توهم به وجـود آیـد کـه مشـروعیت     ، در عبارتى که ذکر شد

  :در پاسخ این توهم باید گفته شود، مردم منعقد مى شود رأيامامت با 
این طور نیسـت کـه آن   ، آن حضرت با ان شرطیه این مطلب را ذکر کرد، اولا

  . را پذیرفته باشد
  . مگر با حضور همه مردم، امامت منعقد نمى شود: آن حضرت مى فرماید

  . چون نمى توان همه مردم را در یک جا جمع کرد ؛امر ممکن نیستاین 
چون معاویه در بیـان دلیـل مخالفـت    ، این جمله در جواب معاویه است، ثانیا

مـن در امـر خلافـت حاضـر     : به اهل شام مى گفت  خود با امیر المومنین 
مبناى دیـدگاه آن هـا کـه    در چنین شرایطى بر  نبودم و بیعت نکردم و امام 

پاسخ داد و فرمود که اگر حضـور همـه   ، مشروعیت را به آراى مردم مى دانستند
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چون نمى شود همه مـردم را  ، این امر ممکن نیست، مردم هنگام بیعت لازم باشد
  . حتى یک نفر هم غایب نباشد، در یک امرى جمع کرد

آن هـا اصـلا نمـى     ،جواب مى داد )نصب(اگر امام بر مبناى دیدگاه خودش 
  . فلذا دیدگاهشان را بر اساس مبناى خودشان باطل کرد، پذیرفتند

  . که دلایل فوق را کاملا اثبات مى کند روایت نسبتا مفصلى است از على 
هنگامى که نامه معاویه توسط ابـو درداء  : در کتاب سلیم بن قیس آمده است 

رسید و آن حضرت به مضمون آن که درخواسـت   و ابو هریره به دست امام 
در ، به منظور کشتن آنان بود مطلـع گردیـد  ، بازگردانیدن قاتلان عثمان به معاویه

  :پاسخ فرمود
ان : فاسمعامنى ثم ابلغاه عنـى و قـولا لـه    ، قد بلغتمانى ما ارسلکما به معاویه

م الـدم واجـب   عثمان بن عفان لا یعد و ان یکون احد رجلین اما امام هدى حـرا 
النصره لا تحل معصیه و لا سع الامه خذلانه او امام ضلاله حـلال الـدم لا تحـل    

  . ولایته و لا نصرته فلا یخلو من احدى الخصلتین
و الواجب فى حکم االله و حکم الاسلام على المسلمین بعد ما یموت امامهم او 

ان لا ، و حـرام الـدم  مظلوما کان او ظالما حلال الـدم ا ، یقتل ضالا کان او مهتدیا
یعملوا عملا و لا یحدثوا حدثا و لا یقدموا یدا و لا رجلا و لا یبدؤ وا بشى قبـل  
ان یختاروا لا نفسهم اماما عفیفا عالما و رعا عارفا بالقضا و السنه یجمع امرهم و 
یحکم بینهم و یاءخذ للمظلوم من الظالم حقه و یحفظ اطرافهم و یجیى ء فیئهم و 

و یحیى صدقاتهم ثم یحتکمون الیه فـى امـامهم المقتـول ظلمـا      )117( یقیم حجتهم
فان کان امامهم قتل مظلوما حکم لاولیائه بدمه و ان کان قتل . لیحکم بینهم بالحق

  ظالما نظر کیف الحکم فى ذلک
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ان یفعلوه ان یختاروا اماما یجمع امرهم ان کانت الخیـره   )118(هذا اول ما ینبغى 
لهم و یتابعوه و یطیعوا و ان کانت الخیره الى االله عزوجل و الى رسوله فان االله قد 
کفاهم النظر فى ذلک و الاختیار و رسول االله و رسول االله قدرضـى لهـم امامـا و    

ن و بـایعنى المهـاجرون و   امرهم بطاعه و اتباعه و قد بایعنى الناس بعد قتل عثما
الانصار بعد ما تشاوروا فى ثلاثه ایام و هم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان و 
عقدوا امامتهم ولى ذلک اهل بدر و السابقه من المهاجرین و الانصـار غیـر انهـم    
بایعوهم قبلى على غیر مشوره من العامه و ان بیعنى کانت بمشوره من العامه فان 

جعل الاختیار الى الامه و هـم الـذین یختـارون و ینظـرون لا نفسـهم و      کان االله 
اختیار هم لا نفسهم و نظرهم لها خیر لهم من اختیار االله و رسوله لهم و کان مـن  
اختاروه و بایعوه بیعته بیعته هدى و کان اماما واجبا على الناس طاعته و نصـرته  

کان االله عزوجل الـذى یختـار و   فقد تشاوروا فى و اختارونى با جماع منهم و ان 
له الخیره فقد اختارنى للامه و استخلصنى علیهم و امرهم بطاعتى و نصـرتى فـى   

  )119(. فذلک اقوى لحجتى و اوجب لحقى، کتابه المنزل و سنه نبیه
اینـک  ، شما پیام و نامه معاویه را بـه مـن رسـاندید   ! اى ابو درداء !ابو هریره

بـه معاویـه   ، بـراى معاویـه بـاز گوییـد    ، مى گویم توجه کنید آنچه را براى شما
  :بگویید

یا این کـه رهبـر و امـام    ، جریان عثمان بن عفان از دو صورت خارج نیست
صالحى بود که مردم را به هدایت دعوت مى کرد که در این صورت ریختن خون 
او حرام و یارى کردن او واجـب بـود و هـیچ کـس حـق نداشـت از فرمـان او        

و در شکست و ذلت او تلاش کند و یا رهبر و امامى بود گمـراه   سرپیچى نموده
ریختن خون او حلال و یارى کردن او حرام و غیـر  ، و ستمگر که در آن صورت

بعد از مرگ یا کشته شـدن امـام و حـاکم در هـر     ، در هر دو صورت. جایز بود
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م بـوده  چه مهدورالـد ، چه ظالم بوده یا مظلوم، چه بر حق بوده یا بر باطل، زمان
بر مسلمانان لازم و واجب است دست از پا خطا نکنند ، باشد یا مهدورالدم نباشد

پارسا و آگاه بـه  ، عالم، و هیچ عملى انجام ندهند تا این که امام و رهبرى عفیف
قضاوت و سنت را براى سر و سامان دادن به امور پراکنده گرفتن حق مظلومیت 

جمـع آورى مالیـات هـا و    ، کشور اسلامىحفظ استقلال و تمامیت ، از ستمگران
جریان پى گیرى قتل امـام مقتـول خـود را کـه     ، حفظ نظام برگزینند پس از آن

اگر ، در آن صورت. از او درخواست کنند، مظلوم کشته شده است، گمان مى رود
صادر خواهد کرد   امام حکم مطالبه خونش را به اولیائش ، مظلوم کشته شده بود

حکـم  ، طبق مصـالح هرگونـه صـلاح دانسـت    ، تمگر بوده استو اگر ظالم و س
  . خواهد نمود

در ، این اولین وظیفه اى است که مردم پس از کشـته شـدن امامشـان دارنـد    
اگر تعیـین امـام بـه عهـده خـدا و      . صورتى که انتخاب رهبر به دست آنان باشد

ده اند خدا و رسول امام را مشخص کرده و از عهده این مهم برآم، رسولش باشد
خـدا مـردم را بـى    . و مردم را به اطاعت و فرمان بردارى از او ماءمور نموده اند

امام بعـد از خـود را معـین و    ، نیاز از اعمال نظر و انتخاب کرده و شخص پیامبر
  . مردم را ملزم اطاعت از او نموده است

گذشته از این مردم پس از کشته شـدن عثمـان بـا مـن بیعـت کردنـد و نیـز        
به همین نتیجـه  ، ین و انصار پس از سه روز مشورت در مورد خلافت منمهاجر

رسیدند و اینان همان کسانى هستند که قبلا با ابـوبکر و عثمـان بیعـت کـرده و     
خلافت آن ها را تثبیت نموده بودند و این معنا را اهل بدر و پیشتازان مهـاجرین  

این اسـت کـه   ، من است امتیازى که براى، علاوه بر این. متصدى شدند، و انصار
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بدون مشورت با مردم انجام شد و حـال   )عمر و عثمان، ابوبکر(بیعت با دیگران 
  . با حضور و مشورت مردم انجام گرفت، آن که بیعت با من

پس اگر خداوند سبحان اختیار انتخاب امام را به مردم واگذار کـرده اسـت و   
از . و هر کس را انتخاب کنند این مردم هستند که حق اختیار و انتخاب را دارند

اختیار و تعیین خداى سبحان و رسولش مقدم است و چنین شخصى بر هـدایت  
است و امام آنان محسوب مى شود و بر مـردم واجـب اسـت کـه از او اطاعـت      
نموده و بالاجماع مرا انتخاب کرده اند و اگر خداوند سبحان امام را انتخاب مـى  

مانا خداوند مرا براى امامت برگزیده و مرا خلیفه ه، کند و اختیار به دست اوست
مردم را به اطاعت از مـن فـرا خوانـده    ، خدا قرار داده است و در کتاب و سنت

است و این انتخاب خداى سبحان محبت مرا قوى تر و حقم را مسلم مى سـازد  
  ... و

ا و بر لزوم حکومت در تمام زمان ها و مکـان ه ـ  در ابتدا حضرت على 
وجوب اهتمام مردم به تشکیل حکومت و مقدم داشتن آن بـر هـر کـار دیگـرى     

سپس ، آثار مثبت و فوائد مهم این کار را گوشزد مى کند  اشاره مى کند و سپس 
به مساءله مشروعیت حاکم و حکومت مى پردازد و دو دیدگاه متفـاوت را بیـان   

و دیدگاه خـودش را  مشروعیت مردمى و دیگرى مشروعیت الهى ، یکى: مى کند
صراحتا بیان مى دارد و مى فرماید که اگر بر اساس دیدگاه خود شما عمل کنـیم  

من کـه ایـن شـرط را    ، که حاکم و حکومت باید مشروعیت مردمى داشته باشند
چون همه مردم آمدند و با من بیعت کردند و اگر بر اساس مشروعیت الهى  ؛دارم

خداوند مرا به امامت برگزیـده و در کتـاب و   باشد که خداوند مرا انتخاب کرد و 
بنـابراین حضـرت   ، مردم را به اطاعت از من فراخوانده اسـت  سنت پیامبر 
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به انتصاب الهى خود تصریح کرده و جاى هیچ گونه شک و شـبهه اى   على 
  . را باقى نگذاشته است

س چرا آن حضـرت ایـن همـه    پ، حال که مشروعیت امام به نصب الهى است
و رضایت مردم را مطرح مى کند؟ آیه االله مؤ من در پاسخ بـه   رأيبحث بیعت و 

  :این سؤ ال مى فرماید
سـال در یـک    25محیط محیطى بود که مـردم  ، زمینه هایى که به وجود آمد

محیطى بودند که رهبرى غیر اسلامى داشت که نمـى خـواهیم جهـات دیگـر را     
ین ها باید با هر چیزى که وجـود آنـان در تـزاحم بـوده اسـت      قاعدتا ا. بگوییم

حضرت امیـر در  . حکومت معاویه را هم با بیعت درست کردند. درگیر مى شدند
  . چنین محیطى آمد

آن ، مشروعیت الهى را که همین خطبه شقشقیه فى الجمله بـه آن اشـاره دارد  
طى که ذهـن هـا بـه    در این محی. مسؤ ولیت را از طریق بیعت بر گردن مى گیرد
عهده دار حکومت شـد در ایـن   ، خاطر عادت کردن آن ها به بیعت مشوب شده

جا مانعى ندارد که حضرت براى بیعت یک حسابى باز کند و بـه طلحـه و زبیـر    
بگوید که من که نیامدم به شما زور بگویم که بیعت کنیـد؛ بلکـه شـما خودتـان     

این بیعت را . بیعت خود استوار باشیدبیعت کردید و وقتى که بیعت کردند باید بر 
از ادله استفاده مى کنیم که بیعت کردن با کسى که حق دارد که عهده دار ولایـت  

این مطلب را ما از ادلـه اسـتفاده   . شود خودش موضوع براى وجوب بیعت است
کنیم و آن گاه حضرت به معاویه مى گوید اگر بیعت نقش داشته باشد آن بیعـت  

نقش دارد که با عمر و ابوبکر بیعت کردند و بـه اصـطلاح اهـل     براى آن کسانى
  . سنت اهل حل و عقد بودند و در مدینه بودند
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بیعـت  . همانا کسانى که با عمر و ابوبکر بیعـت کردنـد بـا مـن بیعـت کردنـد      
شـما  ، ارزشش بسته به نظر آن هاست و تو حق ندارى که این حرف ها را بزنـى 

ین است که پیش کشیدن مسـاءله بیعـت بـه خـاطر     کجا بودید؟ بالاخره مقصود ا
  )120(. جریان روز است که مردم با آن آموزش عملى دیده بودند

 بـه ویـژه امـام خمینـى     ، در رابطه با ولایت فقیه هم مشهور فقهاى امامیه
با این فـرق کـه در معصـومین     ؛قائل به مشروعیت الهى و مقبولیت مردمى است

ولى در ولایت فقیه انتصـاب بالتوصـیف کـه    ، انتصاب بالتنصیص مى باشد 
  )121(. تفصیل آن را به محلش ارجاع مى دهیم

پایان این فصل را متبرك مى کنیم به حدیثى از حضرت ولى عصر ارواحنا له 
  . فدا درباره فلسفه انتصاب

از آن ، ن امـام دربـاره فلسـفه انتصـابى بـود     یکى از اصحاب امام زمان 
  چرا مردم از انتخاب امام و رهبرى خود ممنوع شدند؟: حضرت سؤ ال کرد

  امام مصلح و یا مفسد؟: امام فرمود
  . البته مصلح: عرض کردم 

آیا با این که احدى از مردم از صلاح و فساد درونى اشخاص آگـاهى  : فرمود
بر خلاف تشـخیص  آیا ممکن است شخصى را که انتخاب مى کنند اتفاقا ، ندارند

  آن ها مفسد از کار درآید؟
  . ممکن است !بلى: عرض کردم 

علت ممنوعیت مردم همین است که من آن را به صورت برهان برایت : فرمود
  )122(. ایراد کردم

مى تواند پاسخى به مقاله چرا دیگر از علـى   )مشروعیت حکومت(این بحث 
  . آمده است باشد 65شماره ، داو نهج البلاغه حرفى نیست که در مجله ایران فر
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  بیعت   .4
آیـا  . بیعـت اسـت  ، یکى از بحث هایى که ذیل بحث مشروعیت مطرح اسـت 

به نحوى که اعطاى ولایـت بـه   ، بیعت موجب مشروعیت حاکم و حکومت است
حاکم شود؟ آیا بیعت وسیله اعتراف به ولایتى است که از پیش تحقق یافته و در 

بیعت موجب تحقق و کارآمدى ولایت و حکومـت  آیا  ؟جهت تقویت آمده است
  ؟است

مقدمـه اى دربـاره   ، قبل از این که این موضوع را از نهج البلاغه پـى بگیـریم  
  . بیعت ذکر مى کنیم

  :در مفردات راغب آمده است 
یعنى در مقابل خدماتى که سلطان انجـام  ، )بایع السلطان(با سلطان بیعت کرد 

به این بیعت و مبایعه گفتـه  . را بر عهده گرفت اطاعت و شنوایى از وى، مى دهد
  )123(. مى شود

  :در لسان العرب آمده است 
دست به هم دادن بر ایجاب و انشاء معامله و نیـز دسـت بـه هـم دادن     ، البیعه

الا تبایعونى على الاسـلام  : در حدیث نیز آمده است . براى بیعت و اطاعت است
گویـا هـر یـک از آنـان آنچـه را در      . استکه به معناى قرارداد بستن و معاهده 

اطاعت و دخالت در کـار خـویش را   ، به رفیقش مى فروشد و جان، اختیار دارد
  )124(. در اختیارى دیگرى مى گذارد

بیعت کنندگان تعهد مى کنند که از امیر و یا فرمانده اطاعت کننـد و  ، در بیعت
  . از او فرمان ببرند

  :در قرآن کریم هم آمده است 
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ایها النبى اذ جاءك المومنات یبایعونک على ان لا یشرکن بـاالله شـیئا و لا    یا
یسرقن و لا یزنین و لا تقتلن اولادهن و لا یاءتین بهتـان یفترنـه بـین ایـدیهن و     
 ؛ارجلهن و لا یعصیک فى معروف فبایعهن و استغفر لهن االله ان االله غفـور رحـیم  

)125(  
با تو بر ایمان بیعت کنند که دیگر هرگز چون زنان مؤ من آیند که ! اى پیغمبر

شرك به خدا نیاورند و سرقت و زناکارى نکنند و اولاد خود را به قتل نرسـانند  
و بر کسى افترا و بهتان میان دست و پاى خـود نبندنـد و بـا تـو در هـیچ امـر       

بدین شرایط با آن ها بیعت کـن و  ، مخالفت نکنند )که به آن ها مى کنى(معروفى 
  . که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است، ن از خدا آمرزش و غفران طلببر آنا

  :همچنین مى فرماید
لقد رضى االله عن المومنین اذا یبایعونک تحت الشجره فعلـم مـا فـى قلـوبهم     

  )126( ؛فانزل السکینه علیهم و اتابهم فتحا قریبا
 ـ    )معهود حدیبیه(خداوند از مومنانى که زیر درخت  بـه  ، دبـا تـو بیعـت کردن

حقیقت خشنود گشت و از وفا و خلوص قلبـى آن هـا آگـاه بـود کـه وقـار و       
  . اطمینان کامل بر آنان نازل فرمود و آنان را به فتحى نزدیک پاداش ده

  :نیز مى فرماید
ان الذین یبانعوك انما یبایعون االله یداالله فوق ایدیهم فمن نکـث فانمـا ینکـث    

  )127( ؛الله فسیوتیه اجرا عظیماعلى نفسه و من اوفى بما عاهد علیه ا
با خدا بیعت ، در حقیقت، بیعت کردند )در حدیبیه(مومنانى که با تو !اى پیامبر

، هر کس نقض بیعـت کنـد  ، پس از آن. دست خدا بالاى دست آن هاست. کردند
بر زبان و هلاکت خویش اقدام کرده است و هر کس به عهدى که بـا  ، در حقیقت

  . خدا به وى پاداشى بزرگ عطا خواهد کرد، به زودى، وفا کند، خدا بسته است
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این دو آیه در ارتباط با بیعت حدیبیه که در سال ششـم هجـرى واقـع شـده     
ایـن بیعـت در تـاریخ بـه     ، به مناسبت کلمه رضى در آیه شریفه. مى باشد، است

از حضـرت رسـول   : در روایـت آمـده اسـت    . بیعت رضوان شناخته مـى شـود  
. من با زن ها دست نمى دهـم : فرمود، وقتى مى خواست با زنان بیعت کند 

آن گاه قـدحى از آب فراخوانـد و دسـت خـویش در آب زد و بیـرون آورد و      
  )128(. دست خویش را در این آب فرو ببرید: فرمود

در رابطه با داستان غدیر خم از امام بـاقر  ، در کتاب احتجاج مرحوم طبرسى
  :وایت ذکر شده است که آن حضرت فرمودر 

بر خلافـت بـه تعـداد اصـحاب      براى على  و این چنین پیامبر خدا 
و خداوند متعال مـى  (... ولى آنان بیعت را شکستند، حضرت موسى بیعت گرفت

یـد  او را علم و پرچم مردم قرار ده و عهد و میثـاق و بیعـت وى را تجد  ) فرماید
کن و آن بیعت و میثاقى که با من داشتند و عهدى که با من بسته بودند در مـورد  

یعنى ولایـت علـى   ، ولایت ولى من و مولاى آنان و مولاى هر زن و مرد مؤ من
را علم قرار ده و از  على  !و اى محمد ... بن ابى طالب را به یادشان آر

) و در ادامه به نقل از گفتار پیامبر مى فرمایـد (... ى بیعت بگیرآنان بر خلافت و
من مسائل را براى شما بیان کرده و مطالب را به شما فهمانـدم و ایـن    !اى مردم

آگاه باشـید کـه   . است که پس از من مسائل را به شما گوشزد مى کند على 
من بدهیـد و اقـرار بـه    براى بیعت با وى دست به دست ، پس از پایان سخن من

 )علـى  (آن گاه بعد از من نیز براى بیعت دست به دسـت او  . ولایت او کنید
با من بیعت  بدانید که من با خدا بیعت نموده و پیمان بسته ام و على ، بدهید

کرده و من از سوى خداوند براى او بیعت مى گیرم و آن کس که پیمـان بشـکند   
، حسـن ، از خدا بترسـید و بـا علـى    !اى مردم. علیه خویش پیمان شکسته است
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خداونـد  . اینان کلمه پاك و جاویدان هستند. بیعت کنید حسین و سایر ائمه 
  . فادار ماند را رحمت کندآن که مکر کند را هلاك و آن که و
شنیدیم و امر خدا و رسول وى را و با دل ها و : در این هنگام مردم ندا دادند

پس براى بیعت بـا پیـامبر خـدا و علـى     . زبان ها و دست هایمان اطاعت کردیم
 )در اسـلام (هجوم آوردند و به آنان دست دادند و از آن هنگام دست دادن  

  )129(. آن را به کار گرفتند، و کسانى که حق خلافت نیز نداشتندسنت و رسم شد 
کاملا روشن است که بیعت بـراى تاکیـد بـر    ، با توجه به آیات و روایات فوق

است و هیچ گونه نقشى در اعطاى  وفادارى و اطاعت از دستورهاى پیامبر 
، به ویژه در روایـت فـوق  ، ندارد نبوت یا ولایت به پیامبر و ائمه معصومین 

از جانـب   تصریح مـى کنـد کـه ولایـت و امامـت علـى        که امام باقر 
خداست و قبول بیعت و پذیرش آن ولایت و امامت خدادادى است و این بیعـت  

  . امکان تحقق عملى آن ولایت و امامت را فراهم مى کند
  :ه مى گویدآیه االله معرفت در این بار

بیعت در آن عهد براى تاکید بر وفادارى و فراهم ساختن امکانات بوده اسـت  
در امــر زعامــت پیــامبر ، و همــان گونــه کــه در امــر رســالت دخــالتى نداشــته

از جانب خداوند به هر دو مقـام   زیرا پیامبر ، نیز دخالتى نداشته است 
تنهـا بـراى تحکـیم و    ، بر گرفتن بیعـت  بود و تاکید پیامبر  منصوب گردیده

  . تثبیت پایه هاى حکومت خود و فراهم ساختن امکانات بوده است
در روز غدیر از مسلمانان دربـاره مقـام ولایـت     بیعتى را که پیامبر اکرم 

پس از آن که به طور صـریح  . ین منوال بودگرفت بر هم براى امیر المومنان 
را براى خلافت و امامت پس از خود منصوب نمـود از مـردم پیمـان     على 

قـرار   وفادارى گرفت تا امکانات خود را همان گونه که در اختیـار پیـامبر   
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پایه هـاى حکومـت وى   نیز قرار دهند و در تثبیت  داده اند در اختیار على 
  )130(. بکوشند

  :همچنین آقاى رسول جعفریان مى فرماید
مسلم است کـه چنـین امـرى     ؟این که آیا بیعت به معناى راى دادن بود یا نه

و یا هر شخص دیگرى که قـدرتش از ناحیـه خداونـد     درباره رسول خدا 
بـه معنـاى راى دادن و حـق    اگر کسـى بیعـت را   . مصداق نمى یابد، تامین شده

و بیعتى که در قرآن از آن یاد  لزوما درباره رسول خدا ، طبیعى فرد معنا کند
  )131(. شده است دچار مشکل خواهد شد

بـه ویـژه در مسـائل    ، بیعت گرچه اصل بسیار مهمى است و تـاثیرات مهمـى  
بلکـه بـا    ؛ت بخشى نیستلکن به عنوان ابزار مشروعی، سیاسى و اجتماعى دارد

ولایت انتصابى از جانب خداوند تحقق پیدا مى کند و حاکم مبسوط الیـد  ، بیعت
قـدرت پیـدا مـى    . مى شود و با پشتوانه مردمى که توسط بیعت حاصل مى کنـد 

  . تا شریعت را اجرا کند و با دشمنان بجنگند، کند
کـه  ، ت را طرح مـى کنـد  در نهج البلاغه با همین نگرش مساله بیع على 

  . اینک به آن مى پردازیم
  :در نهج البلاغه آمده است 

 !البیعـه البیعـه  : تقولون ، فاقبلتم الى اقبال العوذ المطافیل على اولادها: و منه 
  . و ناز عتکم یدى فجاذبتموها، قبضت کفى فبسطتموها

، فاحلل ما عقـدا  ؛و البا الناس على، ونکثا بیعتى، اللهم انهما قطعانى و ظلمانى
و لقد استثبتهما قبـل  ، و ارهما الماساءه فیما املا و عملا، و لا تحکم لهما ما ابرما

  )132(. وردا العافیه، فغمطا النعمه، و استانیت بهما امام الوقاع، القتال
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چونان مادران تـازه  ، براى بیعت کردن به سوى من یورش آوردید !شما مردم
 !بیعـت ، و پیـاپى فریـاد کشـیدید   . خود مى شـتابند زاییده که به طرف بچه هاى 

مـن از  ، اما شما بـه اصـرار آن را گشـودید   ، من دستان خویش فرو بستم !بیعت
  . و شما دستم را کشیدید، سرباز زدم، دست دراز کردن

بر من ستم کرده و بیعت مرا شکستند ، طلحه و زبیر پیوند مرا گسستند! خدایا
و آن چه ، خدایا آن چه را بستند تو بگشا، شوراندندو مردم را براى جنگ با من 

، آرزوهایى که براى آن تلاش مى کنند بر باد ده، را محکم رشته اند پایدار مفرما
و تا هنگام آغاز نبرد انتظارشـان  ، من پیش از جنگ از آنها خواستم تا بازگردند

رد  را مى کشیدم لکن آنها به نعمت پشـت پـا زدنـد و بـر سـینه عافیـت دسـت       
 . گذاردند

  :باز در نهج البلاغه آمده است 
ولـم ابـایعهم   ، انى لم ارد الناس حتى ارادونى، و ان کتمتا، فقد علمتما، اما بعد

  . و انکما ممن ارادنى و بایعنى، حتى بایعونى
فان کنتما بایعتمـانى  ، و لا لعرض حاضر، و ان العامه لم تبایعنى لسلطان غالب

فقـد  ، و ان کنتمـا بایعتمـانى کـارهین    ؛الى االله من قریـب فارجعا و توبا ، طائعین
  . و اسرارکما المعصیه، جعلتما لى علیکما السبیل باظهارکما الطاعه

و ان دفعکما هـذا الامـر   ، و لعمرى ماکنتما باحق المهاجرین بالتقیه و الکتمان
 بعد اقرارکمـا و قـد  ، کان اوسع علیکما من خروجکما منه، من قبل ان تدخلا فیه

فبینى و بینکما مـن تخلـف عنـى و عنکمـا مـن اهـل       ، زعمتما انى قتلت عثمان
  . ثم یلزم کل امرى بقدر ما احتمل، المدینه

مـن قبـل ان   ، فان الان اعظـم امرکمـا العـار   ، فارجعا ایها الشیخان عن رایکما
  )133(. والسلام، یتجمع العار و النار
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کـه مـن بـراى    . ن مى داریدشما مى دانید گرچه پنها! پس از یاد خدا و درود
و من قول بیعت نداده تا آن ، آنان به سوى من آمدند، حکومت در پى مردم نرفته
و شما دو نفر از کسانى بودیـد کـه مـرا خواسـتید و     ، که آنان با من بیعت کردند

  . بیعت کردید
و نه براى به ، همانا بیعت عموم مردم با من نه از روى ترس قدرتى مسلط بود

اگر شما دو نفر از روى میل و انتخاب بیعـت کردیـد تـا    ، آوردن متاع دنیادست 
و اگـر در دل بـا اکـراه بیعـت     ، و در پیشگاه خدا توبه کنید، دیر نشده باز گردید
، زیرا این شما بودید که مرا در حکومت بر خـویش راه دادیـد  ، کردید خود دانید

  . دو نافرمانى را پنهان داشتی، اطاعت از من را ظاهر
شما از سایر مهاجران سزاوارتر به پنهان داشتن عقیـده  ! به جان خودم سوگند
اگر در آغاز بیعت کنار مى رفتید آسان تر بـود کـه بیعـت    ، و پنهان کارى نیستید

  . کنید و سپس به بهانه سرباز زنید
بیایید تا مردم مدینه بین من و ، شما پنداشته اید که من کشنده عثمان مى باشم

سپس هر کـدام  ، آنان که نه به طرفدارى من برخواستند نه شما، اورى کنندشما د
  . به اندازه جرمى که در آن حادثه داشته مسؤ ولیت آن را پذیرا باشد

هم اکنون بـزرگ تـرین   ، از آن چه در اندیشه دارید باز گردید، اى دو پیرمرد
منگیرتـان  پیش از آن که عار و آتش خشـم پروردگـار دا  ، مسئله شما عار است

  با درود. گردد
  :در نامه اى به معاویه مى نویسد امام على 

فلـم  ، انه بایعنى القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان على ما بایعوهم علیه
، و انما الشورى للمهاجرین و الانصار. و لا للغائب ان یرد، یکن للشاهد ان یختار

فان خرج عـن امـرهم   ، اما کان ذلک الله رضىفان اجتمعوا على رجل و سموه ام
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فان ابى قاتلوه على اتباعه غیر سبیل ، خارج بطعن او بدعه زدوه الى ما خرج منه
  . وولاه االله ما تولى، المومنین

لئن نظرت بعقلک دون هواك لتجدنى ابرا النـاس مـن دم   ، یا معاویه، و لعمرى
. والسـلام  !فتجن ما بدالک ؛جنىو لتعلمن انى کنت فى عزله عنه الا ان تت، عثمان

)134(  
بـا همـان   ، همانا کسانى با من بیعت کرده اند که بـا ابـابکر و عمـر و عثمـان    

پس آن که در بیعت حضور داشـت نمـى توانـد خلیفـه اى     ، شرایط بیعت نمودند
و همانـا  ، و آن که غایب است نمى تواند بیعـت مـردم را نپـذیرد   ، دیگر برگزیند

پس اگر بـر امامـت کسـى گـرد     ، مهاجرین و انصار است شوراى مسلمین از آن
حال اگر کسى . خشنودى خدا هم در آن است، و او را امام خود خواندند، آمدند

او را به جایگاه بیعت قـانونى بـاز   ، کار آنان را نکوهش کند یا بدعتى پدید آورد
نان در زیـرا کـه بـه راه مسـلما    ، اگر سرباز زد با او پیکار مى کننـد ، مى گردانند

  . نیامده خدا هم او را در گمراهیش وا مى گذارد
، بـه دیـده عقـل بنگـرى    ، اى معاویه اگر دور از هـواى نفـس  ! بجانم سوگند

و مى دانى که مـن از  ، خواهى دید که من نسبت به خون عثمان پاك ترین افرادم
و حـق آشـکارى را   ، جز اینکه از راه خیانـت مـرا مـتهم کنـى    ، آن دور بوده ام

  . با درود، انىبپوش
  :باز در نهج البلاغه آمده است 

الخـارج منهـا   . و لا یستانف فیهـا الخیـار  ، لانها بیعه واحده لا یثنى فیها النظر
  )135(. و المروى فیها مداهن، طاعن

و تجدید نظر در آن میسر نخواهد ، همانا بیعت براى امام یک بار بیش نیست
آن کس که از این بیعت عمومى سر ، داردو کسى اختیار از سرگرفتن آن را ن، بود
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و آن کس که نسبت به آن دو دل ، طعنه زن و عیب جو خوانده مى شود، باز زند
  . باشد منافق است

  :باز در نهج البلاغه آمده است 
ثم تداککتم علـى تـداك الابـل    ، و مددتموها فقیضتها، و بسطتم یدى فکفقتها

 ـ ، الهیم على حیاضها یوم وژدهـا  و سـقط الـرداء و وطـى    ، ت النعـل حتـى انقطع
و هـدج الیهـا   ، و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایاى ان ابتهج بها الصـغیر ، الضعیف
  )136(. و حسرت الیها الکعاب، و تحامل نحوها العلیل، الکبیر

شما آن را به سـوى خـود   ، دست مرا براى بیعت مى گشودید و من مى بستم
چونـان شـتران تشـنه کـه بـه طـرف        سپس، مى کشیدید و من آن را مى گرفتم

تا آن که بند کفشـم پـاره شـد و    ، آبشخور هجوم مى آورند بر من هجوم آوردید
آنچنان مردم در بیعت بـا مـن   ، و افراد ناتوان پایمال گردیدند، عبا از دوشم افتاد

خشنود بودند که خردسالان شادمان و پیران بـراى بیعـت کـردن لـرزان بـه راه      
و دختران جوان بـى نقـاب بـه صـحنه     ، بر دوش خویشان سواربیماران ، افتادند
  . آمدند

  :نیز در نهج البلاغه آمده است 
لو بایعنى ، انها کف یهودیه !لا حاجه لى فى بیعته ؟اولم یبایعنى بعد قتل عثمان

و ، و هـو ابـو الاکـبش الاربعـه    ، بکفه لغدر بسبته اما ان له امره کلعقه الکلب انفه
  )137(! من ولده یوما احمر ستلقى الامه منه و

مگر پس از کشته شدن عثمان با من بیعـت نکـرد؟ مـرا بـه بیعـت او نیـازى       
در نهـان بیعـت   ، اگر با دست خود بیعت کند، دست او دست یهودى است !نیست

  . را مى شکند
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مانند فرصت کوتاه سـگى  ، او حکومت کوتاه مدتى خواهد داشت، آگاه باشید
  . پاك کندکه با زبان بینى خود را 

او پدر چهار فرمانرواست قوچ هاى چهارگانه و امـت اسـلام از دسـت او و    
  )138(. پسرانش روز خونینى خواهند داشت

  :باز در نهج البلاغه آمده است 
انى اریـدکم الله و انـتم   ، و لیس امرى و امرکم واحدا، لم تکن بیعتکم ایاى فلته

و ایم االله لا نصفن المظلوم ، انفسکم اعینونى على، ایها الناس. تریدوننى لا نفسکم
  )139(. حتى اورده منهل الحق و ان کان کارها، و لا قودن الظالم بخزامته، من ظالمه

و کـار مـن و شـما یکسـان     ، بیعت شما مردم با من بى مطالعه و ناگهانى نبود
  . من شما را براى خدا مى خواهم و شما مرا براى خود مى خواهید، نیست

که داد سـتمدیده  ! بخدا سوگند، براى اصلاح خودتان مرا یارى کنیداى مردم 
و مهار ستمگر را بگیرم و به آبشخور حق وارد سـازم  ، را از ظالم ستمگر بستانم
  . گرچه تمایل نداشته باشد

  :از مجموع این گفتار مى توان چنین نتیجه گرفت 
مردم بودند که براى بیعت سوى . از سوى همه مردم بود بیعت با على ) 1
  . به سوى آن ها رفته باشد نه این که حضرت على ، آمدند على 
  . بیعت کاملا با رغبت و میل انجام گرفت) 2
نه این که ناگهانى و بـى اندیشـه   ، بیعت کاملا از روى آگاهى و اندیشه بود) 3

  . صورت گرفته باشد
حضـرت  ، فلذا کسانى که نقض بیعت کردند. جرایى استبیعت امر لازم الا) 4
، ابتدا آن ها را نصیحت کرد و سپس به خدا شکایت نمود و در نهایـت  على 

  . با آن ها برخورد نمود
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یکى از حقوق خود بر مردم را وفاى نسـبت بـه   ، 34در خطبه  على ) 5
  . بیعت و اطاعت از خود بیان مى کند

یعت نقش یک وظیفه و تکلیف شرعى در رابطه با فراهم ساختن امکانات ب) 6
لازم براى اولیاى امور را ایفا مى کند و مقام ولایت و زعامت سیاسـى پیـامبر و   

از مقام نبوت و امامت آنان نشات گرفته و بر مـردم واجـب    امامان معصوم 
تـا بتواننـد بـا پشـتوانه و     ، نداست که امکانات لازم را براى آن ها فـراهم سـاز  

، مقبولیت مردمى مسؤ ولیت اجراى عدالت را به بهترین شکل بـه انجـام رسـانند   
بیعت نفیا و اثباتا در امامت و زعامت نقشى ندارد و تنها در ایجاد توان و قدرت 

  . اجرایى نقش دارد
فانى : طبق مقبوله عمر بن حنظله ، بیعت در عصر غیبت نیز همین معنا را دارد

بر شما حاکم قرار دادیـم و نیـز   ) فقیه را(قد جعلته علیکم حاکما؛ همانا ما او را 
همان طـور کـه مـا     ؛بنا بر توقیع شریف فانهم حجتى علیکم و انا حجه االله علیهم

ولى فقیـه منصـوب از   . حجت ما بر شما هستند) فقهاء(آن ها ، حجت بر شمائیم
با ایـن فـرق کـه در    . است صومین جانب خداوند تبارك و تعالى و ائمه مع

، انتصاب به اشخاص است و در غیر معصوم انتصاب به اوصـاف  معصومین 
آن فقیهـى کـه واجـد اوصـاف و شـرایط      ، فلذا مردم به وسـیله خبرگـان خـود   

  . کشف مى کنند و مردم نیز با او بیعت مى کنند، شایستگى مقام ولایت را باشد
ولایت فقیه همان طور که قبلا گفته شد الهى است و راى و بیعـت  مشروعیت 

به . مردم باعث اعمال آن ولایتى مى شود که شارع مقدس به او اعطا نموده است
  )140(. اعطاى ولایت از جانب شارع و اعمال آن از ناحیه مردم مى باشد، عبارتى
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  حکومت و وظایف آن : فصل سوم 
  حکومت و عدالت   .1

برقرارى عـدالت  ، ارزش و اعتبار عدالت همین قدر بس که در قرآن کریمدر 
مقام عدالت آن قدر ارزشـمند  . به عنوان هدف بعثت همه انبیاء معرفى شده است
  . است که پیامبران الهى به خاطر آن مبعوث شده اند

. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
  ؛)141(

را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتـاب و  ، به تحقیق ما پیامبران خویش
  . ترازو فرود آوردیم که میان مردم به عدالت قیام کنند

درباره حکومـت و   با نگاهى اجمالى به نهج البلاغه در مى یابیم که على 
  . عدالت نگرش خاصى دارد

  :قدر پافشارى نمود که گفته شده است  آن حضرت در اجراى عدالت آن
  . قتل فى محرابه لشدت عدله

  . کشته عدالت خویش است على 
  . قرین عدل و عدالت است نام على ، در تمام صفحات تاریخ اسلام

برتـرین فضـایل   ، عدل را رستگارى و کرامت العدل فـوز و کرامـه   على 
  )142(. یه و بالاترین موهبت الهى اسنى المواهب العدل مى داندالعدل افضل السج

  :همچنین مى فرماید
  . ملاك حکمرانى عدالت است ؛ملاك السیاسه العدل
  . عدالت راس ایمان است ؛العدل راس الایمان
  . عدالت محکم ترین بنیان است ؛العدل اقوى اساس
  . ت زنده مى شونداحکام و قوانین به وسیله عدال ؛العدل حیاه الاحکام
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  . بهترین روش حکومت عدالت است ؛خیر السیاسات العدل
  )143(. انتظام امور نظام سیاسى به عدالت است ؛العدل نظام الامره
نتایج فراوانى ، حکومتى که بر اساس عدالت حرکت کند در دیدگاه على 
  :از جمله ، را به دنبال دارد

  . تمکنمن عدل : استقلال و توان  1
  . من عدل نفذ حکمه: نافذ شدن حکم  2
  . من عدل عظم قدره: ارزشمندى  3
  . من عدل فى سلطانه استغنى عن اعوانه: بى نیازى از اطرافیان  4
  . من کثر عدله حمدت ایامه: مورد ستایش قرار گرفتن  5
  :اقتدار دولت و عزت دولت مردان  6

  .  شانه و اعزا اعوانهمن عدل فى سلطانه و بذل احسانه اعلى االله
  . من عمل بالعدل حصن االله ملکه: نگهدارى حکومت  7
  :اصلاح جامعه  8

  . الرعیه لا تصلحها الا بالعدل و بالعدل تصلح الرعیه
  . العدل یستدیم المحبه: استمرار محبت مردم به حکومت  9

  )144(. ما عمرت البلدان بمثل العدل: آبادانى کشور 10
  . ظلم و جور است، در مقابل عدالت

اختلاف و شکاف ، اگر حکومت بر پایه ظلم و جور باشد موجب فساد جامعه
عقب ماندگى و سست شدن پایه هـاى  ، دشمنى مردم نسبت به حکومت، طبقاتى

  . حکومت مى شود
آن گونه مهم بود  حال مى توانیم دریابیم که چرا مساله عدالت براى على 

، دلیل این که آن حضرت در ابتداء. ره اى از آن عدول کندکه حتى حاضر نشد ذ
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این بود که مى دانست مردم تحمل عـدالت او را  ، از قبول بیعت مردم امتناع کرد
  . ندارند

عثمان قسمتى از اموال عمومى مسـلمانان را بـه خویشـاوندان و نزدیکـانش     
  . بخشیده بود

از آن حضرت خواستند ، زمام امور را در دست گرفت بعد از آن که على 
امـا آن حضـرت بـا    ، که عطف به ما سبق نکند و کارى به گذشته نداشـته باشـد  

  :قاطعیت تمام فرمود
واالله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء کرددته فان فى العدل سعه 

  ؛)145(و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق 
خدا اگر مالى را که عثمان بخشـیده بیـابم بـه مالـک آن بـاز مـى        سوگند به

اگر چه از آن ها زن ها شوهر داده و کنیزان خریده شده باشند؛ زیـرا در   ؛گردانم
ستم بر او تنگ تر مى ، عدل گشایش است و کسى که عدل بر او تنگ مى گردد

  . شود
اهـاى غـم انگیـز    پـس از آن کـه ماجر  ، در خطبه شقشقیه حضرت على 

، یادآورى مى کند که مردم پس از قتـل عثمـان  ، سیاسى گذشته را شرح مى دهد
به سوى او هجوم آوردند و با اصرار از او خواستند زمامدارى را قبول کنـد و او  

امـا  ، چون خلافت بـراى او ارزشـى نـدارد   ، نخست پیشنهاد مردم را قبول نکرد
، ه که یکى گرسنه و دیگرى پرخور بودچون جامعه به دو طبقه ستمگر و ستمدید

  :آن حضرت فرمود. پذیرفت، تقسیم شد
و ما اخذ االله علـى العلمـاء   ، و قیام الحجه بوجود الناصر، لولا حضور الحاضر
و لسقیت ، لالقیت حبلها على غاربها، و لا سغب مظلوم، الا یقاروا على کظه ظالم

  )146(! د عندى من عفطه عنزو لالفیتم دنیاکم هذه ازه، اولها  اخرها بکاس 
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حجت را بر مـن تمـام نمـى    ، و یاران، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود
و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود کـه برابـر شـکم بـارگى     ، کردند

مهار شتر خلافت را بر کوهان آن ، سکوت نکنند، و گرسنگى مظلومان، ستمگران
، آخر خلافت را به کاسـه اول آن سـیراب مـى کـردم     و، رها مى نمودم، انداخته

  . آنگاه مى دیدید که دنیاى شما نزد من از آب بینى گوسفندى بى ارزش تر است
  :همچنین در یکى از خطبه ها فرمود

حتى ، و لتساطن سوط القدر، و لتغربلن غربله، و الذى بعثه بالحق لتبلبلن بلبله
و لیقصرن ، و لیسبقن سابقون کانوا قصروا، و اعلاکم اسفلکم، یعود اسفلکم اعلاکم
  )147(. سباقون کانوا سبقوا

سـخت آزمـایش مـى    ، را به حق مبعوث کـرد  سوگند بخدایى که پیامبر 
بـه هـم   ، یا غذایى که در دیگ گذارنـد ، چون دانه اى که در غربال ریزند، شوید

و بـالا بـه پـایین    ، یین به بالاتا آن که پا، زیر و رو خواهید شد، خواهید ریخت
بر سر کـار مـى   ، آنان که سابقه اى در اسلام داشتند و تاکنون منزوى بودند، رود
  . عقب زده خواهند شد، پیشى گرفتند، و آنها که به ناحق، آیند

اصل را بر لیاقت و شایستگى مى داند و هرگونه ، در اجراى عدالت على 
بعبـارت دیگـر در توزیـع    . خویشاوند مدارى را مذمت مى کندرابطه سالارى و 

به عدالت توزیع مـى کنـد و یکـى از آفـت     ، پست هاى سیاسى و اعطاى مقامها
هاى حکومت را این مى دانـد کـه مسـئولیت هـا بـر اسـاس صـلاحیت هـا و         

  . شایستگى تقسیم نشود بلکه بر اساس رفاقت بازى یا گروه گرایى باشد
ت فساد دامن گیر حکومت و جامعه مـى گـردد و بـدبینى    چرا که در اینصور

  :به مالک اشتر آمده است  در نامه حضرت على . حاصل مى گردد
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فانهمـا  ، و لا تولهم محاباه و اثره، ثم انظر فى امور عمالک فاستعملهم اختبارا
  . جماع من شعب الجور و الخیانه

و القـدم فـى   ، البیوتـات الصـالحه   و توخ منهم اهل التجربه و الحیاء من اهـل 
و ، و اقل فى المطامع اشـراقا ، واصح اعراضا، فانهم اکرم اخلاقا، الاسلام المتقدمه

  . ابلغ فى عواقب الامور نظرا
وغنـى لهـم   ، فان ذلک قوه لهم على استصلاح انفسهم، ثم اسبغ علیهم الارزاق
  . ثلموا امانتک و حجه علیهم ان خالفوا امرك او، عن تناول ما تحت ایدیهم

فان تعاهـدك  ، و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم، ثم تفقد اعمالهم
  )148(. و الرفق بالرعیه، فى السر لامورهم حدوه لهم على استعمال الامانه

و بـا  ، و پس از آزمایش به کارشان بگمار، سپس در امور کارمندانت بیندیش
، آنان را به کارهاى مختلف وادار نکـن و بدون مشورت با دیگران ، میل شخصى

  . زیرا نوعى ستمگرى و خیانت است
از خاندانهاى پاکیزه و با ، کارگزاران دولتى را از میان مردمى باتجربه و باحیا

زیـرا اخـلاق آنـان    ، که در مسلمانى سابقه درخشانى دارند انتخـاب کـن  ، تقوى
و آینـده نگـرى آنـان    ، و طمع ورزیشان کمتـر ، و آبرویشان محفوظتر، گرامى تر
  . بیشتر است

که با گرفتن حقوق کافى در اصـلاح  ، سپس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار
و ، دست به اموال بیـت المـال نمـى زننـد    ، خود بیشتر مى کوشند و با بى نیازى

  . اتمام حجتى است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند
و وفاپیشـه بـر   ، و جاسوسانى راسـتگو ، اران را بررسى کنسپس رفتار کارگز

و ، سـبب امانـت دارى  ، که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنـان ، آنان بگمار
  . مهربانى با رعیت خواهد بود
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در نامه فوق شرایطى را براى انتخاب کارگزاران بیان مـى   حضرت على 
  :ت و تامل است کند که براى حاکمان اسلامى قابل دق

نه از روى ، کارگزاران حکومت باید بر مبناى آزمایش به کار گماشته شوند 1
  . بخشش اختصاصى و استبداد در مقدم داشتن بعضى اشخاص بر بعضى دیگر

از ، متـین ، کارگزاران بایستى از میان مردمى انتخـاب شـوند کـه بـا حیـاء      2
چون آنان ، مى پیشقدم باشندخاندان هاى صالح و در قلمرو معرفت و عمل اسلا

بیش از همه داراى اخلاق کریم و آبروهاى پاکیزه هستند و کمتر از همه پیرامون 
  . و داراى نظرهایى رساتر از دیگران در عواقب امر مى باشند. طمع مى گردند

باید کارهاى کارگزاران توسط بازرسان مخفـى کـه اهـل صـداقت و وفـا       3
گرفته شود؛ زیرا بازرسى پنهانى آنان را وادار بـه  به طور جدى زیر نظر ، هستند

  . مراعات نمودن امانت و مدارا با مردم مى نماید
  :درباره حکومت و عدالت مى فرماید حضرت على 

  )149( ؛و ان افضل قره عین الولاه استقامه العدل فى البلاد و ظهور موده الرعیه
اسـتقرار یـافتن    )خـاطر درونـى   آرامـش (بهترین روشنایى چشم زمامـداران  

  . عدالت در شهرها و ظهور محبت مردم است
به دنبال عدالت قطعا محبت مـردم نیـز وجـود دارد؛ زیـرا انسـان هـا تشـنه        

  :چون ، دوام و بقاى حکومت به عدالت است. عدالتند
  ؛الملک یبقى مع الکفر و لا یبقى مع الظلم

  . یدار نمى مانداما با ستم پا، حکومت با کفر باقى مى ماند
  :مى فرماید امام على 

او اجر فى الاغلال مصفدا احـب  ، و االله لان ابیت على حسک السعدان مسهدا
و غاصبا لشـى ء مـن   ، الى من ان القى االله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد
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رى و یطـول فـى الش ـ  ، و کیف اظلم احدا لنفس یسرع الى البلـى قفولهـا  ، الحطام
  !حلولها؟

و رایـت  ، واالله لقد رایت عقیلا و قد املق حتى اسـتماحنى مـن بـرکم صـاعا    
و ، کانما سودت و جوههم بـالعظلم ، من فقرهم، غبر الالوان، صبیانه شعث الشعور

  . عاودنى موکدا
و اتبع قیاده ، فظن انى ابیعه دینى، فاصغیت الیه سمعى، و کرر على القول مرددا

فضج ضـجیج  ، ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها، میت له حدیدهفاح، مفارقا طریقتى
  . و کاد ان یحترض من میسمها، ذى دنف من المها

و ، اتئن من حدیده احماها انسـانها للعبـه   !یا عقیل، ثکلتک الثواکل: فقلت له 
و ! ؟اتـئن مـن الاذى و لا ائـن مـن لظـى      !تجرنى الى نار سجرها جبارها لغضبه

کانما عجنت ، و معجونه شنئتها، رقنا بملفوفه فى و عائهااعجب من ذلک طارق ط
فـذلک محـرم علینـا اهـل      ؟ام صـدقه ، ام زکاه، اصله: فقلت ، بریق حیه او قیئها

  !البیت
  . ولکنها هلیه، لا ذاولا ذاك: فقال 

، امختبط انت ام ذو جنه ؟اعن دین االله اتیتنى لتخد عنى !هبلتک الهبول: فقلت 
  ام تهجر؟
على ان اعصى االله فـى نملـه   ، اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها و االله لو

  )150(. اسلبها جلب شعیره ما فعلته
و یا با غل و زنجیـر بـه   ، اگر بر روى خارهاى سعدان بسر ببرم! سوگند بخدا

خـوش تـر دارم تـا خـدا و پیـامبرش را در روز      ، این سو یا آن سو کشیده شوم
در حالى ملاقات کنم که به بعضى از بندگان سـتم و چیـزى از امـوال را    ، قیامت
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کـه بـه سـوى    ، چگونه بر کسى ستم کنم براى نفـس خـویش  ، غصب کرده باشم
  . زمان طولانى اقامت مى کند، و در خاك، کهنگى و پوسیده شدن پیش مى رود

برادرم عقیل را دیـدم کـه بـه شـدت تهیدسـت شـده و از مـن        ، بخدا سوگند
کودکانش را ، واست داشت تا یک از من گندمهاى بیت المال را به او ببخشمدرخ

دیدم که از گرسنگى داراى موهاى ژولیده و رنگشان تیره شده بود گویا بـا نیـل   
چون ، پى در پى مرا دیدار و درخواست خود را تکرار مى کرد، رنگ شده بودند

و ، به او واگذار مـى کـنم  گفته هاى او را گوش فرا دادم پنداشت که دین خود را 
روزى آهنى را . به دلخواه او رفتار و از راه و رسم عادلانه خود دست برمى دارم

پس چونان بیمـار از  ، در آتش گداخته به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم
  . درد فریاد زد و نزدیک بود از حرارت آن بسوزد

از حرارت آهنى مـى نـالى   ، ندگریه کنندگان بر تو بگری: به او گفتم اى عقیل 
اما مرا به آتش دوزخى مى خوانى  ؟که انسانى به بازیچه آن را گرم ساخته است

تو از حـرارت نـاچیز مـى    ، که خداى جبارش با خشم خود آن را گداخته است
  ؟نالى و من از حرارت آتش الهى ننالم

و  )151( و از این حادثه شگفت آورتر اینکه شب هنگام کسى به دیدار مـا آمـد  
معجونى در آن ظـرف بـود کـه از آن تنفـر     ، ظرفى سرپوشیده پر از حلوا داشت

بـه او  ، یا قى کرده آن مخلـوط کردنـد  ، گویا آن را با آب دهان مار سمى، داشتم
 که این دو بر مـا اهـل بیـت پیـامبر      ؟یا زکات یا صدقه ؟هدیه است: گفتم 

  . حرام است
  . بلکه هدیه است، زکات است نه صدقهنه ، نه: گفت 
 ؟آیا از راه دین وارد شدى که مرا بفریبى، زنان بچه مرده بر تو بگریند: گفتم 

  ؟یا هذیان مى گویى ؟یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدى
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اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمانهاست به من دهنـد تـا   ! بخدا سوگند
چنـین  ، جـواى را از مورچـه اى نـاروا بگیـرم    خدا را نافرمانى کنم که پوسـت  

  . نخواهم کرد
جامعـه  ، نسبت به عـدالت و ظلـم توجـه شـود     اگر به نگرش امام على 

اکثر نارضایتى مـردم  . اسلامى با سرعت به سمت توسعه و کمال هدایت مى شود
  . در جامعه به خاطر تبعیض و بى عدالتى است

  :در نهج البلاغه آمده است 
العـدل یضـع الامـور    :  او الجود؟ فقال ، العدل: ایهما افضل :  سئل و

و الجـود عـارض   ، و العـدل سـائس عـام   ، و الجود یخرجها من جهتها، مواضعها
  )152(. فالعدل اشرفهما و افضلهما، خاص

کـدام یـک برتـر    ، از امام پرسیدند عدل یا بخشـش : و درود خدا بر او فرمود
  :فرمود ،است

در حـالى کـه بخشـش آن را از    . عدالت هر چیزى را در جاى خود مى نهـد 
در حـالى کـه   ، عدالت تـدبیر عمـومى مـردم اسـت    ، جاى خود خارج مى سازد

  . پس عدالت شریف تر و برتر است، بخشش گروه خاصى را شامل است
ر د، وقتى انسان با این سوال رو به رو مى شود که آیا عدل برتر است یا جود

زیـرا عـدالت    ؛به نظر مى رسد که جـود و بخشـندگى بـالاتر اسـت    ، ابتداى امر
اما جود یـک نـوع   ، رعایت حقوق دیگران و تجاوز نکردن به حقوق آن هاست

از خودگذشتگى و حق مسلم خود را به دیگرى تفـویض کـردن   ، ایثار، فداکارى
  . قضاوت مى کنیماین طور ، واقعا اگر با معیار فردى و اخلاقى بنگریم. است

  :عکس نظر بالا جواب مى دهد و دو دلیل اقامه مى کند امام على 
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اما جـود جریـان   ، جریان ها را در مجراى طبیعى خود قرار مى دهد، عدل 1
استاد مطهرى در توضیح این عبارت ، ها را از مجراى طبیعى خود خارج مى کند

  :مى فرماید
قاق هاى طبیعى و واقعـى در نظـر گرفتـه مـى     مفهوم عدالت اینست که استح

. و به هر کس مطابق آنچه به حسب کار و استعداد لیاقـت دارد داده شـود  ، شود
اجتماع حکم ماشینى را پیدا مى کند که هر جزء آن در جاى خودش قرار گرفته 

و اما جود درست است که از نظر شخص جـود کننـده کـه مـال مشـروع      . است
  . است  فوق العاده باارزش ، بخشد خویش را به دیگرى مى

اما باید توجه داشت که یک جریان غیر طبیعى است ماننـد بـدنى اسـت کـه     
عضوى از آن بیمار است و سایر اعضاء موقتا بـراى اینکـه آن عضـو را نجـات     

  . دهند فعالیت خویش را متوجه اصلاح وضع او مى کنند
یمار را نداشـته باشـد تـا    از نظر اجتماعى چه بهتر که اجتماع چنین اعضاى ب

توجه اعضاى جامعه به جاى اینکه به طرف اصلاح و کمک به یک عضو خاص 
  )153(. معطوف شود به سوى اصلاح عمومى اجتماعى معطوف گردد

اما بخشش یک ، عدالت قانونى است عام که همه اجتماع را در بر مى گیرد 2
ى که مى تواند تعـادل  اصل. حالت استثنایى است که شامل افراد خاصى مى شود

اجتماع را حفظ کند و همه را راضـى نگهـدارد و سـلامت بـه پیکـر اجتمـاع و       
  . عدالت است، آرامش به روح اجتماع بدهد

بلکه ، نه تنها در تقسیم بیت المال به عدالت رفتار مى کرد فلذا امام على 
  . در صدقه به مستمندان نیز تبعیض روا نمى داشت

واالله لا اطور بـه مـا سـمر     !ى ان اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیهاتامرون
  !و ما ام نجم فى السماء نجما، سمیر
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الا و ان اعطـاء   !فکیف و انمـا المـال مـال االله   ، لو کان المال لى لسویت بینهم
و هو یرفع صـاحبه فـى الـدنیا و یضـعه فـى      ، المال فى غیر حقه تبذیر و اسراف

  )154(. الناس و بهینه عند االلهو یکرمه فى ، الاخره
از جور و سـتم دربـاره امـت    ، آیا به من دستور مى دهید براى پیروزى خود

  ؟استفاده کنم، اسلامى که بر آنها ولایت دارم
و ستارگان از پـى هـم   ، و شب و روز برقرار است، تا عمر دارم! بخدا سوگند

  !هرگز چنین کارى نخواهم کرد، طلوع و غروب مى کنند
این اموال از خودم بود بگونه اى مساوى در میان مردم تقسیم مـى کـردم    اگر

بخشیدن مال به آنها که استحقاق ! آگاه باشید، تا چه رسد که جزو اموال خداست
ممکن است در دنیا ارزش دهنـده آن را بـالا   ، زیاده روى و اسراف است، ندارند

است گرامیش بدارنـد  در میان مردم ممکن ، برد اما در آخرت پست خواهد کرد
  . اما در پیشگاه خدا خوار و ذلیل است

حکومت اسلامى از نظر امیر المومنین باید تمـام همـت خـود را در اجـراى     
. هیچ امرى براى حکومت نبایـد از عـدالت مهـم تـر باشـد     . عدالت به کار بندد

تحقق عدالت اجتمـاعى و مبـارزه بـا ظلـم و       انقلاب اسلامى ایران هم هدفش 
بایـد همـه مسـؤ ولان    . بود که سالیان سال بر این کشور سایه انداخته بود ستمى

استقرار و بسط عدالت اجتماعى ، نظام اسلامى بدانند که اگر علت محدثه انقلاب
  :چون ، علت مبقیه انقلاب نیز چنین خواهد بود، بود

  . الملک یبقى مع الکفر و لا یبقى مع الظلم
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  حکومت و وحدت   .2
مطلع کلام را سخنان ارزشـمند و گوهربـار مقـام معظـم     ، شروع بحثقبل از 

جایگاه و اهمیت موضـوع  ، تا با رهنمود از سخنان ایشان، رهبرى قرار مى دهیم
  . و حیاتى بودن آن روشن گردد
  :مقام معظم رهبرى فرمود

مـى  ، من گمان مى کنم بزرگ ترین شعار ما در سالى که در پـیش رو داریـم  
  . دو شعار اساسى است، این براى ما. و امنیت ملى باشد تواند وحدت ملى

وحدت ملى همان چیزى است که مى تواند پشتوانه همه تلاش هـاى دولـت   
بـدون  . مردان و مسؤ ولان و مبارزان و دلسوزان این کشور و این انقـلاب باشـد  

این کشور بزرگ تـرین نیـروى خـود و مایـه عظمـت خـویش را       ، وحدت ملى
مى بینیم که کسانى تلاش مى کنند ایـن وحـدت را خدشـه دار    نخواهد داشت و 

  . کنند که یقینا آن ها دوستان این ملت نیستند
، شعار اساسى و حیاتى براى کشور ماست و مخاطب این شـعار ، وحدت ملى

همه هستند؛ آحاد مردم مسؤ ولنـد؛ بخصـوص مسـؤ ولان    ، افراد خاصى نیستند
داران و کسـانى کـه در صـحنه سیاسـت     سیاستم. بیش از همه مسؤ ولند، کشور

شـعار  ، وحدت ملى بـراى همـه ملـت   . بسیار مسؤ ولند، حضور و فعالیت دارند
تلاش . اقتصاد هم نیست، اگر امنیت نباشد. امنیت ملى است، بزرگ است و دیگر

نـاامنى بـزرگ تـرین خطـرى     . براى سازندگى و براى افتخار آفرینى هم نیست
  . کند است که یک ملت را تهدید مى

اگر به بعضى از ملت هاى دیگر نگاه کنید و ببینید که در زیر آوار ناامنى چـه  
مشکلاتى برایشان به وجود آمده و امنیتى که مـا در طـول سـال هـاى گذشـته      
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آن وقـت  ، چه فرصتهاى خوبى را در اختیار ملت ایران قرار داده اسـت ، داشتیم
  . واهد شداهمیت امنیت ملى براى کشور و مردم ما آشکار خ

همه شخصیت هـاى اثرگـذار بـر    ، امیدوارم همه مسؤ ولان و همه آحاد ملت
ایـن دو شـعار امنیـت ملـى و     ، روى ذهن و دل مردم و هدایت کننده عمل مردم

بلکـه بـه   ، وحدت ملى را پاس بدارند و نه فقط به صـورت یـک شـعار زبـانى    
بـزرگ  صورت یک شعار عملى و به صورت یک حرکت در راه ایـن دو هـدف   

  )155(. تلاش کنند
. انبیاى عظام الهى مردم را به وحدت در پناه فرامین الهـى دعـوت کـرده انـد    

خـط  ، خـط وحـدت  . نگاهى به آیات قرآن مجید نیز بیانگر همین واقعیت است
اسلام مردم را به تجمع و ارتباط با یک . خط شیطان است، خداست و خط تفرقه

کنـاره گیـرى و گوشـه    ، اخـتلاف ، تفرقه دیگر و توحید کلمه دعوت نموده و از
اسـلام بـر   ، به قول علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطاء. نشینى بازداشته است

حکومت و امامت وسـیله  . کلمه توحید و توحید کلمه: دو کلمه بنا گردیده است 
تشکیل حکومـت بـراى   . حفظ وحدت و انسجام مردم است، تشکیل نظام جامعه

ست و حکومت اسلامى باید زمینـه و بسـتر وحـدت و    جامعه اسلامى ضرورى ا
  . وفاق ملى را مهیا و با علل و عوامل اختلاف و تفرقه مبارزه کند
نگاهى به قـرآن  ، براى این که اهمیت این وظیفه حکومت اسلامى روشن شود

به ویژه نهج البلاغـه خـواهیم    کریم این کتاب وحدت آفرین و روایات ائمه 
  . ا با مبانى و آثار مثبت وحدت آشنا شویمت، داشت
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   قرآن و وحدت
آیات قرآن در این رابطه شامل دو بخش مى باشد؛ بخش اول بـه وحـدت و   
عوامل و آثار مثبت آن اشاره مى کند و بخش دوم به تفرقه و عوامل آن و آثـار  

  . منفى تفرقه مى پردازد
  :در بخش اول آمده است 

عا و لا تفرقوا و اذکـروا نعمـه االله علـیکم اذ کنـتم     و اعتصموا بحبل االله جمی 1
اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفره مـن النـار   

  )156( ؛فانقذکم منها کذلک یبین االله لکم ایاته لعلکم تهتدون
و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و به یاد بیاورید نعمـت  

زمانى که شما قبلا با هم دشمن بودید و او در دل هاى شما الفت ، ا راخدا بر شم
همه برادر دینى یک دیگـر شـدید و در پرتگـاه آتـش     ، انداخت و به لطف خدا

خداوند این چنین آیاتش را براى رهنمـایى شـما   . خدا شما را نجات داد، بودید
  . باشد که به مقام سعادت هدایت شوید، بیان مى کند
خداوند مسلمانان را به جوهر عقیده اسـلام کـه یگـانگى در راه    ، فوقدر آیه 
فرا مى خواند و چنگ زدن به ریسمان خـدا را وسـیله یگـانگى مـى     ، خداست
روایات و توضیحات زیادى درباره این آیه آمده است که به آن ها اشاره . شمارد
  . مى شود

  . ..و اعتصموا بحبل االله: نویسنده تفسیر المنار مى گوید
زیرا حالت و موقعیت مسـلمانان در تمسـک آنـان بـه      ؛استعاره تمثیلیه است

بـه حالـت   ، کتاب االله و یا در متحد بودنشان و یار بودنشان نسبت به یک دیگـر 
کسى تشبیه شده است که از مکان بلند به ریسمان محکمى چنگ مـى زنـد کـه    

  )157(. امنیت دارد و از سقوط او جلوگیرى مى کند
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، ولایـت ، توحیـد ، حبل االله را به اسلام و قرآن، در روایات متعددى ائمه 
، یعنى محور وحدت مسلمانان و جامعـه اسـلامى  . دین و عهداالله تفسیر کرده اند

  . توحید و ولایت است، اسلام قرآن
  :شیخ طوسى در تفسیر تبیان مى گوید

عـر دره یـا تـه چـاه     مى توان هر چیز را از ق )ریسمان(همان طور که با حبل 
با ریسمان خدایى هم آدمى مى تواند خود را از چاه تاریـک  ، ژرف به بالا کشید

غرائز سرکش و دره جهل و نادانى نجات دهد تا از پستى ها به معنویـات عالیـه   
  )158(. عروج کند

ما را از تفرقـه و تشـتت   ، خداوند پس از امر به وحدت و اعتصام به حبل االله
پابرجـا و پایـدار نخواهـد بـود مگـر در سـایه       ، جامعه. لا تفرقواو : نهى فرمود
  . زیرا وحدت است که امت اسلامى را امتى زنده نگه مى دارد، وحدت

کلمه نعمت را که منظـور از  ، نکته قابل توجه این است که خداوند در این آیه
  :دو بار به کار برده است ، آن وحدت و اتحاد است

علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصـحبتم بنعمتـه    و اذکروا نعمه االله... 
   .اخوانا

، خواسـته اهمیـت اتفـاق   ، خداوند با تکرار کلمه نعمت که همان اتحاد اسـت 
  . وحدت و اتحاد را به مسلمانان یادآور شود، برادرى

  :علامه طباطبائى مى فرماید
چنان که از کلمـه جمیعـا و لا    ؛آیه و اعتصموا االله متعرض حکم اجتماع است

پس آیات قرآن همان طور که فرد را مامور به تمسـک  . تتفرقوا استفاده مى شود
جامعه اسلامى را هم ، جستن و چنگ زدن به کتاب الهى و سنت نبوى مى نماید

  )159(. به همان امر دعوت مى کند
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تفرقـه و  بعد از این که خداوند امر به وحدت و اتحـاد اتفـاق مـى کنـد و از     
اذکنـتم اعـداء و   ، یکـى : دو علت را بر این امر ذکر مى کنـد ، تشتت نهى مى کند

  . و کنتم على شفا حفره، دیگرى
، دو دلیلى که در این بـاره ذکـر شـد   : علامه طباطبایى در این باره مى فرماید

که مضمون آیه اذ کنـتم اعـداء اسـت و اسـاس     ، اساس یکى بر تجربه نهاده شده
... که مضمون آیه و کنتم على شـفا حفـره  ، ن عقلى استوار مى باشددیگرى بر بیا

  )160(. مى باشد
  :مضمون این دو دلیل آن است که خداوند مى فرماید

همانـا  ، دلیل آن که شما را به اتحـاد و اتفـاق و اجتمـاع دعـوت مـى کنـیم      
از تلخى دشمنى ها و شیرینى دوستى ها و بـرادرى  ، مشاهداتى است که خودتان

بـا هـم دشـمنى و    ، شما قبل از این که به واسطه اسلام متحـد بشـوید  . ه ایدنمود
و ... جنگ و نزاع داشتید و در حال کفر و در خطر سقوط در عذاب الهى بودیـد 

حال آن ها را همواره به  ؛ما به شما نعمت وحدت و الفت و مودت را عطا کردیم
  . یاد داشته باشید

  :مایدخداوند بار دیگر در آیه بعد مى فر
و لا تکونوا کالذین تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاء هم البینـات و اولئـک لهـم    

  )161(. عذاب عظیم
خداوند باز کلام را بر اساس مشاهده بنا مى نهد و مخاطبان را متوجـه حـال   

  . پیشینیان مى نماید
سر این همه تاکیـد  . مى باشد... و اعتصموا: در واقع متمم آیه پیشین ، این آیه

مایـه اصـلى فسـاد    ، راى پرهیز از تفرقه و تشتت این است که شقاق و اختلافب
ایـن ملـت   ، است و ملتى که در میان آنان اختلاف باشد و از اتحاد به دور باشـد 
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همـان طـور کـه قـرآن     ، متشتت به سوى بدبختى کشانده مى شود و سرانجام آن
  :فرمود

  . عذابى بزرگ است ؛لهم عذاب عظیم
همبستگى در میان امت نباشد و تفرقـه و جـدایى حـاکم     چون اگر وحدت و

همیشه زورگویى و هواهاى نفسانى حکومت مى کند و استعمارگران تفرقه ، باشد
ثمرات عـذاب عظـیم را مـى    ، انداز بر آنان مسلط خواهند شد و در همین جهان

  . بینند
  :از همین روست که پیامبر عظیم الشان اسلام مى فرماید

  ؛و الفرقه عذابالجماعه رحمه 
  . مایه عذاب و بدبختى است، مایه رحمت و تفرقه، جماعت و وحدت

این است کـه وحـدت نبایـد    ، وجود دارد... نکته لطیفى که در آیه و اعتصموا
وحدت بایـد بـین   ، فایده اى ندارد، شعارى و ظاهرى باشد و اگر این گونه باشد

  . قلب ها باشد؛ فالف بین قلوبکم
در انعـام  ، ى این که مسلمانان را از تفرقه و تشتت بـاز دارد خداوند بزرگ برا

  :مى فرماید
  )162( ؛ء ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فى شى

چشـم از آن  ، و فرقه فرقه شدند) تفرقه ایجاد کردند(آنان که دین را پراکندند 
ن سـر و کـارى   تـو را بـا ایشـا   ) و(زیرا چنین کسانى به کار تو نیایند  ؛ها بپوش
  . نباشد

راهشان ، آنان که تفرقه ایجاد کنند: خداوند در این آیه فرموده است ، در واقع
  . جدا مى شوند اینان از راه امت پیامبر ، از راه پیامبر جداست

  :در همین سوره همچنین آمده است 
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  )163(. بکم عن سبیله و ان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق
به پیروى از صراط مستقیم فرمان داده و از هرگونه نفـاق  ، خداوند در این آیه

  . و تفرقه برحذر داشته است
و نافرمـانى  ، خداوند اطاعت از خود و رسولش را مایه وحدت، در آیه دیگر

وحـدت  ، یعنى اطاعت از ولایت و امامـت . را عامل تفرقه و جدایى دانسته است
  :به دنبال داردرا 

و اطیعوا االله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکـم و اصـبروا ان االله   
  ؛)164( مع الصابرین

کـه در اثـر تفرقـه    ، و از خدا و رسول اطاعت کنید و با یک دیگر نزاع نکنید
ضعیف مى شوید و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شـد و شـکیبا باشـید کـه     

  . ستخداوند با صابران ا
با هم تنازع و کشمکش نکنید؛ : خداوند بلافاصله بعد از امر به اطاعت فرمود
علامـه طباطبـایى در تفسـیر    . چون تنازع و اختلاف باعث ضعف اراده مى شود

  :المیزان مى فرماید
خـود را  ، با نزاع و کشمکش در میانه خود ایجاد اختلاف نکنیـد و در نتیجـه  

دولـت و یـا غلبـه بـر دشـمن را از دسـت        دچار ضعف اراده مسازید و عزت و
. وحدت کلمه و شوکت و نیروى شما را از بین مـى بـرد  ، اختلاف، چون، مدهید

)165(  
 ؛تـذهب ریحکـم  ، ریح استعاره اى است براى قـوت و نیـرو  ، در این آیه فوق
قدرت و قوت شما از بین مـى  ، ضعیف مى شوید، با اختلاف ؛یعنى تذهب قوتکم
  . ن غلبه پیدا مى کندرود و در نتیجه دشم

  :سید قطب مى گوید
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همه را بـه اطاعـت و فرمـان بـردارى خـدا و      ، اطیعوا به صیغه جمع فعل امر
، اگر اطاعت خدا و رسول باشـد : قرآن گفته است ، رسول امر مى کند و در واقع

نزاع و اختلاف از میان مى رود و از میان رفتن آبرو و بـر بـاد رفـتن شـکوه و     
  )166(. مسلمان ها نخواهد بودعظمت براى 

مرجعـى  ، خداوند براى رفـع تنـازع  ، از آن جا که تنازع یک امر طبیعى است
  . تا مسلمانان هنگام اختلاف به آن رجوع کنند، معین کرده است

  :آیه االله مهدوى کنى در همین باره مى گوید
هم مرجـع علمـى و فکـرى و هـم     ، مرجعى معین شده است، براى رفع تنازع

  :اما مرجع فکرى و نظرى . ع عملى و اجرائىمرج
فان تنازعتم فى شى ء فردوه الى االله و الرسول ان کنتم مومنـون بـاالله و الیـوم    

  )167(الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا 
آن را بـه خـدا و   ، چنانچه در امرى اختلاف شما به نـزاع و درگیـرى کشـید   

  . ایمان دارید که این بهتر استاگر به خدا و روز جزا ، رسول او باز گردانید
یعنى کتاب خـدا و   ؛خدا و رسول است، مرجع رفع نزاع میان همه مسلمان ها

نکته جالبى که در این آیه وجود دارد این است که مى فرماید؛ اگـر  . سنت رسول
معلوم مى . از مقام تنازع به خدا و رسول برگردید، ایمان به خدا و روز جزا دارد

گرفتـار هواهـاى   ، ر مقام تنازع مى مانند و رفع نزاع نمى کننـد شود کسانى که د
بـراى  ، اما در مقام عمل و اجرا... نفسانى بوده و ایمان به خدا و روز جزا ندارند

  :رفع نزاع و مخاصمه فرمود
  اطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم 

به جـاى  ، ومین دارداعتقادات اصولى اى که شیعه نسبت به اولیاء و ائمه معص
ولى مسلم آن است کـه ایـن    ؛خود محفوظ است و جزء معتقدات مذهب ماست
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آیه مربوط به همه زمان هاست و صیغه جمع اولى الامر هم به همین جهت است 
نـه از آمریکـا و   ، پیروى از ولى امر کـه از خودتـان باشـد   ، که در همه زمان ها

، ا گشوده که براى رفع اختلاف خودپس قرآن براى ما راه ر. لازم است، شوروى
  )168(. به سوى رهبرى بروید که از خود شما باشد و از خود شما برخاسته باشد

قرآن کریم همه مسـلمان هـا را بـه وحـدت و یـک پـارچگى       ، نتیجه این که
دعوت کرده و از اختلاف و تفرقه نهى مى کند و تمسـک بـه اسـلام و قـرآن و     

و نافرمانى از خـدا و رسـول و   ، پایه هاى وحدتولایت و اطاعت از رهبرى را 
محبت و الفت ، همچنین اخوت و برادرى. از هواى نفسانى را مایه تفرقه مى داند

تقویت امـت و دولـت را از آثـار    ، امنیت فردى و اجتماعى، و رحمت و مهربانى
گرفتـارى در عـذاب دنیـوى و    ، دشمنى و جنـگ . مثبت وحدت معرفى مى کند

از بین رفتن عزت و شـوکت مسـلمانان و تسـلط    ، سستى ارادهضعف و ، اخروى
تحلیـل رفـتن قـوت و قـدرت سیاسـى و از هـم       ، بیگانگان بر جوامع اسـلامى 

  . پاشیدگى جامعه را از آثار تفرقه و اختلاف بر مى شمرد
آواى وحدت بود؛ ، نخستین شعار پیامبر اسلام براى پیشبرد دین مقدس اسلام

  :ود شمار پیامبر چنین بودوحدت بر مبناى وحدت معب
  قولوا لا اله الا االله تفلجوا

خداى آسمانى موجب طرد خدایانى که هر قوم براى خود سـاخته بـود و بـا    
مى گردید و وحـدت عقیـده و   . خود را از دیگران مجزا مى دانست، تعلق به آن

آن حضرت مى دانست که مهم تـرین  . وحدت هدف و عمل را نیز در پى داشت
، مشرکان را از گـرایش بـه اسـلام و وحـدت اسـلامى بـاز مـى دارد        عاملى که

در مقـام نـابودى ایـن عامـل     ، همبستگى نژادى و قومى است و به همـین دلیـل  
  :فرمود
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  . لا فخر لعرب على عجم و لا لاییض على الاسود
ابلاغ فرمود که نـژاد و قبایـل فقـط بـراى شناسـایى و      ، نیز از سوى خداوند

  این که موجب امتیاز باشد؛نه ، معرفى خلق است
 یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکروا انثى و جعلناکم شـعوبا و قبائـل لتعـارفوا   

)169( .  
مسلمانان را مانند عضوى مى داند که اگر دردى  همچنین حضرت محمد 

  :اعضاى دیگر را ناآرام و بى قرار مى کند، بر آن عارض شود
تراحمهم و توادهم و تعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا ترى المومنین فى 

  ؛)170(تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى 
مثل یک بـدن هسـتند   ، احساس و عاطفه، دوستى، مودت، مومنان در رحمت

  . به همه اعضا آسیب مى رسد، که اگر به یکى از اعضاء آسیبى برسد
  :شده است شعر معروف سعدى از همین حدیث نبوى گرفته 

  بنــــى آدم اعضــــاى یکدیگرنــــد

ــد        ــک گوهرن ــرینش ز ی ــه در آف   ک

   
ــار   ــدرد آورد روزگ ــوى ب ــو عض   چ

ــرار        ــد قـ ــوها را نمانـ ــر عضـ   دگـ

   
  :مولوى نیز در این باره چنین مى گوید
  مومنــان معــدود، لیــک ایمــان یکــى

  جسمشان معدود، لـیکن جـان یکـى        

   
  گاو و خر استغیر فهم و جان که در

  را عقـل و جـانى دیگـر اسـت    آدمى      

   
  بــاز غیــر عقــل و جــان آدمـــى    

ــى        ــى و در ول ــانى در نب ــت ج   هس

   
ــاد    ــدارد اتحـ ــوانى نـ ــان حیـ   جـ

ــاد        ــاد از روح ب ــن اتح ــو ای ــو مج   ت

   
  گر خورد این نـان، نگـردد سـیر آن   

ــن، نگــردد او گــران       ــار ای   ورکشــد ب

   
  بلکــه ایــن شــادى کنــد از مــرگ او

ــرگ       ــد ب ــرد چــو بین   او او حســد می

   
  جان گرگان وسگان هر یک جداست

  متحــد جــان هــاى شــیران خداســت     
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  جمع گفتم جان هاشان مـن بـه اسـم   

  جان بود نسبت به جسمکان یکى صد     

   
  همچو آن یـک نـور خورشـید سـما    

  صد بود نسبت بـه صـحن خانـه هـا         

   
ــان   ــه انوارش ــد هم ــک باش ــک ی   لی

  چون که برگیرى تـو دیـوار از میـان        

   
ــون  ــده  چ ــا را قاع ــه ه ــد خان   نمان

ــده        ــس واحـ ــد نفـ ــان ماننـ   مومنـ

   
  :فرمود و نیز حضرت محمد 

  ؛المومن اخ المومن کالجسد الواحد
ارواح مومنان از یک روح نشات . همه یک پیکرند. مؤ من برادر مؤ من است

وحـدت و  آنان باید در تمام موارد به یکدیگر مدد رسـانند و روح  . گرفته است
دستور کشـتن فـردى را کـه موجـب      حضرت محمد . اتحاد را حفظ نمایند

  :را صادر کرد و فرمود، تفرقه و اختلاف افکنى در جامعه بود
من اتاکم و امرکم جمیع على رجـل واحـد یریـدان یشـق عصـاکم او یفـرق       

  . )171(جماعتکم فاقتلوه 
با این که شما بـر فـردى گـرد آمـده و      کسى که به نزد شما آمد و قصد دارد

عصاى شما را بشکند و وحدت شما را تبدیل به تفرقه ، رهبرى او را پذیرفته اند
  . او را بکشید، کند

اقـدامات  ، علاوه بر توصیه به وحدت و اتحاد و پرهیـز از تفرقـه   پیامبر 
  . عملى فراوانى در جهت تحقق این امر مهم انجام داد

مسلمانان باید به سنت و سیره گفتارى و عملى پیـامبر اسـلام توجـه داشـته     
  :چون خداوند فرمود، باشند و آن حضرت را اسوه و الگو قرار دهند

  . لقد کان لکم فى رسول االله اسوه حسنه
، در این جا به قسمتى از سیره و اقدامات عملى آن حضرت در ایجاد وحدت

  . اشاره اى مى کنیم
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آن را  نماز بود کـه پیـامبر   ، فریضه اى که در اسلام مقرر گردید اولین. 1
خانـه زیـد   . شکوه وحدت در عبادت است، نماز جماعت. به جماعت مى گذارد

مسلمانان در آن جا قرآن مـى خواندنـد و   . محل اجتماع مسلمانان بود، بن ارقم
 . با پیامبر نماز جماعت مى خواندند

تاسـیس  ، بعـد از ورود بـه مدینـه انجـام داد     قدامى که پیامبر اولین ا. 2
مسجد بود که محل تجمع و عبادت دسته جمعى مسلمانان گشـت و حضـور در   

اثر فراوانى در وحدت و همـاهنگى مسـلمانان دارد؛ چـون اجتمـاع در     ، مسجد
درت مـى  وحدت و ایجاد ق، باعث یک دلى، مکانى مقدس و معنوى مثل مسجد

به کسانى که در مسجد و جماعت حاضـر   به این دلیل است که پیامبر . شود
  :فرمود، نمى شدند

نزدیک است دستور دهم بر در خانه هاى افرادى که نماز خواندن در مسـجد  
  )172(. هیزم بریزند و خانه هایشان را بر سر آنان به آتش بکشند، را واگذاشته اند

که دلالت بر نقش مسـجد و نمـاز   ، روایات متعددى وجود دارد، زمینهدر این 
  . جماعت در وحدت بین مسلمانان مى کند

در صدد تاسیس حکومت اسلامى بر ، پس از حضور در مدینه پیامبر . 3
آن حضـرت دو  ، آمد چون حکومت بر پایه اختلاف و تفرقه قابل استوار نیسـت 

پیمـان میـان   ، پیمان میان همه اهل مدینـه و دیگـرى  ، یکى. ستپیمان با مردم ب
نخستین منشور و قانون اساسى اسـت کـه پیـامبر صـادر     ، پیمان اولى. مسلمانان

  . تا بدین وسیله وحدت و یکپارچگى بر تمام مدینه حاکم شود، کرد
  :متن پیمان نخست چنین است 

میـان   پیامبر خدا ، این نوشته اى است از محمد، بسم االله الرحمن الرحیم
مومنان و مسلمانان قریش و یثرب و کسانى که بر راه ایشان رفتنـد و بدینشـان   
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دسـتى  ، اینـان در برابـر یکـدیگر مردمـان    . پیوستند و همراه ایشان جهاد کردند
علیه کسى از خودشان که ستم کند یا دست انـدرکار  ، مومنان تقوا پیشه. متحدند

از یهودیان . همگى همدست خواهند بود. اد میان مومنان شودظلم و تجاوز و فس
یارى ما را خواهد داشـت و در ایـن   ، ساکن حومه مدینه هر که از ما پیروى کند

یهودیان و غلامانشان از حقوق امضاء کننـدگان ایـن قـرارداد    . حقوق برابر است
  )173(. برخوردارند و با آن ها به نیکى رفتار مى شود

از ، همه اهل مدینه با هـر عقیـده و مکتبـى کـه داشـتند     ، پیمانبر اساس این 
حقوق شهروندى برخوردار بودند و مى توانستند با هم متحد باشند و بر اسـاس  

با هم و در کنار هـم زنـدگى مسـالمت آمیـزى داشـته      ، تعهد و پیمانى که بستند
سیاسـى  وحدت ملى به به این معنا نیست که همه عقیده ها و سلیقه هاى . باشند

یکى شود؛ بلکه به این معناست که همه بر اشـتراکات تکیـه کننـد و از تفرقـه و     
  . موضع مشترك اتخاذ نمایند، اختلاف پرهیز و در مقابل دشمنان

فلسفه اش ایـن بـود کـه    ، پیمان عقد مواخاه یا برادرى نامیده شد، پیمان دوم
منافقان و دشـمنان   فاصله قومى و نژادى بسیارى بود و، میان انصار و مهاجرین

امید به ایجاد اختلاف میان ، داخلى براى در همین ریختن جامعه نو بنیاد اسلامى
بر اساس انما ، براى ریشه کن کردن موجبات اختلاف پیامبر ، آن ها داشتند
اخـتلاف  ، بین مهاجرین و انصار پیمان برادرى بست و با این کار، المومنین اخوه

به ویژه بین اوس و خزرج و همچنین بین انصار ، بین قبایل مختلف، ساله چندین
  . و مهاجر را از بین برد و نظام اسلامى را بر پایه وحدت و اتحاد بنا نهاد

مسـلمانان را بـه وحـدت دعـوت     ، در حجـه الـوداع   حضرت محمد . 4
  :فرمود
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ربکم کحرمه یوکم هـذا و حرمـه    دمائکم و اموالکم علیکم حرام الى ان تلقوا
  ؛)174(و اعقلوا تعلمن ان کل مسلم اخ المسلم و ان المسلمین اخوه ... شهرکم هذا

تا آن که خدا را در قیامت ملاقـات  ، خون ها و اموال شما بر شما حرام است
بیاندیشید و بدانید که مسلمان ... همچون حرمت این روز و حرمت این ماه، کنید

  . است و مسلمانان برادران او هستندبرادر مسلمان 
پیامبر اسلام همواره جامعه اسلامى را به وحدت و برادرى دعوت مى کـرد و  

همـه مـا بایـد بـا الهـام از      . با هرگونه تفرقه و جدایى به شدت برخورد مى کرد
 الفت و اتحاد را بین خودمان زیاد اسلام و پیامبر   دستورهاى حیات بخش 

موجـب   چون عمل به سـخنان پیـامبر    ؛کنیم و عوامل تفرقه را از بین ببریم
  ؛عزت و سرافرازى ماست، بالندگى، حیات

  )175(. یا ایها الذین امنوا استجیبوا الله و الرسول اذا دعاکم لما یجیبکم
تـا  اى اهل ایمان چون خدا و رسول شما را به ایمان دعوت کنند اجابت کنید 

  . به حیات ابد رسید

  و وحدت  على 
اهمیت وحدت و ، بعد از این که وحدت را از دیدگاه قرآن و سنت ذکر کردیم

  . و نهج البلاغه پى مى گیریم زیان تفرقه و اختلاف را از نگاه على 
ــامبر اســلام   علــى ، در نهــج البلاغــه ــرین ره آورد نبــوت پی ــزرگ ت ب

را ایجاد الفت و اتحاد در میان مردم متفرق و پراکنده مى داند؛ مردمـى کـه    
در اثر تعصب و نادانى به جان هم افتاده و بر لبه پرتگاه سقوط و نابودى ایستاده 

انسان ها را متوجه خداى ، در اثر تعالیم حیات بخش اسلام نبى اکرم . بودند
سیاه  ؛ساخت و در یک صف قرار داد؛ امتیازات موهوم را از میان برداشت واجد
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همه را فرزندان یک پـدر و  ، شریف و وضیع، فقیر و غنى، عرب و عجم، و سفید
  . مادر معرفى کرد و فضیلت و امتیاز را تنها به تقوا و علم و جهاد دانست

به اصحابش گوشزد مى کند تا قدر این نعمت بزرگ الهى را بدانند؛  على 
  :نعمتى که قرآن کریم درباره مى فرماید

و اذکر نعمت االله علیکم اذ کنتم اعدا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانـا  
  ؛)176( و کنتم على شفا حفره من النار فانقذکم منها
خـدا بـه   ، که شما با هم دشمن بودیـد  به یاد بیاورید این نعمت بزرگ خدا را

در دل هاى شما الفت و مهربـانى انـداخت و همـه بـه لطـف       واسطه پیامبر 
خدا شما را نجات ، برادر دینى یک دیگر شدید و در پرتگاه آتش بودید، خداوند

  . داد
  :ه مى کند و مى فرمایداشار به این دستاورد مهم پیامبر  على 

دفن االله به الضـغائن و  ، قد صرفت نحوه افئده الابرار و ثنبت الیه ازمه الابصار
  ؛)177(اطفا به النوائر الف به اخوانا 

عنان دیده ها به سوى او متوجه شد؛ بـه   ؛دل هاى نیکوکاران شیفته او گشت
ى هـا را  آتـش دشـمن  ، خداوند کینه هاى دیرینـه را دفـن کـرد   ، برکت وجودش

  . خاموش نمود و مردم را با یک دیگر الفت داد و برادر ساخت
  :همچنین مى فرماید
و الف ، ورتق به الفتق، فلم االله به الصدع، و بلغ رسالات ربه، فصدع بما امر به

و الضـغائن القادحـه   ، بعد العداوه الواغره فى الصدور، به الشمل بین ذوى الارحام
  )178(. فى القلوب
و پیـام هـاى   ، آن چه را که به او فرموده شد آشـکار کـرد   اسلام پیامبر 

و فاصله هـا  ، او شکافهاى اجتماعى را به وحدت اصلاح، پروردگارش را رساند
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میان خویشاوندان یگانگى برقرار کرد پس از آن کـه آتـش   ، را پیوستگى بخشید
  . یافته بودو کینه هاى برافروخته در دلها راه ، دشمنى ها

  :نیز مى فرماید
، و اتمـام نبوتـه  ، لانجاز عدتـه  الى ان بعث االله سبحانه محمدا رسول االله 

  . کریما میلاده، مشهوره سماته، ماخوذا على النبیین میثاقه
بین مشبه ، و طرائق متشتته، و اهواء منتشره، و اهل الارض یومئذ ملل متفرقه

و انقـذهم  ، فهداهم به من الضلاله. او مشیر الى غیره، حد فى اسمهاو مل، الله بخلقه
و ، لقاءه ورضـى لـه مـا عنـده     ثم اختار سبحانه لمحمد . بمکانه من الجهاله
  )179(. فقبضه الیه کریما ، ورغب به عن مقام البلوى، اکرمه عن دار الدنیا

و کامـل گردانیـدن دوران   ، راى وفاى به وعده خـود ب، تا اینکه خداى سبحان
پیامبرى که از همه ، را مبعوث کرد) که درود خدا بر او باد(حضرت محمد ، نبوت

و ، نشانه هـاى او شـهرت داشـت   ، نبوت او را گرفته بود  پیامبران پیمان پذیرش 
  . تولدش بر همه مبارك بود

، خواسته هاى گوناگون، روزگارى که مردم روى زمین داراى مذاهب پراکنده
و گروهى نام ، عده اى خدا را به پدیده ها تشبیه کرده، و روشهاى متفاوت بودند

و برخى بـه غیـر خـدا    ، هاى ارزشمند خدا را انکار و به بت ها نسبت مى دادند
  . اشاره مى کردند

از گمراهـى نجـات داد و    مردم را به وسیله محمـد  ، پس خداى سبحان
  . و از جهالت رهایى بخشید، هدایت کرد

و آن چه نزد خود داشت براى ، برگزید سپس دیدار خود را براى پیامبر 
و از گرفتـارى هـا و   ، و او را با کـوچ دادن از دنیـا گرامـى داشـت    ، او پسندید

  . روح کرد، مشکلات رهایى بخشید و کریمانه قبض
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ساله خود را حفظ وحدت و کیان  25فلسفه صبر ، در موارد متعدد  على
اسلام و دورى از تفرقه و پراکندگى امت اسلامى مطرح مى کند؛ على رغـم ایـن   

  . که حکومت و خلافت شایسته او بود
فلسفه بیعت با ابوبکر و صبر و سکوت خـود  ، آن حضرت در یکى از نامه ها

  :را چنین بیان مى کند
و مهیمنـا علـى   ، نـذیرا للعـالمین   فان االله سـبحانه بعـث محمـد    ، اما بعد
فو االله ما کان یلقى فى . تنازع المسلمون الامر من بعده فلما مضى . المرسلین
 و، عن اهل بیته ان العرب تزعج هذا الامر من بعده ، و لا یخطر ببالى، روعى

  . فما راعنى الا انثیال الناس على فلان یبایعونه !لا انهم منحوه عنى من بعده
یـدعون الـى   ، فامسکت یدى حتى رایت راجعه الناس قد رجعت عن الاسلام

فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهلـه ان ارى فیـه ثلمـا او     محق دین محمد 
ت ولایتکم التـى انمـا هـى متـاع ایـام      تکون المصیبه به على اعظم من فو، هدما
  ؛او کما یتقشع السحاب، کما یزول السراب، یزول منها ماکان، قلائل

. و اطمان الـدین و تنهنـه  ، فنهضت فى تلک الاحداث حتى زاح الباطل وزهق
)180(  

خداوند سـبحان محمـد را فرسـتاد تـا بـیم دهنـده       ! پس از یاد خدا و درود
. آنگاه که پیامبر به سوى خدا رفت، ش از خود باشدو گواه پیامبران پی، جهانیان
  . پس از وى در کار حکومت با یکدیگر درگیر شدند، مسلمانان

و در نه خاطرم مى آمد کـه عـرب خلافـت را پـس از     ، در فکرم مى گذشت
یا مرا پـس از وى از عهـده دار شـدن    ، از اهل بیت او بگرداند رسول خدا 

تنها چیزى که نگرانم کرد شتافتن مردم به سوى فلان شخص ، دارندحکومت باز 
  . بود که با او بیعت کردند
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ــدم گروهــى از اســلام بازگشــته  مــى خواهنــد دیــن محمــد ، آنجــا کــه دی
، پس ترسیدم که اگر اسلام و طرفـدارانش را یـارى نکـنم   . را نابود سازند 

که مصیبت آن بر من سخت تر از ، دى آن باشمرخنه اى در آن بینم یا شاهد نابو
بـه زودى ایـام آن   ، که کالاى چند روزه دنیاست، رها کردن حکومت بر شماست

یا چونان پاره هاى ابر که زود پراکنده مـى  ، مى گذرد چنانکه سراب ناپدید شود
  . گردد

پس در میان آن آشوب و غوغا بپا خواستم تا آن که باطـل از میـان رفـت و    
  . آرام شد، ستقرار یافتهدین ا

در دوره خلافت عمر بـا چنـین مصـلحت اندیشـى بـراى       حضرت على 
  :صبر کرد؛ در حالى که خودش مى فرماید، اسلام و جامعه اسلامى

  . فادلى بها الى فلان بعده، حتى مضى الاول لسبیله
  :ثم تمثل بقول الا عشى 

  شتان ما یومى على کورها
  جابرو یوم حیان اخى 

و ، و یکثر العثـار فیهـا  ، و یخشن مسها، بیناهو یستقبلها یغلظ کلمها! فیا عجبا
  . و ان اسلس لها تفحم، فصاحبها کزاکب الصعبه ان اشنق لها خرم، الاعتذار منها

فصبرت على طـول   ؛و تلون و اعتراض، فمنى الناس لعمر االله بخبط و شماس
  )181( .حتى اذا مضى لسبیله، وشده المحنه، المده

  . به راه خود رفت و خلافت را به پسر خطاب سپرد، تا اینکه خلیفه اول
  )سپس امام على مثلى را با شعرى از اعشى عنوان کرد(

  ؟مرا با برادر جابر حیان چه شباهتى است
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من همه روز را در گرماى سوزان کار کردم و او راحـت و آسـوده در خانـه    
  !!بود

، خود از مردم مـى خواسـت عـذرش را بپذیرنـد    ابابکر که در حیات ! شگفتا
  خلافت را به عقد دیگرى در آورد؟، چگونه در هنگام مرگ

  . هر دو از شتر خلافت سخت دوشیدند و از حاصل آن بهره مند گردیدند
کـه  ، و به دست کسى عمر سپرد، سرانجام اولى حکومت را به راهى در آورد

زمامـدار ماننـد   ، وزش طلبى بوداشتباه و پ، سختگیرى، مجموعه اى از خشونت
پـرده هـاى بینـى    ، اگر عنان محکم کشد، سوار است، کسى که بر شترى سرکش

  . در پرتگاه سقوط مى کند، و اگر آزادش گذارد، حیوان پاره مى شود
در ناراحتى و رنج مهمى گرفتار آمـده  ، سوگند بخدا مردم در حکومت دومى
و من در این مدت طولانى محنـت  ، دبودند و دچار دوروییها و اعتراض ها شدن

تا آن که روزگار عمر هم سپرى ، چاره اى جز شکیبایى نداشتم، و عذاب آور، زا
  )182(. شد

بارها به هـدایت عمـر   ، براى حفظ وحدت و نظام اسلامى حضرت على 
  :تا جایى که بارها عمر گفته است ، پرداخت و او را راهنمایى کرد

  عمر لولا على الهلک
پس از انتخـاب عثمـان بـه وسـیله     ، در شوراى شش نفره حضرت على 

  :آمادگى خود را براى همکارى این چنین بیان مى کند، عبدالرحمان بن عوف
لقد علمتم انى احق الناس بهـا مـن غیـرى واالله لا سـلمن مـا سـلمت امـور        

  )183(المسلمین ولم یکن فیها جور الا على خاصه 
. مى دانید که من شایسته ترین فرد بین مردم براى خلافـت هسـتم  خود ، شما

مادامى که کار مسلمانان به سامان باشد و رقیبان من تنها بـه کنـار    !به خدا قسم
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مخـالفتى نخـواهم کـرد و    ، زدن من قناعت کنند و تنها من مورد ستم واقع شـوم 
  . تسلیم خواهم بود

اصل یا همه یا هیچ را در مورد فوق محکوم مى داند و براى ایمـن   على 
از حـق خـود گذشـت    ، بودن از فتنه و فساد و نیز نظم و وحدت امور مسلمانان

بنیان گذار واقعـى وحـدت    على . عمر و عثمان بیعت کرد، نمود و با ابوبکر
اما براى  ؛مى دانست بین مسلمین بوده و با این که امامت و خلافت را حق خود

حفظ وحدت مسلمین و جلوگیرى از تفرقه از حق خود گذشـت و بـا هـر سـه     
خلیفه بیعت نمود و با آن ها نهایت همکارى و همراهى را نمـود تـا از رهگـذر    

دشمنان نتوانند به کیان اسلام و مسـلمین ضـربه بزننـد و ایـن     ، اختلاف و تفرقه
  . تنهایت و اوج ایثار و از خودگذشتگى اس

از علماء اهل سـنت در مقالـه اى   ، استاد دانشگاه الازهر، عبدالمتعال صعیدى
  :تحت عنوان على بن ابیطالب و تقریب بین المذاهب مى نویسد

این فضیلت بزرگ براى على بن ابیطالب رضى االله عنه و کرم االله وجهه اسـت  
موجب تفرقـه   تا اختلاف راى و نظر، که اولین بنبان گذار تقریب بین مذاهب بود

بلکه با وجـود  ، و پراکندگى نگردد و غبار دشمنى میان طوائف مختلف برپا نشود
هـر  . وحدت و یگانگى خود را حفظ کنند و برادروار زندگى نمایند، اختلاف نظر

یـا بـرادرش را   ، یکى از دو وجه را در پیش بگیـرد ، کس نسبت به نظر برادرش
ین که هر صـاحب نظـرى یـا نظـرش     چه ا(، نسبت به راى و نظرش آزاد گذارد

یا با برادرش به نحـو شایسـته   ) صائب است و ماجور و یا بر خطاست و معذور
به طورى که تعصـبى  ، درباره موضوع مورد اختلاف به بحث و گفتگو مى پردازد

بلکه مقصود از بحث رسیدن به حقیقت باشد نه غلبـه و پیـروزى و ایـن    ، نباشد
است که از فضیلت و شرافت خانوادگى و قـرابتش بـه    یکى از فضائل على 



110 

 

او بود که جهاد به راى و جهاد بـه  . کمتر نیست، و سبقتش در ایمان پیغمبر 
اخـتلاف بـر سـر    ، نخستین اختلاف میـان مسـلمین  . مال و جهاد به شمشیر کرد

بـه خلافـت    خلافت بود و على رضى االله عنه با آن که مـى دانسـت از دیگـران   
سزاوارتر است ولى با ابوبکر و عمر و عثمان به مدارا رفتار کرد و از هیچ گونـه  
کمک نسبت به آنان دریغ نفرمود تا نمونه عالى مدارا و حافظ اتحـاد بـه هنگـام    

هیچ کس را ملزم ، و چون با اصرار مسلمین به خلافت رسید. اختلاف راى باشد
ران خود آن قـدر روح گذشـت و مناعـت    به قبول خلافتش نکرد و نسبت به یا

داشت که علیه خوارج حکم ننمود تا وقتى کـه شمشـیر بـه رویـش کشـیدند و      
  )184(. دستور داد از قاتلش به خوبى پذیرایى کنند و بیش از یک ضربه به او نزنند

که دانشمندان بـزرگ اهـل   ، مشهورترین خطبه نهج البلاغه، در خطبه شقشقیه
، مـلا سـعه تفتـازانى   ، فخـر رازى ، محمد عبده، ابى الحدیدابن : از جمله ، سنت

در اول  امام علـى  ، آن را شرح کرده اند، قاضى یوسف و محى الدین خیاط
گله و شکایاتى از خلفاى پیشین خود مـى نمایـد و آنـان را بـه صـفاتى      ، خطبه

  . معرفى مى کند که تاریخ و روایات هم وجود آن صفات را تایید مى کند
  . مردى روستایى پیش آمد و نامه یى به آن حضرت داد، در وسط سخنرانى

، مشغول خواندن نامه شد و از ادامه سخن منصرف گشـت  حضرت على 
  . دنباله سخن را ادامه دهید: گفت ، ابن عباس که در آن مجلس حاضر بود

  :فرمودند حضرت على 
  . ه سخن خود ادامه ندادتلک شقشقه هدرت ثم قرت و ب

  :مى خواست بفرماید گویا امام على 
ولى توضـیح و ادامـه   ، یک حقیقت تاریخى است: با وجود آن که آنچه گفتم 

جریانى بود . زیرا یادآورى این مطالب ایجاد کدورت مى کند، آن را خوش ندارم
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عـدلى هسـت و   آن سه نفر مردند و روز قیامت محکمـه  ، که گذشت و تمام شد
شما دنباله این مطلب را نگیرید و از آن سـوال نکنیـد و   ، خدا بهترین داور است

  . در راه آن به بحث و گفتگو نپردازید
پاسـخى  ، در مطرح نکردن امـور اخـتلاف انگیـز   ، روشن تر از خطبه شقشقیه

  :ردوقتى مرد اسدى از او سوال ک، به مرد اسدى مى دهد است که امام على 
  ؛کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به

چگونـه شـد کـه    ، به مقام خلافت سزاوارتر بودید )بنى هاشم(با این که شما 
  شما را کنار زدند؟
  :حضرت فرمود
ولـک بعـد دمامـه    ، ترسل فى غیـر سـدد  ، انک لقلق الوضین، یا اخا بنى اسد

الاسـتبداد علینـا بهـذا المقـام و     اما : و قد استعلمت فاعلم ، الصهر و حق المساله
فانهـا کانـت اثـره شـحت     ، نوطا و الاشدون برسول االله ، نحن الا علون نسبا
. و المعود الیه القیامه، و الحکم االله ؛و سخت عنها نفوس آخرین، علیها نفوس قوم

)185(  
، تو مردى پریشان و مضطربى که نابجا پرسش مى کنـى  !اى برادر بنى اسدى

و حقى کـه در پرسـیدن دارى و بـى گمـان     ، لیکن تو را حق خویشاوندى است
ظلم و خودکامگى که نسـبت بـه خلافـت بـر مـا      : پس بدان که ، طالب دانستنى
در حالى که ما را نسب برتر و پیوند خویشـاوندى بـا رسـول خـدا     ، تحمیل شد
: جز خودخواهى و انحصار طلبـى چیـز دیگـرى نبـود کـه      ، استوارتر بود، 

گروهى بخیلانه به کرسى خلافت چسبیدند و گروهى سخاوتمندانه از آن دسـت  
  . داور خداست و بازگشت همه ما به روز قیامت است، کشیدند

  :سپس به شعرى از امرء القیس استشهاد کرد امام على 
  ؛ا صیح فى حجراتهودع عنک نهب
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 ؛سخن را از گذشتگان را بگذار و از آنچه امروز با آن امروز مواجـه هسـتیم  
  . یعنى معاویه و جنگ با شامیان بگو

ما از این پرسش و پاسخ مى فهمیم که حضرت مایل نبـود مسـائل اخـتلاف    
انگیز مطرح شود؛ در حالى که خطر بزرگى مثل معاویه متوجـه جامعـه اسـلامى    

روز هم باید ملت ما مواظب مسائل اصلى و خطرات مهمى کـه متوجـه   بود و ام
انقلاب و نظام است باشد و بـا اختلافـات و کشـمکش بـى حاصـل سیاسـى و       

خود را مشغول نکند و از دشمنان و توطئه هـاى آن هـا   ، درگیرى هاى جناحى
  . غافل نباشد

را اتحـاد و   بزرگ ترین عامل عزت و سرفرازى امت هاى پیشـین  على 
اتفاق و بالاترین عامل شکست و ذلت و سقوط آن ها را تفرقـه و جـدایى مـى    

به این نکته اشاره ، به طور مبسوط )خطبه قاصعه(، 234در خطبه  امام . داند
  :مى کند

فتذ . و ذمیم الاعمال، و احذروا ما نزل بالامم قبلکم من المثلات بسوء الافعال
  . و احذروا ان تکونوا امثالهم، الشر احوالهم کروا فى الخیر و

وزاحـت  ، فالزموا کل امر لزمت العزه به شانهم، فاذا تفکرتم فى تفاوت حالیهم
و وصـلت  ، و انقادت النعمـه لـه معهـم   ، و مدت العافیه به علیهم، الاعداء له عنهم

و ، هـا و التحـاض علی ، و اللـزوم للالفـه  ، الکرامه علیه حبلهم من الاجتناب للفرقه
  . التواصى بها

و تشـاحن  ، من تضاغن القلـوب  ؛و اوهن منتهم، و اجتنبوا کل امر کسر فقرتهم
و تدبروا احوال الماضین من المومنین . و تخاذل الایدى، و تدابر النفوس، الصدور
، الم یکونـوا اثقـل الخلائـق اعبـاء    . کیف کانوا فى حال التمحیص و البلاء، قبلکم

اتخذتهم الفراعنه عبیدا فساموهم سوء . اضیق اهل الدنیا حالاواجهد العباد بلاء و 
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لا ، فلم تبرح الحال بهم فى ذل الهلکـه و قهـر الغلبـه   ، و جرعوهم المرار. العذاب
و لا سبیلا الى دفاع حتى اذا راى االله سبحانه جد الصـبر  ، یجدون حیله فى امتناع

جعل لهم من مضایق ، هو الاحتمال للمکروه من خوف، منهم على الاذى فى محبته
، فصاروا ملوکا حکاما، و الامن مکان الخوف، فابدلهم العز مکان الذل، البلاء فرجا
  . و قد بلغت الکرامه من االله لهم ما لم تذهب الامال الیه بهم، و ائمه اعلاما

و القلـوب  ، و الاهـواء موتلفـه  ، فانظروا کیف کانوا حیث کانت الاملاء مجتمعه
. و العزائم واحـده ، و البصائر نافذه، و السیوف متناصره، ى مترادفهو الاید، معتدله

  !و ملوکا على رقاب العالمین، الم یکونوا اربابا فى اقطار الارضین
و تشـتتت  ، حـین وقعـت الفرقـه   ، فانظروا الى ما صاروا الیه فى آخر امـورهم 

قـد  ، حـاربین و تفرقـوا مت ، و تشعبوا مختلفـین ، و اختلفت الکلمه و الافئده، الالفه
و بقى قصص اخبـارهم فـیکم   ، وسلبهم غضاره نعمته، خلع االله عنهم لباس کرامته

  . عبرا للمعتبرین
فمـا اشـد   . فاعتبروا بحال ولد اسماعیل و بنى اسـحاق و بنـى اسـرائیل    

  !و اقرب اشتباه الامثال، اعتدال الاحوال
کانت الا کاسره و القیاصره اربابا لیالى ، تاملوا امرهم فى حال تشتنهم و تفرقهم

، الى منابت الشیح، و خضره الدنیا، و بحر العراق، یحتازونهم عن ریف الافاق، لهم
اذل الامم ، فترکوهم عاله مساکین اخوان دبر ووبر، ونکد المعاش، و مها فى الریح

فـه  و لا الى ظـل ال ، لا یاوون الى جناح دعوه یعتصمون بها، و اجدبهم قرارا، دارا
فـى   ؛و الکثره متفرقـه ، و الایدى مختلفه، فالاحوال مضطربه. یعتمدون على عزها

و ، و ارحـام مقطوعـه  ، و اصنام معبوده، من بنات مووده !و اطباق جهل، بلاء ازل
  . غارات مشنونه
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و ، فعقد بملته طاعتهم، فانظروا الى مواقع نعم االله علیهم حین بعث الیهم رسولا
و اسـالت لهـم   ، کیف نشرت النعمه علیهم جناح کرامتها: م جمع على دعوته الفته

  . و التفت المله بهم فى عوائد برکتها، جداول نعیمها
، قد تربعت الامور بهـم . فاصبحوا فى نعمتها غرقین و فى خضره عیشها فکهین

و تعطفت الامـور علـیهم   ، و اوتهم الحال الى کنف عز غالب، فى ظل سلطان قاهر
. و ملـوك فـى اطـراف الارضـین    ، فهم حکام على العالمین .فى ذرى ملک ثابت

و یمضون الاحکام فیمن کان یمضیها ، یملکون الامور على من کان یملکها علیهم
  !و لا تقرع لهم صفاه، لا تغمز لهم قناه !فیهم

و ثلمـتم حصـن االله المضـروب    ، الا و انکم قد نفضتم ایدیکم من حبل الطاعه
فان االله سبحانه قد امتن على جماعه هـذه الامـه فیمـا    . باحکام الجاهلیه، علیکم

بنعمـه لا  ، و یاوون الى کنفها، عقد بینهم من حبل هذه الالفه التى ینتقلون فى ظلها
. و اجل من کل خطر، لانها ارجح من کل ثمن، یعرف احد من المخلوقین لها قیمه

)186(  
ت هـاى پیشـین فـرود    از کیفرهایى که بر اثر کردار بد و کارهاى ناپسند بر ام

آمد بپرهیزید و حالات گذشتگان را در خوبیها و سـختى هـا بـه یـاد آوریـد و      
آنگـاه کـه در زنـدگى گذشـتگان مطالعـه و        پس ، بترسید که همانند آنها باشید

عهده دار چیزى باشید که عامل عزت آنان بود و دشـمنان را از  ، اندیشه مى کنید
و نعمـت  ، یت زندگى آنـان را فـراهم کـرد   و سلامت و عاف، سر راهشان برداشت

کـه  ، و کرامت و شخصیت به آنان بخشید، هاى فراوان را در اختیارشان گذاشت
و ، از تفرقه و جدایى اجتناب کردنـد و بـر وحـدت و همـدلى همـت گماشـتند      

  . یکدیگر را به وحدت واداشتند و سفارش کردند
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چـون  ، ا در هم کوبیـد و قدرت آنها ر، و از کارهایى که پشت آنها را شکست
به یکدیگر پشت کردن و از ، پر کردن دلها از بخل و حسد، کینه توزى با یکدیگر

  . بپرهیزید، و دست از یارى هم کشیدن، هم بریدن
کـه چگونـه در حـال آزمـایش و     ، و در احوالات مومنان پیشین اندیشه کنید

د؟ و آیا بـیش از  از همه مشکلات بر دوش آنها نبو، آیا بیش، امتحان بسر بردند
همه مردم در سختى و زحمت نبودند؟ و آیا از همه مردم جهان بیشـتر در تنگنـا   

آنها را بردگى کشاندند و همواره بدترین شـکنجه  ، قرار نداشتند؟ فرعونهاى زمان
که ایـن دوران  ، و انواع تلخى ها را به کامشان ریختند، ها را بر آنان وارد کردند
تداوم یافت نه راهى وجود داشـت کـه سـرپیچى    ، ودنذلت و هلاکت و مغلوب ب

تلاش و اسـتقامت  ، تا آن که خداوند، و نه چاره اى که از خود دفاع نمایند، کنند
و قـدرت تحمـل   ، دوسـتى خـود  ، در راه، و بردبارى در برابر ناملایمات آنهـا را 
  . مشاهده فرمود، ناراحتى ها را براى ترس از خویش

و ذلـت آنـان را بـه عـزت و     ،  و سختى ها نجات دادآنان را از تنگناهاى بلا
و آنها را حـاکم و زمامـدار و   ، و ترس آنها را به امنیت تبدیل فرمود، بزرگوارى

و آن قدر کرامت و بزرگى از طرف خدا به آنهـا رسـید   ، پیشواى انسانها قرار داد
  . که خیال آن را نیز در سر نمى پروراندند

  :بودند؟ آنگاه که پس اندیشه کنید که چگونه 
و ، قلبهـاى آنـان یکسـان   ، یکى، خواسته هاى آنان، وحدت اجتماعى داشتند
و ، شمشیرها یارى کننده نگاهها به یکسو دوختـه ، دستهاى آنان مددکار یکدیگر
آیـا در آنحـال مالـک و سرپرسـت سراسـر زمـین       ، اراده ها واحد و همسو بود

  نبودند؟ و رهبر و پیشواى همه دنیا نشدند؟
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در آن کـه بـه تفرقـه و پراکنـدگى روى     ! پس به پایان کار آنهـا نیـز بنگریـد   
، و الفت و دوستى آنان از بین رفت و سخن ها و دلهایشان گوناگون شد، آوردند

خداوند لباس کرامت خـود را از  . به حزبها و گروه ها پیوستند، از هم جدا شدند
و داستان آنهـا  ، آنها گرفت و نعمت هاى فراوان شیرین را از، تنشان بیرون آورد

  . در میان شما عبرت انگیز باقى ماند
فرزندان ، و فرزندان اسحاق پیامبر، از حالات زندگى فرزندان اسماعیل پیامبر

راستى چقدر حـالات ملتهـا   ، عبرت گیرید) که درود بر آنان باد(اسراییل یعقوب 
  . تو در صفات و رفتارشان با یکدیگر همانند اس، با هم یکسان

زمانى ، در احوالات آنها روزگارى که از هم جدا و پراکنده بودند اندیشه کنید
که پادشاهان کسرى و قیصر بر آنان حکومت مى کردند و آنها را از سـرزمینهاى  

و بـه  ، از کناره هاى دجله و فرات و از محیطهاى سرسبز و خرم دور کردند، آباد
بادها و سرزمینهایى که زندگى  محل وزش، صحراهاى کم گیاه و بى آب و علف
  . در آنجاها مشکل بود تبعید کردند
خانـه  . هم نشین شتران ساختند، مسکین و فقیر، آنان را در مکانهاى نامناسب
، و سرزمین زندگیشان خشک ترین بیابانها بود، هاشان پست ترین خانه ملت ها

و نـه سـایه    ،نه دعوت حقى وجود داشت که به آن روى آورند و پناهنده شـوند 
حالات آنها دگرگـون و قـدرت   ، الفتى وجود داشت که در عزت آن زندگى کنند

و در جهـالتى  ، در بلایـى سـخت  ، و جمعیت انبوهشان متفـرق بـود  ، آنها پراکنده
دختران را زنده به گور و بت ها را پرستش مى کردنـد و  ، فراگیر فرو رفته بودند

  . پیاپى در میانشان رواج یافته بود و غارتگرى هاى، قطع رابطه با خویشاوندان
بر آنـان فـرو    حال به نعمت هاى بزرگ الهى که به هنگامه بعثت پیامبر 

که چگونه اطاعت آنان را با دین خود پیوند داد؟ و بـا دعـوتش   ، ریخت بنگرید
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 آنها را به وحدت رساند؟ چگونه نعمت هاى الهى بالهاى کرامت خود را بر آنـان 
و تمـام برکـات    ؟گستراند و جویبارهاى آسایش و رفاه برایشـان روان سـاخت  

  ؟آیین حق آنها را در برگرفت
امـور  ، و در خرمى زنـدگانى شـادمان شـدند   ، در میان نعمت ها غرق گشتند

و در پرتـو عزتـى   ، اجتماعى آنان در سایه قدرت حکومت اسـلام اسـتوار شـد   
پـس آنـان حـاکم و زمامـدار     ، پایدار رسیدندو به حکومتى ، پایدار آرام گرفتند

و فرمانرواى کسانى شـدند کـه در   ، و سلاطین روى زمین گردیدند، جهان شدند
و قوانین الهى را بر کسانى اجراء مى کنند که آنهـا مجریـان   ، گذشته حاکم بودند

و ، و در گذشته کسى قدرت درهم شکستن نیروى آنان را نداشـت ، احکام بودند
  . مبارزه با آنان را در سر نمى پروراند هیچ کس خیال

و با زنده کـردن  ، آگاه باشید که شما هم اکنون دست از رشته اطاعت کشیدید
در حالى که خداوند بر این ، دژ محکم الهى را درهم شکستید، ارزشهاى جاهلیت

، که در سایه آن زندگى کننـد ، امت اسلامى بر وحدت و برادرى منت گذارده بود
زیـرا از هـر ارزشـى    ، که هیچ ارزشى نمى توان همانند آن تصور کرد نعمتى بود
  . و از هر کرامتى والاتر بود، گران قدرتر

بـه بهـره گیـرى از    ، در این فراز نسبتا مفصل از خطبه قاصـعه  امام على 
حالات گذشتگان اشاره نموده و وحدت و اتحاد را موجـب عـزت و سـربلندى    

فراوانـى نعمـت و فرمـانروایى و حکومـت بـر      ، دشـمنان  نابودى، دولت و ملت
خـوار و  ، جهانیان مى داند و تفرقه و پراکندگى را موجب سسـت شـدن قـدرت   

جنگ و خون ریزى و نابودى ملت مى ، اسیر دست دشمنان گردیدن، ذلیل شدن
از فرزنـدان  ، شـواهدى از سرگذشـت پیشـینیان   ، داند و براى اثبات مطلب خود

و یعقوب ذکر مى کند و به مردم زمان خود هشدار مـى دهـد    اسماعیل و اسحاق
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یعنى همان طورى ، که زمان ها بسیار به هم شبیه و مثال ها نزدیک به هم هستند
بـه خـاطر   ، که پیشینیان بعد از آن همه عزت و شوکت در سایه وحدت و اتحـاد 

کتى که شما اعراب هم بعد از آن همه عزت و شو، تفرقه و پراکندگى نابود گشتند
در سایه وحدت و الفتى که توسط پیامبر اسـلام ایجـاد شـد الان دچـار تفرقـه      

  . شدید
علل صعود و سقوط و شکست و پیروزى حکومـت هـا را در    امام على 

یکى از خطبه ها مطرح کرده و یکى از مهم تـرین عوامـل صـعود و پیـروزى را     
  . را در تفرقه دانسته استوحدت و یکى از مهم ترین عوامل سقوط و شکست 

  :مى فرماید، نهج البلاغه 25در خطبه  حضرت على 
و انى واالله لاظن ان هـولاء القـوم سـیدالون مـنکم     ، انبئت بسرا قد اطلع الیمن

و ، و بمعصیتکم امامکم فـى الحـق  ، و تفرقکم عن حقکم، باجتماعهم على باطلهم
و بصـلاحهم  ، الامانه الى صاحبهم و خیانتکمو بادائهم ، طاعتهم امامهم فى الباطل
. فلو ائتمنت احدکم على قعب لخشیت ان یـذهب بعلاقتـه  . فى بلادهم و فسادکم

)187(  
سـوگند بخـدا مـى    ، به من خبر رسیده که بسر بن ارطاه بریمن تسـلط یافـت  

  . دانستم که مردم شام بزودى بر شما غلبه خواهند کرد
و شـما در دفـاع از حـق    ، وحدت دارند، ودزیرا آنها در یارى کردن باطل خ

شما امام خود را در حق نافرمانى کرده و آنها امـام خـود را در باطـل    ، متفرقید
  . فرمانبردارند

آنها در شهرهاى خود به ، آنها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتکارید
اگـر مـن   ) یدآنقدر فرومایه ا(اصلاح و آبادانى مشغولند و شما به فساد و خرابى 

  . کاسه چوبى آب را به یکى از شماها امانت دهم مى ترسم که بند آن را بدزدید
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چهار عامل مهم را در پیروزى و چهار عامل مهم را ، حضرت على در این جا
  :در شکست و سقوط حکومت ها برمى شمارد که عبارتند از

  :چهار عامل پیروزى  -الف 
  ؛وحدت - 1
  ؛هبرى جامعهاطاعت و پیروى از ر - 2
  اداى امانت و وفاى به عهد و پیمانى که با رهبر بسته اند؛ - 3
  . اصلاح و آبادانى - 4

  :چهار عامل شکست  -ب 
  ؛تفرقه و پراکندگى - 1
  ؛نافرمانى از دستورهاى رهبر و حاکم جامعه - 2
  خیانت در امانت و شکستن بیعت و پیمان با رهبر؛ - 3
  . فساد در جامعه - 4

مل درباره همه حکومت ها و ملت ها صدق مى کند و اختصـاص بـه   این عوا
مـى توانـد درس    این فرمایش مهم علـى  . حکومت و یا ملت اسلامى ندارد

  . به ویژه حکومت اسلامى باشد، بسیار مهمى براى همه حکومت هاى بشرى
  :رفى مى کندامامت را عامل انسجام امت مطرح مع، در نهج البلاغه على 

و الامامـه نظامـا للامـه و الظاعـه     ... فرض االله الایمان تطهیرا لکم من الشرك
  )188( ؛تعظیما لامامه
و امامت را بـراى نظـام   ... ایمان را براى رهایى شما از پلیدى شرك، خداوند

یافتن و انسجام امت و اطاعت از امام را براى بزرگ داشـت و عظمـت امامـت    
  . قرار داد
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چـون  ، امامت را عامل انسجام و وحدت امـت مـى دانـد    حضرت على 
رهبر جامعه را به جلو مى برد و مشکلات مردم را برطرف مى کنـد و آن هـا را   

  . در مقابل دشمنان متحد مى کند
نقل کـرده   در روایت مشهورى که فضل بن شاذان نیشابورى از امام رضا 

متحـد کـردن مـردم در مقابـل     ، موجب قوام و پایـدارى جامعـه  امامت را ، است
بازداشتن از فساد و تباهى و تامین سعادت دنیا و آخـرت انسـان مـى    ، دشمنان
  . داند

  :نیز مى فرماید حضرت زهرا 
و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من ... ففرض االله الایمان تطهیرا من الشرك

  )189( ؛الفرقه
و اطاعـت از  ، س خداوند ایمان را به جهت پاك ساختن انسان ها از شـرك پ

و امامت و رهبـرى مـا را بـه جهـت     ، ما را به جهت نظام بخشیدن به امور مردم
  . جلوگیرى از تفرقه واجب فرموده است

، چون یکى از کارهایى که رهبر انجـام مـى دهـد   ، امامت عامل انسجام است
. اى ملتى است که وحـدت هـدف داشـته باشـد    تشکیل امت است و امت به معن

وحـدت  ، اطاعت از امامت مـى باشـد  ، تشکیل امت و وظیفه امت، وظیفه امامت
سنگ بناى تشکیل حکومت اسلامى مى باشد که شـالوده مکتـب   ، امت و امامت

  . تشیع نیز بر آن استوار است
د شـد؛  رهبر موفق نخواه، ولى مردم از او پیروى نکنند، اگر رهبر قاطع باشد

  . همان طور که در زمان امیر المومنین چنین شد
انقلاب اسلامى ایران تجلى وحدت و یگانگى امت و امامت است مردم ایران 

امتى را تشکیل دادند که در مقابـل همـه مشـکلات و    ، با اطاعت از امام خمینى
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ش بر عهد و پیمانى که با امام خوی، نابسامانى ها استقامت کرد و تا آخرین نفس
  . استوار ماند، بست

حفظ وحـدت و  ، تشکیل امت واحد، وظیفه حکومت و امامت جامعه اسلامى
یگانگى و پرهیز از هرگونه تفرقه است و وظیفه امت اطاعت و پیروى از امامـت  

  . و حاکم اسلامى است
  :فرمود على 

و ، من تلک الحقوق حق الوالى علـى الرعیـه   -سبحانه  -و اعظم ما افترض 
فجعلهـا  ، لکـل علـى کـل    -سبحانه  -فریضه فرضها االله ، حق الرعیه على الوالى

  . و عزالدینهم، نظاما لالفتهم
  ، ولا تصلح الولاه الا باستقامه الرعیه، فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاه

و . وادى الوالى الیها حقهـا عـز الحـق بیـنهم    ، فاذا ادت الرعیه الى الوالى حقه
فصـلح  ، وجرت على اذلالهـا السـنن  ، و اعتدلت معالم العدل، هج الدینقامت منا

  . و یئست مطامع الاعداء، و طمع فى بقاء الدوله، بذلک الزمان
و ، اختلفت هنالک الکلمـه ، او اجحف الوالى برعیته، و اذا غلبت الرعیه و الیها

ل فعم ـ، و ترکـت محـاج السـنن   ، و کثر الادغال فـى الـدین  ، ظهرت معالم الجور
، فلا یستوحش لعظیم حق عطل، و کثرت علل النفوس، و عطلت الاحکام، بالهوى

و تعظـم تبعـات االله   ، و تعـز الاشـرار  ، فهنالک تذل الابرار !و لا لعظیم باطل فعل
  )190(. سبحانه عند العباد

حق رهبر بر مردم و حـق مـردم بـر    ، و در میان حقوق الهى بزرگ ترین حق
و آن را ، بر هر دو گـروه لازم شـمرد  ، اى سبحانحق واجبى که خد، رهبر است

  . و عزت دین قرار داد، امل پایدارى پیوند ملت و رهبر
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زمامـداران  ، پس رعیت اصلاح نمى شود جز آن که زمامداران اصلاح گردنـد 
  . اصلاح نمى شوند جز با درستکارى رعیت
، بپـردازد و زمامدار حـق مـردم را   ، و آنگاه که مردم حق رهبرى را اداء کنند

، و راههاى دین پدیدار و نشانه هاى عدالت برقرار، حق در آن جامعه عزت یابد
و مـردم در تـداوم   ، پس روزگار اصـلاح شـود  ، پایدار گردد و سنت پیامبر 

  . حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مایوس مى شود
وحـدت  ، رعیت ستم کنـد  یا زمامدار بر، اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند

و نیرنگ بازى در دین فراوان مـى  ، نشانه هاى ستم آشکار، کلمه از بین مى رود
، احکـام دیـن  ، هواپرستى فراوان، متروك و راه گسترده سنت پیامبر ، گردد
مردم از اینکه حق بزرگى فراموش مـى  ، و بیمارى هاى دل فراوان گردد، تعطیل
، احسـاس نگرانـى نمـى کننـد    ، خطرناکى در جامعه رواج مى یابد یا باطل. شود

و کیفر الهى بر بنـدگان  ، و بدان قدرتمند مى شوند، پس در آن زمان نیکان خوار
  . بزرگ و دردناك خواهد بود

رعایت حقوق حکومت و مردم را مایه پیوند و همـاهنگى   حضرت على 
ند امت و امـام در سـایه رعایـت حقـوق     و وحدت بین آن ها مى داند؛ یعنى پیو

  . متقابل تحقق مى یابد
حضرت به این حقیقت با تمثیل و تشبیه زیبـایى اشـاره مـى    ، در نهج البلاغه

  :کند
فاذا انقطـع النظـام   ، و مکان القیم بالامر مکان النظام من الخزر یجمعه و یضمه

  )191( ؛تفرق الحزر و ذهب ثم لم یجتمع بهذا فیره ابدا
جایگاه بند تسبیح نسبت به ، و جایگاه زمامدار دین و حکمران مملکتمکان 

پس هنگامى . دانه هاست که آن ها را جمع آورى و به یک دیگر ضمیمه مى کند
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هر یک به گوشه اى پراکنده مى شوند ، دانه ها متفرق شده، که بند تسبیح بگسلد
  . و دیگر هرگز نمى توان اطراف آن ها را جمع آور نمود

  :درباره جایگاه امامت چنین مى فرماید م رضا اما
ان الامامه زمام الـدین و نظـام المسـلمین و صـلاح الـدنیا و عزالمـومنین ان       

بالامـام تمـام الصـلوه و الزکـوه و     ، و فرعه السامى، الامامه اس الالسلام الناصى
الحدود و الاحکام و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفى ء و الصدقات و امضاء 

الامام یحل حلال االله و یحرم حرام االله و یقیم حدود االله و ، منع الثغور و الاطراف
  )192( ؛یذب عن دین االله
. نگهبان دین و نظام مسلمین و صلاح دنیا و عزت مومنین است، همانا امامت

تمامیـت  . ریشه رشد یابنده و شاخه پربرکت و سایه گستر اسـلام اسـت  ، امامت
امضـاء و اجـراى   ، جمع آورى مالیات و صدقات، جهاد، حج، روزه، زکات، نماز

امام اسـت کـه حـلال خـدا را     . حدود و احکام و حراست از مرزها با امام است
حلال و حرام او را حرام مى گرداند و حدود الهى را اقامه و از دین خـدا دفـاع   

  . مى کند
به اتحـاد  ، و قوام یک جامعه و این یک حقیقت غیر قابل تردید است که نظام

  . بین امت و رهبر آن جامعه بستگى دارد
فتنه انگیز و تفرقـه افکـن را   ، با کمال صراحت، در نهج البلاغه امام على 

مستوجب قتل مى داند و نه تنها تفرقه افکن عینـى و موجـود را سـزاوار چنـین     
دهد و قدم نخستین اخـتلاف   بلکه حتى کسى را که شعار تفرقه، عقوبتى مى داند

آن حضرت در این باره چنین مـى  . سزاوار مرگ مى داند، بین مسلمین را بردارد
  :فرمود

  !و ایاکم و الفرقه، و الزموا السواد الاعظم فان ید االله مع الجماعه
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الا من دعـا الـى   . کما ان الشاد من الغنم للذئب، فان الشاد من الناس للشیطان
  )193(. ولو کان تحت عمامتى هذه، ههذا الشعار فاقتلو

از ، همواره با بزرگ ترین جمعیت ها باشید که دست خدا بـا جماعـت اسـت   
که انسان تنها بهره شیطان است آنگونه که گوسفند تنها طعمه ، پراکندگى بپرهیزید
آگاه باشید هر کس که مردم را به تفرقه و جدایى دعوت کنـد  ، گرگ خواهد بود
  . چند که زیر عمامه من باشداو را بکشید هر 

  :خداوند در قرآن فرمود. تفرقه موجب فتنه است
  ؛الفتنه اشد من القتل

  )194(. فتنه انگیزى از کشتن بدتر است
همـان طـورى کـه حضـرت علـى       ؛تشخیص فتنه با رهبـرى جامعـه اسـت   

نابود کرد و ، خوارج را که شعار تفرقه انگیز مى داند و فتنه ایجاد مى کردند 
  :فرمود

  . من چشم فتنه را در آوردم
وظیفه رهبر جامعه است که همواره مواظب تفرقه افکنان و فتنـه کننـدگان در   

  . مردم را از شر فتنه و تفرقه نجات دهد، جامعه باشد و با بصیرت و بینایى
ما نیز در انقلاب اسلامى ایران همواره شاهد فتنـه هـایى از داخـل و خـارج     

توانست همه این فتنه ها را خنثى و فتنـه انگیـز را    اما امام خمینى  ؛یمبوده ا
و رهبر معظم انقلاب حضرت آیه االله خامنه اى نیز بعد از رحلت امـام  . نابود کند

بزرگوار همواره با بصیرت خاص توانسته اند انواع و اقسام فتنـه هـاى دشـمنان    
  . رده و از بین ببردداخل و خارج در شکل هاى مختلف را خنثى ک

مـا   )که تفصیل آن گذشت(علاوه بر این که قرآن و سنت و روایات معصومین 
تمـام دسـتورهاى اجتمـاعى    ، را به وحدت و الفت و یگانگى دعوت مـى کننـد  
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ایجاد محبت و الفت و بـرادرى  ، هدف و نتیجه نهایى آن ها، بدون استثناء، اسلام
، سـلام کـردن  ، ر به نماز جمعـه و جماعـت  ام: مانند ؛و اتحاد میان مسلمین است

، الصلاح ذات البین، تعاون، مشورت نصیحت، ادخال سرور، تبسم، معانقه، مصانقه
، احسـان بـه والـدین   ،، عطوفت، ترحم، مواسات، صداقت، عدالت، امانت، نظافت

حسـن  ، قضـاى حـوائج مـومنین   ، نوازش ایتام، مراعات حق همسایه، صله رحم
، هدیه و سـوغات بـردن  ، بدرقه و استقبال مسافر رفتن، مزاحمطایبه و ، معاشرت

، زکـات ، کظـم غـبظ  ، تواضع، تسلیت مصیبت دیده، تشییع جنازه، عیادت مریض
مراسم حج با شکل واحد ، دعا کردن به مومنین و سپاسگذارى از محسنین، انفاق

جهاد این ها مواردى است که مى تواند پایـه هـاى وحـدت ملـى و     ، انجام دادن
یمانى را همچنین نهى از هر عمل و صفتى که بـراى جلـوگیرى از پراکنـدگى و    ا

، تجسـس ، گمان بد: مانند نهى از ؛اختلاف و درگیرى و نزاع میان مسلمین است
، اسـتبداد و خـود محـورى   ، خودخواهى، تکبر، ناسزا گفتن، غیبت، تهمت، دروغ

، تحقیـر  ،سـرزنش ، گـذاردن القـاب بـه روى دیگـران    ، نکـوهش ، مسخره کردن
کم ، غش، تزویر، خدعه، سخن چینى، عاق والدین، قطع رحم، شماتت، استخناف
، کینـه تـوزى  ، حسـد ، نفـاق ، ستم و تجاوز، ریا و تظاهر، طمع، احتکار، فروشى
، خلف وعـده ، نجوا و درگوشى صحبت کردن در برابر دیگران، مجادله، خشونت

عمل بر طبق هوى ، نادانىجهل و ، طولانى شدن قهر، نسبت ناروا، تعصب بى جا
، و هوس نیز موارد متعدد دیگرى که شارع مقدس آن ها را نهـى فرمـوده اسـت   

همگى تهدیدهاى مهمى براى پایه ها و اساس وحـدت ملـى و اسـلامى کشـور     
  . هستند و زمینه را براى اختلاف درگیرى و پراکندگى آماده مى کنند

زمینـه و بسـتر را   ، دینـى  حکومت اسلامى باید با توسعه فکرى و فرهنگى و
براى ایجاد وحدت و الفت بین آحاد جامعه فراهم کند و زمینه هاى ایجاد تفرقـه  
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بیش از ، اساسى ترین مساله اى است که جامعه امروز ما، وحدت. را از بین ببرد
ما با وحدت و اتحاد توانستیم این انقلاب عظیم . هر زمانى دیگر محتاج آن است

مـا بـا   . م و رژیم طاغوتى و تا بن دندان مسلح را نابود کنیماسلامى را خلق کنی
وحدت و اتحاد و همدلى توانستیم هشت سال جنگ تحمیلى را سـرافرازانه بـه   

مـا بـا وحـدت و اتحـاد     . پیش ببریم و انقلابمان را در این جنـگ صـادر کنـیم   
اینـک بـا   . توانستیم در برابر تمام توطئه هاى داخلى و خـارجى مقاومـت کنـیم   

  . همین وحدت و اتحاد است که مى توانیم انقلاب را تداوم و استمرار بخشیم
همان رمز پیروزى است که انگیزه الهى و وحدت جامعه ، رمز استمرار انقلاب

ضـرورت  ، بیش از هر زمانى، امروز وحدت امت بر محور ولایت و رهبرى. بود
مى و یـا عـدم   متاسفانه فقدان رهبرى در بعضى از کشورهاى اسـلا . عصر ماست

منشاء ضرر و زیان هاى جبران ناپذیرى شده اسـت و قضـیه   ، اطاعت از رهبرى
معلـول همـین امـر    ، تاسف بار افغانستان و آوارگى میلیون ها مسلمان فلسطینى

  . است
چون دشمنان انقلاب همواره تلاش دارند تا این رکن رکین و یا به تعبیر على 

لایت و امامت جامعه را تضعیف کنند و یا از بین قطب وسط آسیاب یعنى و 
  . ببرند

آنان توطئه هاى زیادى را علیه نظام ولایت فقیه کردنـد و در قالـب شـبهات    
علمى و یا سیاسى مى خواهند این اندیشه تابناك و نظام امت و امامت شیعى را 

ا فهمیده چون آن ه، تا بتوانند به نیات و اغراض شوم خود برسند، متزلزل نمایند
همـان طـور کـه در روایـات     ، اند که مهم ترین عامل انسجام و وحدت مسلمین

اطاعت امت از امامـت و روشـنگرى هـاى    . امامت و رهبرى جامعه است، آمده
، مخصوصا در زمان شعله ور شدن فتنه ها و اختلافات، رهبرى در همه زمان ها



127 

 

عامل استحکام امت که مهم ترین  -مى تواند تجلى بخش وحدت امت و امامت 
و حکومت اسلامى و بزرگ ترین سد نفوذ در مقابل دشـمنان اسـلام و انقـلاب    

  . باشد -است 

  حکومت و امنیت   -3
حتـى در دوران  ، امنیت همواره یکى از مهم تـرین مسـائل بشـر بـوده اسـت     

زندگى وى بشر همراه به دنبال امنیت و آرامش بود و با هر وسـیله دفـاعى کـه    
  . کرد این احساس را در خود به وجود بیاوردمى ، داشت

دو امـر بـزرگ را از   ، وقتى خانه خدا را بنـا مـى کنـد    حضرت ابراهیم 
مبعوث شدن پیـامبرى از میـان فرزنـدانش و    ، خداوند درخواست مى کند؛ یکى

  . امنیت این مکان براى همه مردم، دیگرى
چنین دعـا   رت ابراهیم حض. خداوند هر دو دعاى او را مستجاب فرمود

  ؛)195( ربنا و ابعث رسولا منهم یتلوا علیهم آیاتک: کرد
پروردگارا در میان فرزندان ما رسولى را مبعوث کن کـه آیـات تـو را بـراى     

  . مردم تلاوت کند
  :فرمود حضرت محمد 

  ؛انا دعوه ابى ابراهیم
  ؛راهیم هستماب، من مصداق استجابت دعاى پدرم

  :آن گاه که در زمان بناى کعبه فرمود
  )196(. ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم آیاتک

  :به خداوند عرضه داشت  حضرت ابراهیم 
  )197(؛ رب اجعل هذا بلدا امنا

  . اینها را محل امن و آسایش قرار بده! پروردگارا
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نعمت امنیت را براى این مکـان قـرار   خداوند نیز دعایش را مستجاب کرد و 
  :داد و فرمود

  )198( ؛فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان امنا
هر که در آن ، آیات ربوبیت هویداست و مقام ابراهیم خلیل است، در آن خانه
  . در امان است، جا داخل شود

  )199( ؛اولم یروا انا جعلنا حرما امنا
  . شهر را حرم امن و امان قرار دادیمآیا ندیده اید که ما آن 

، اگر ما به تو ایمان بیاوریم! اى پیامبر: وقتى عده اى از اهل قریش مى گویند
خداونـد در  ، این ها ما را از سرزمین خود بیرون مى کنند و ما در امنیت نیسـتیم 

  :پاسخ مى فرماید
  )200(؛ اولم نمکن لهم حرما امنا

  . ل آسایش و ایمنى قرار ندادیمآیا ما حرم مکه را برایشان مح
  :مکه را شهرى نمونه از نظر امنیت مى خواند، خداوند در قرآن

  )201( ؛و ضرب االله مثلا قریه کانت امنه مطمئنه
کـه در آن امنیـت    )چون شـهر مکـه  (و خدا بر شما مثل آورد؛ مثل شهرى را 

  . کامل حکم فرما بود و اهلش در آسایش و اطمینان زندگى مى کردند
برگزارى بازارها در ماه هاى حرام بدان دلیل بود که امنیـت اقتصـادى در آن   

  . ماه ها وجود داشت و مهاجمان در ماه هاى مزبور به جنگ نمى پرداختند
امنیت محیط دینى مکه سبب مى شد تا قریش بـا اسـتفاده از   ، از جهت دیگر

کـه  ، ده از این امتیازآنان با استفا، به هر نقطه اى که مى خواهد مسافرت کند، آن
  . از هر گزندى از ناحیه غارت گرى در امان بودند، اهل حرم الهى هستند

  :به این نکته اشاره دارد، خداوند در سوره قریش
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  )202( ؛رب هذا البیت الذى اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف
، طعام داد و از تـرس و خطـر  ، خداى کعبه را بپرستید که شما را از گرسنگى

  . ن ساختایم
اشیایى خاص بر خود آویزان ، قریش هنگام خروج از مکه: جاحظ مى گوید

تا دیگران بدانند آنان اهل حرم هستند و لذا کسى به آن ها آسیبى نمـى  ، مى کرد
  )203(. رساند

  :به این اوصاف مهم شهر مکه اشاره مى فرماید، خداوند در سوره تین
  امن و امان  )مکه معظمه(ین شهر سوگند به ا )204( ؛و هذا البلد الامین

  :آن را به عنوان امن و آسایش معرفى مى کند، همچنین در توصیف بهشت
  )205( ؛ادخلوها بسلام امنین

  . داخل بهشت شوید؛ در حالى که داراى سلامت و امنیت هستید
  :نیز فرمود

  )206( ؛یدعون فیها بکل فاکهه امنین
  . و در حال امنیت هستند آماده است، از هر میوه اى که بخواهند
آن قدر مهم است که هم به عنوان اوصاف مقدس ، امنیت از دیدگاه قرآن کریم

یعنـى بهشـت   ، و هم جزء اوصاف والاترین مکان قیامت )مکه معظمه(مکان دنیا 
  . شمرده مى شود

فراهم کردن امنیت در همـه  . امنیت همواره از آرزوهاى دیرینه بشر بوده است
امنیت قضایى و امنیت مرزى از وظـایف مهـم   ، امنیت شغلى: جمله موارد آن از 
چه توسعه سیاسى و چـه  ، توسعه در هیچ زمینه اى، بدون امنیت. حکومت است

از همـان ابتـداى بـه دسـت      امیر المومنین على . فرهنگى ایجاد نخواهد شد
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را در لـزوم  به این امر مهم اهتمام داشت و مواضع روشن خـود  ، گرفتن حکومت
  . فراهم کردن امنیت در وجوه مختلف آن بیان نمود

ایجاد امنیت و آرامش را تا آن جا ضرورى مى داند که وجود  امام على 
  :لازم مى داند، اگرچه جائر باشد، حکومت را

و یسـتمتع فیهـا   ، و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فى امرته المومن
و تـامن بـه   ، و یقاتل بـه العـدو  ، و یجمع به الفى ء، بلغ االله فیها الاجلو ی، الکافر
  )207(. و یستراح من فاجر، حتى یستریح بر، و یوخذ به للضعیف من القوى، السبل

تـا مومنـان در سـایه    ، نیازمندنـد ، در حالى که مردم به زمامدارى نیک یا بد
و مـردم در اسـتقرار   بکار خود مشغول و کافران هم بهره منـد شـوند   ، حکومت
به وسیله حکومت بیت المال جمع آورى مى گـردد و بـه   ، زندگى کنند، حکومت

و حق ضعیفان از ، جاده ها امن و امان، کمک آن با دشمنان مى توان مبارزه کرد
در امـان مـى   ، نیکوکاران در رفاه و از دست بـدکاران ، نیرومندان گرفته مى شود

  . باشند
به خاطر حفظ کیـان اسـلام و امنیـت مسـلمانان و      سکوت و صبر على 

هـیچ کـس را بـراى    ، آن حضرت وقتى به حکومـت رسـید  . جامعه اسلامى بود
گرفتن بیعت اجبار نکرد و اجازه نداد که بیعت با وى بـه کسـى تحمیـل شـود و     

  . امنیت فردى و سیاسى کسى مورد تجاوز قرار بگیرد
چنـد نفـر مخالفـت کردنـد و بیعـت       پس از بیعت مردم با حضرت على 

اجازه نداد یارانش متعـرض آنـان شـوند و آنـان را      ننمودند؛ اما امام على 
  . تحت فشار قرار دهند و با زور از آن ها بیعت بگیرند
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رسیدن به حکومت و قدرت را براى مقصد دنیـایى طلـب    حضرت على 
هداف و وظایف حکومت خود را احیاى ارزش هـاى  بلکه مهم ترین ا، نمى کرد
  :اصلاح جامعه و ایجاد امنیت بیان مى کند، دینى

و لا التماس شى ، اللهم انک تعلم انه لم یکن الذى کان منا منافسه فى سلطان
، و نظهر الاصلاح فـى بـلادك  ، ولکن لنرد المعالم من دینک، ء من فضول الحطام

  )208(. قام المعطله من حدودكو ت، فیامن المظلومون من عبادك
خدایا تو میدانى که جنگ و درگیـرى مـا بـراى بـه دسـت آوردن قـدرت و       

بلکه مى خواستیم نشانه هاى حق و دین تو را در ، و دنیا و ثروت نبود، حکومت
تـا  ، و در سرزمین هاى تـو اصـلاح را ظـاهر کنـیم    ، جایگاه خویش بازگردانیم

و قـوانین و مقـررات فرامـوش    ، زندگى کنند بندگان ستمدیده ات در امن و امان
  . شده تو بار دیگر اجراء گردد

  :اسلام را مایه امنیت اساسى معرفى کرده است ، در نهج البلاغه على 
و اعز ارکانه علـى مـن   ، الحمداالله الذى شرع الاسلام فسهل شرائعه لمن ورده

و شـاهدا  ، برهانا لمن تکلـم بـه   و، و سلما لمن دخله، فجعله امنالمن علقه، غالبه
و آیه لمن ، و لبا لمن تدبر، و فهما لمن عقل، و نورا لمن استضاء، لمن خاصم عنه

، و ثقه لمن توکـل ، و نجاه لمن صدق، و عبره لمن اتعظ، و تبصره لمن عزم، توسم
  )209(. و جنه لمن صبر، وراحه لمن فوض

و راه نوشـیدن آب   ،ستایش خداوندى را سزاسـت کـه راه اسـلام را گشـود    
ستونهاى اسـلام را در برابـر سـتیزه جویـان     ، زلالش را بر تشنگان آسان فرمود

و آن را پناهگاه امنى براى پناه برندگان و مایه آرامـش بـراى وارد   ، استوار نمود
  . شوندگان قرار داد
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و ، و گواه روشن براى دفـاع کننـدگان  ، اسلام حجت و برهان براى گویندگان
و عقـل و  ، و مایه فهمیدن بـراى خردمنـدان  ، ر براى روشنى خواهاننور هدایتگ

و روشـن بینـى   ، و نشانه گویا براى جوینـدگان حـق  ، درك براى تدبیر کنندگان
عامـل نجـات و   ، پند پذیرى براى عبرت گیرنـدگان ، براى صاحبان عزم و اراده

راحـت و  ، و آرامـش دهنـده تکیـه کننـدگان    ، رستگارى براى تصدیق کننـدگان 
  . و سپرى نگهدارنده براى استقامت دارندگان است، سایش توکل کنندگانآ

وجوه مختلف امنیت کاملا با یک دیگر ارتباط دارند و هر یک بر دیگر وجوه 
در راه فراهم کردن امنیت اجتماعى  حضرت على . به شدت تاثیر مى گذارد

در ضـمن  ، حکومـت و سیاسى و نفى هرگونه خودکامگى و اسـتبداد در عرصـه   
  :خطبه اى مى فرماید

و لا تتحفظوا منى بما یتحفظ بـه عنـد اهـل    ، فلا تکلمونى بما تکلم به الجابره
و لا ، و لا تظنوا بى استثقالا فى حق قیـل لـى  ، و لا تخالطونى بالمصانعه، البادره

، فانه من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیـه ، التماس اعظام لنفسى
  . کان العمل بهما اثقل علیه

فـانى لسـت فـى نفسـى بفـوق ان      ، او مشوره بعدل، فلا تکفوا عن مقاله بحق
، الا ان یکفى االله من نفسى ما هو املک به منـى ، و لا آمن ذلک من فعلى، اخطى

یملـک منـا مـا لا نملـک مـن       ؛فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره
و ، فابدلنا بعـد الضـلاله بالهـدى   ، فیه الى ما صلحنا علیهو اخرجنا مماکنا ، انفسنا

  )210(. اعطانا البصیره بعد العمى
و ، حـرف نزنیـد  ، پس با من چنانکه با پادشاهان سرکش سـخن مـى گوینـد   

چنانکه از آدم هاى خشمگین کناره مى گیرند دورى نجویید و با ظاهر سازى با 
یا ، ن پیشنهاد دهید بر من گران آیدو گمان مبرید اگر حقى به م، من رفتار نکنید
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یـا عرضـه شـدن    ، زیرا کسى که شـنیدن حـق  . در پى بزرگ نشان دادن خویشم
  . عمل کردن به آن دشوارتر خواهد بود، عدالت بر او مشکل باشد

زیرا خود را برتـر  ، با مشورت در عدالت خوددارى نکنید، از گفتن حق، پس
مگر آن که خداوند مـرا حفـظ   ، م نمى دانماز آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باش

پــس همانــا مــن و شــما بنــدگان و مملــوك پروردگــاریم کــه جــز او . فرمایــد
مـا را در  ، و ما را بر نفس خود اختیارى نیسـت ، او مالک ما، پروردگارى نیست

به جاى گمراهى هـدایت و  ، آن چه بودیم خارج و بدانچه صلاح ما بود درآورد
  . ما عطا فرمودبجاى کورى بینایى به 

از این عبارت حضرت هرگونه حکومت استبدادى و مستبد به راى را محکوم 
نموده و با این که خود داراى مقام عصمت و علم لدنى است به مشـورت و بـى   
پروایى در گفتن حق و اجراى عدالت و نیز به شفافیت موضع گیرى امر نموده و 

ترس از گفتن حقیقـت و عـدل    و ریاکارى و احساس، از هرگونه محافظه کارى
  . باز مى دارد

در . و بدین وسیله زمینه امنیت فردى و اجتماعى و سیاسى را فراهم مى آورد
جامعه اى که افراد به خاطر ترس از حکومت نتوانند حرف حق خود را بگوینـد  

استعدادها شکوفا نمى شـود  ، و امنیت کافى براى بیان حقایق وجود نداشته باشد
ه توسعه نمى رسد و مردم به دروغ و حیلـه و ریاکـارى متوسـل مـى     و جامعه ب

  . شوند
آزادى بیان و امنیت قطعا در چهارچوب حفظ نظـامى اسـلامى و در حـدود    

این اسلام است که  احکام مبین اسلام مى باشد؛ چون به تعبیر حضرت على 
بایـد در  ، شـته باشـد  امنیت را اعطا کرده است و اگر این امنیت بخواهد وجود دا

  . چهارچوب اسلام باشد
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. مخرب امنیت و ضد توسعه کشور مـى باشـد  ، آزادى توطئه و بى بند و بارى
یکـى از  . در قانون اساسى جمهورى اسلامى هم بر این نکته تاکیـد شـده اسـت   

  . امنیت اقتصادى و مناسبات مربوط آن است، وجوه امنیت
نکـاتى را  ، دستورالعملى که به ماموران گرفتن زکات مى دهـد  امام على 

  :بیان مى کند که بیان گر همین مساله است 
و لا تـزوعن مسـلما و لا تجتـازن    ، انطلق على تقوى االله وحده لا شریک لـه 

فـاذا قـدمت علـى الحـى     ، و لا تاخذن منه اکثر من حق االله فى ماله، علیه کارها
ثم امض الیهم بالسـکینه و الوقـار؛ حتـى    ، خالط ابیاتهمفانزل بمائهم من غیر ان ت
  ، و لا تخدج بالتحیه لهم، تقوم بینهم فتسلم علیهم

لاخذ منکم حـق االله فـى   ، ارسلنى الیکم ولى االله و خلیفته، عباد االله: ثم تقول 
  . فهل الله فى اموالکم من حق فتودوه الى ولیه، اموالکم

ان انعم لک منعم فـانطلق معـه مـن غیـر ان      و، فلا تراجعه، لا: فان قال قائل 
فان کان لـه  ، تخیفه او توعده او تعسفه او ترهقه فخذ ما اعطاك من ذهب او فضه

  . فان اکثرها له، ماشیه او ابل فلا تدخلها الا باذنه
ولا تنفرن بهیمـه  . فاذا اتیتها فلا تدخل علیها دخول متسلط علیه ولا عنیف به

فـاذا  ، و اصدع المـال صـدعین ثـم خیـره    ، صاحبها فیهاولا تسوءن ، ولا تفزعنها
فاذا اختار فـلا  ، ثم خیره، ثم اصدع الباقى صدعین. اختار فلا تعرضن لما اختاره

 ؛تعرضن لما اختاره فلا تزال کذلک حتى یبقى ما فیـه وفـاء لحـق االله فـى مالـه     
  . فاقبض حق االله منه

صـنعت اولا حتـى تاحـذ     ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذى، فان استقالک فاقله
و لا ذات ، و لا تاخذن عودا ولا هرمه ولا مکسوره ولا مهلوسه، حق االله فى ماله
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رافقا بمال المسلمین حتى یوصـله الـى   ، و لا تامنن علیها الا من تثق بدینه، عوار
  )211(. ولیهم فیقسمه بینهم

هـیچ  در سـر راه  ، حرکت کن، با ترس از خدایى که یکتاست و همتایى ندارد
و افزون تر از حقوق الهـى از او  ، یا با زور از زمین او نگذر، مسلمانى را نترسان

، و وارد خانه کسـى مشـو  ، در کنار آب فرود آى، هرگاه به آبادى رسیدى، مگیر
بـه  ، تا در میانشان قرار گیرى، سپس با آرامش و وقار به سوى آنان حرکت کن

  . انى کوتاهى نکنو در سلام و تعارف و مهرب، آنها سلام کن
  :سپس مى گویى 
مرا ولى خدا و جانشین او به سوى شما فرستاده تا حق خدا ، اى بندگان خدا

آیا در اموال شما حقى است که به نماینـده  . را که در اموال شماست تحویل گیرم
  )او بپردازید؟

، آرى: و اگـر کسـى پاسـخ داد   ، دیگر به او مراجعه نکن، نه: اگر کسى گفت 
یا به کار مشـکلى وادار  ، یا تهدید کنى، بدون آن که او را بترسانى، همراهش برو

، و اگر داراى گوسفند یا شتر بـود ، هرچه از طلا و نقره به تو رساند بردار، سازى
  . بدون اجازه اش داخل مشو که اکثر اموال از آن اوست

حیـوانى   ،آنگاه که داخل شدى مانند اشخاص سلطه گر و سختگیر رفتار نکن
حیوانات را به دو دسـته تقسـیم   ، و دامدار را مرنجان، را رم مده و هراسان مکن

، پس از انتخاب اعتراض نکن، کن و صاحبش را اجازه مده که خود انتخاب کند
سپس باقیمانده را به دو دسته تقسیم کن و صاحبش را اجازه ده که خود انتخاب 

گونه رفتار کن تا باقیمانده حق خداوند  به همین، کند و بر انتخاب او خرده مگیر
  . باشد
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و از تو درخواست گـزینش  ، اگر دامدار از این تقسیم و انتخاب پشیمان است
پس حیوانات را درهم کن و بـه دو دسـته تقسـیم نمـا     ، دوباره دارد همراهى کن

، تا حق خدا را از آن برگیرى و در تحویـل گـرفتن حیوانـات   ، همانند آغاز کار
  . بیمار و معیوب را بعنوان زکات نپذیر، یر و دست و پا شکستهحیوان پ

، و نسـبت بـه امـوال مسـلمین دلسـوز نیسـت      ، و به فردى که اطمینان ندارى
  . در میان آنها تقسیم گردد، تا آن را به پیشواى مسلمین رسانده، مسپار

امنیت اقتصادى را در مورد همه طبقات جامعه بـه مالـک    حضرت على 
  . اشتر سفارش نموده است

امنیت همه جانبه و فراگیر نسـبت بـه   ، در عهدنامه مالک اشتر امام على 
مصـرف کننـدگان و   ، بازرگانـان ، توزیع کنندگان، عرضه کنندگان، تولید کنندگان

  :دیگران را گوشزد مى فرماید
المقـیم مـنهم و   : و اوص بهـم خیـرا  ، التجـار و ذوى الصـناعات  ثم استوص ب
و جلابهـا  ، و اسباب المرافق، فانهم مواد المنافع، و المترفق ببدنه، المضطرب بماله

و حیـث لا یلتـثم   ، و سهلک و جبلک، فى برك و بحرك، من المباعد و المطارح
و صـلح لا  ، تـه فانهم سـلم لا تخـاف بائق  ، و لا یجتروون علیها، الناس لمواضعها
  . و تفقد امورهم بحضرتک و فى حواشى بلادك، تخشى غائلته

و احتکـارا  ، و شحا قبیحا، ان فى کثیر منهم ضیقا فاحشا -مع ذلک  -و اعلم 
  . و عیب على الولاه، وذلک باب مضره للعامه، و تحکما فى البیاعات، للمنافع

: ولـیکن البیـع بیعـا سـمحا    ، منع منه فان رسول االله ، فامنع من الاحتکار
فمن قارف حکره . و اسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع، بموازین عدل

  )212(. و عاقبه فى غیر اسراف، بعد نهیک ایاه فنکل به
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و آنهـا را بـه   ، سپس سفارش مـرا بـه بازرگانـان و صـاحبان صـنایع بپـذیر      
یا آنان که همواره در سیر ، شهر ساکنند بازرگانانى که در، نیکوکارى سفارش کن
چرا که ، و بازرگانانى که با نیروى جسمانى کار مى کنند، و کوچ کردن مى باشند
و آورندگان ، و پدید آورندگان وسایل زندگى و آسایش، آنان منابع اصلى منفعت

از بیابانها و دریاها و دشتها ، وسایل زندگى از نقاط دوردست و دشوار مى باشند
یا براى رفـتن بـه   ، جاهاى سختى که مردم در آن اجتماع نمى کنند، و کوهستانها

  . آنجاها شجاعت ندارند
، بازرگانان مردمى آرامند و از ستیزه جویى آنان ترسى وجود نخواهد داشـت 

در کار آنها بینـدیش چـه در شـهرى    ، مردمى آشتى طلبند که فتنه انگیزى ندارند
با توجه به آن چـه کـه تـذکر    ، یا در شهرهاى دیگر، باشند که تو به سر مى برى

  . دادم
این را هم بدان که در میان بازرگانان هستند کسانى که تنگ نظر و بد معاملـه  

  . که تنها با زورگویى به سود خود مى اندیشند، و بخیل و احتکار کننده اند
ان و کالا را به هر قیمتى که مى خواهند مى فروشند که این سودجویى و گـر 

  . و عیب بزرگى بر زمامدار است، فروشى براى همه افراد جامعه زیانبار
از آن جلـوگیرى مـى    که رسول خدا ، پس از احتکار کالا جلوگیرى کن

به سادگى و با موازین عدالت انجام ، باید خرید و فروش در جامعه اسلامى، کرد
کسى که پس از منـع  ، ار زیانى نرساندبا نرخ هایى که بر فروشنده و خرید، گیرد

  . او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود اما در کیفر او اسراف نکن، تو احتکار کند
و تقـل معـه حاجتـه    ، و افسح له فى البذل ما یزیل علته، ثم اکثر تعاهد قضائه

لیـامن  ، واعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیـره مـن خاصـتک   . الى الناس
  . یال الرجال له عندكبذلک اغت
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یعمل ، فان هذا الدین قدکان اسیرا فى ایدى الاشرار، فانظر فى ذلک نظر ابلیغا
  )213(. و تطلب به الدنیا، فیه بالهوى

، برترین فرد نـزد خـود را بـراى قضـاوت انتخـاب کـن       !سپس از میان مردم
با یکـدیگر   و برخورد مخالفان، آنها را به ستوه نیاورد، کسانى که مراجعه فراوان
و بازگشت به حق پـس از  ، در اشتباهاتش پافشارى نکند، او را خشمناك نسازد

و در شناخت مطالـب  ، آگاهى براى او دشوار نباشد طمع را از دل ریشه کن کند
و در ، با تحقیقى اندك رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاطتر عمـل کنـد  

، و در مراجعه پیاپى شاکیان خسته نشود، یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد
و پس از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت ، در کشف امور از همه شکیباتر

و چرب زبـانى  ، کسى که ستایش فراوان او را فریب ندهد، از همه برنده تر باشد
  !!او را منحرف نسازد و چنین کسانى بسیار اندکند

و آنقـدر بـه او   ، وتهاى او بیندیشهرچه بیشتر در قضا، پس از انتخاب قاضى
و به مردم نیازمند نباشـد و از نظـر مقـام و    ، ببخش که نیازهاى او برطرف گردد

تا از توطئه ، منزلت آنقدر او را گرامى دار که نزدیکان توبه نفوذ در او طمع نکنند
  . آنان در نزد تو در امان باشد

در دست بدکاران گرفتـار   ،در دستوراتى که دادم نیک بنگر که همانا این دین
و دنیاى خـود را بـه دسـت مـى     ، که با نام دین به هواپرستى پرداخته، آمده بود
  . آوردند

براى انتخاب قاضى شرایط مهمى را به مالـک گوشـزد مـى کنـد؛      على 
اساس جامعه است و قاضى با قضاوتش مى توانـد روحیـه   ، چون امنیت قضائى

جامعه بگسـتراند و امنیـت و آرامـش را ایجـاد نمایـد و      امید و دل گرمى را در 
انسان خطاکار و مجرم نیز همواره احساس نگرانى و ناامنى کند که اگر پایش به 
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قاضى عادلى وجود دارد که به حق حکم نموده و تحت تاثیر ، دادگاه کشیده شود
 نه فشارهاى سیاسى او را از صدور حکـم ، هیچ چیز دیگرى قرار نخواهد گرفت

عادلانه باز مى دارد و نه مال و هوى و هوس او را از اجراى عدالت مـانع مـى   
  . شود

از شـدت رنـج   ، وقتى خبر تسلط سپاه معاویه بر شهر انبار را شنید على 
شکسته شدن حرمت مردم و امنیت آن ها و نیز از سستى کوفیان افسرده شـد و  

را  رمود که حساسـیت امـام علـى    خطبه مفصلى به نام خطبه جهادیه ایراد ف
  . درباره حرمت مردم و مرتبت امنیت آن ها نزد آن حضرت را آشکار مى کند

  :در آن خطبه فرمود امام 
  . فتحه االله لخاصه اولیائه، فان الجهاد باب من ابواب الجنه، اما بعد

فمن ترکه رغبـه عنـه   . یقهو جنته الوث، و درع االله الحصینه، و هو لباس التقوى
و ضرب علـى قلبـه   ، و شمله البلاء ودیث بالصغار و القماءه، البسه االله ثوب الذل

  . و منع النصف، و سیم الخسف، و ادیل الحق منه بتضییع الجهاد، بالاسهاب
و قلت ، و سرا و اعلانا، الا و انى قد دعوتکم الى قتال هولاء القوم لیلا و نهارا

فو االله ما غزى قوم قط فـى عقـر دارهـم الا ذلـوا     ، قبل ان یغزوکماغزوهم : لکم 
  . و ملکت علیکم الاوطان، فتواکلتم و تخاذلتم حتى شنت علیکم الغارات

و قـد قتـل حسـان بـن حسـان      ، و هذا اخو غامد و قد وردت خیلـه الانبـار  
  . و ازال خیلکم عن مسالحها، البکرى

 ـ    و الاخـرى  ، ى المـراه المسـلمه  و لقد بلغنى ان الرجل مـنهم کـان یـدخل عل
ما تمتنع منه الا بالاسترجاع و ، فینتزع حجلها و قلبها و قلائدها ورعثها، المعاهده
فلـو ان   ؛و لا اریق لهـم دم ، ثم انصرفوا و افرین مانال رجلا منهم کلم. الاسترحام

  . بل کان به عندى جدیرا، امرا مسلما مات من بعد هذا اسفا ماکان به ملوما
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یمیت القلب و یجلب الهم من اجتماع هـولاء القـوم    -واالله  -عجبا ! عجبافیا 
  !و تفرقکم عن حقکم، على باطلهم

  !حین صرتم غرضا یرمى، فقبحا لکم و ترحا
  ؟و یعصى االله و ترضون ؟و تعزون ولا تغزون ؟یغار علیکم ولا تغیرون

امهلنـا یسـبخ   ، القـیظ هذه حماره : فاذا امرتکم بالسیر الیهم فى ایام الحر قلتم 
امهلنـا  ، هـذه صـباره القـر   : و اذا امرتکم بالسیر الیهم فى الشتاء قلـتم  ، عنا الحر

 ؛ینسلخ عنا البرد؛ کل هذا فرارا من الحر و القر؛ فاذا کنتم من الحر و القر تفـروق 
  )214(! فانتم واالله من السیف افر

کـه  ، بهشت است درى از درهاى، جهاد در راه خدا، پس از ستایش پروردگار
  . خدا آن را به روى دوستان مخصوص خود گشوده است

کسى که جهاد را ، و زره محکم و سپر مطمئن خداوند است، لباس تقوا، جهاد
و ، خدا لباس ذلت و خوارى بـر او مـى پوشـاند   ، ناخوشایند دانسته و ترك کند
گمراهى  دل او در پرده، و کوچک و ذلیل مى گردد، دچار بلا و مصیبت مى شود

به خوارى محکـوم و از  ، به جهت ترك جهاد، مانده و حق از او روى مى گرداند
  . عدالت محروم است

شـما را بـه مبـارزه بـا شـامیان      ، پنهان و آشکار، من شب و روز! آگاه باشید
به خدا ، آنها با شما بجنگند با آنان نبرد کنید، دعوت کردم و گفتم پیش از آن که

ذلیل خواهد شد اما ، درون خانه خود مورد هجوم قرار گیردهر ملتى که ، سوگند
تا آنجا که دشمن پى در پـى  ، شما سستى بخرج دادید و خوارى و ذلت پذیرفتید

  . به شما حمله کرد و سرزمین هاى شما را تصرف نمود
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بـا لشـگرش وارد شـهر انبـار شـده و       )مرد غامدى(و اینک فرمانده معاویه 
ان بکرى را کشته و سربازان شما را از مواضع مرزى فرماندار من حسان بن حس

  . بیرون رانده است
به من خبر رسید که مردى از لشگر شام بـه خانـه زن مسـلمان و زنـى غیـر      
مسلمان که در پناه حکومت اسلام بود وارد شد و خلخال و دستبند و گردن بنـد  

راى دفـاع جـز   در حالى که هیچ وسیله اى ب، و گوشواره هاى آنها را بغارت برد
  . نداشتند، گریه و التماس کردن

لشگریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتى یک نفر آنـان زخمـى   
مسـلمانى از  ، بردارد و یا قطره خونى از او ریخته شود اگر براى این حادثه تلـخ 

  . ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است، روى تاسف بمیرد
این واقعیت قلب انسان را مى میرانـد و دچـار   ، دا سوگندبه خ! شگفتا، شگفتا

غم و اندوه مى کند که شامیان در باطل خود وحدت دارند و شما در حق خـود  
  . متفرقید

  . زشت باد روى شما و از اندوه رهایى نیابید که آماج تیر بلا شدید
  شما حمله نمى کنید؟، به شما حمله مى کنند
جنگید؟ اینگونه معصیت خدا مـى شـود و شـما    شما نمى ، با شما مى جنگند
  رضایت مى دهید؟

مى گویید هوا گـرم  ، وقتى در تابستان فرمان حرکت به سوى دشمن مى دهم
و آنگاه که در زمسـتان فرمـان جنـگ مـى     ، مهلت ده تا سوز گرما بگذرد، است
  . مى گویید هوا خیلى سرد است بگذار سرما برود، دهم

ار از سرما و گرما بود؟ وقتى شما از گرمـا و سـرما   همه این بهانه ها براى فر
  . به خدا سوگند که از شمشیر بیشتر گریزانید، فرار مى کنید
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حتى یک زن غیـر مسـلمان کـه در پنـاه     ، براى امنیت افراد جامعه على 
دل مـى سـوزاند و مـرگ یـک انسـان را در      ، حکومت اسلامى زندگى مى کرد

و افرادش را براى حاضر نشدن در امـر جهـاد   . مى داند شنیدن این خبر سزاوار
  :مذمت مى کند

  )215( ؛حلوم الاطفال و عقول ربات الحجال !یا اشباه الرجال و لا رجال
! اى کودك صفتان بى خرد! اى کسانى که به مردان مى مانید؛ ولى مرد نیستید

  !و اى عروسان حجله نشین
سپاهیان و ارتشیان را یکى از پایه هاى مهم امنیت مرزهـا   حضرت على 

  :و راه هاى کشور مى داند
و زین الولاه و عز الدین و سبل الامن و لیس ، فالجنود باذن االله حصون الرعیه

  )216( ؛تقوم الرعیه الا بهم
زینـت و وقـار   ، پس سـپاهیان بـه فرمـان خـدا حافظـان و پناهنگـاه مـردم       

وکت دین هستند و راه ها به وسـیله آنـان در امنیـت مـى     عزت و ش، زمامداران
  . باشد و کار مردم جز به سپاهیان ممکن نیست

آن ، آن حضرت به مالک اشتر توصیه مى کند که اگر دشمن پیشنهاد صلح داد
بشر ، را بپذیر؛ زیرا صلح موجب امنیت جامعه مى شود و در سایه صلح و امنیت

  :ا مى شودبه کمال مى رسد و استعداد شکوف
فـان فـى الصـلح دعـه     ، و لا تدفعن صلحا دعاك الیه عدوك والله فیه رضـى 

ولکن الحذر کل الحذر من عـدوك  ، و امنا لبلادك، وراحه من همومک، لجنودك
و اتهـم فـى ذلـک حسـن     ، فان العدو ربما قارب لیتغفل فخذ بالحزم، بعد صلحه

  . الظن
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فحـط عهـدك   ، نـک ذمـه  او البسـته م ، و ان عقدت بینک و بین عدوك عقده
فانه لیس مـن  ، و اجعل نفسک جنه دون ما اعطیت، وارع ذمتک بالامانه، بالوفاء

، و تشـتت آرائهـم  ، مع تفرق اهـوائهم ، فرائض االله شى ء الناس اشد علیه اجتماعا
  . من تعظیم الوفاء بالعهود

و قد لزم ذلک المشرکون فیما بینهم دون المسلمین لما اسـتوبلوا مـن عواقـب    
فانـه لا  ، و لا تخـتلن عـدوك  ، و لا تخیسـن بعهـدك  ، غدر؛ فلا تغدرن بـذمتک ال

و قد جعل االله عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد . یجترى على االله الا جاهل شقى
  . و یستفیضون الى جواره، و حریما یسکنون الى منعته، برحمته

و لا ، فیـه العلـل  و لا تعقد عقدا تجوز ، فلا ادغال و لا مدالسه و لا خداع فیه
  . تعولن على لحن قول بعد التاکید و التوثقه

فان ، الى طلب انفساخه بغیر الحق، لزمک فیه عهد االله، و لا یدعونک ضیق امر
و ، خیر من غدر تخاف تبعته، صبرك على ضیق امر ترجو انفراجه و فضل عاقبته

  )217(. آخرتکلا تستقبل فیها دنیاك و لا ، ان تحیط بک من االله فیه طلبه
هرگز پیشنهاد صلح از طرف دشـمن را کـه خشـنودى خـدا در آن اسـت رد      

و امنیت کشور در صلح تـامین  ، که آسایش رزمندگان و آرامش فکرى تو، مکن
  . مى گردد

زیـرا گـاهى دشـمن    ، از دشمن خود پس از آشـتى کـردن  ! زنهار! لکن زنهار
و خوشبینى خود را متهم ، پس دوراندیش باش، نزدیک مى شود تا غافلگیر کند

  . کن
یـا در پنـاه خـود او را امـان     ، حال اگر پیمانى بین تو و دشمن منعقد گردیـد 

و ، و آن چه بر عهده گرفتى امانـت دار بـاش  ، به عهد خویش وفادار باش، دادى
زیرا هیچ یک از واجبات الهى همانند وفاى ، جان خود را سپر پیمان خود گردان
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دم جهان با تمام اختلافـاتى کـه در افکـار و تمـایلات     به عهد نیست که همه مر
  . در آن اتفاق نظر داشته باشند، دارند

تا آنجا که مشرکین زمان جاهلیت به عهد و پیمانى که بـا مسـلمانان داشـتند    
پـس هرگـز پیمـان    ، زیرا که آینده ناگوار پیمان شکنى را آزمودند، وفادار بودند
زیرا کسى جز ، و دشمن را فریب مده، نو در عهد خود خیانت مک، شکن مباش
خداوند عهد و پیمانى که بـا نـام او   ، بر خدا گستاخى روا نمى دارد، نادان بدکار

و پناهگاه امنـى بـراى پنـاه    ، شکل مى گیرد با رحمت خود مایه آرامش بندگان
  . تا همگان به حریم امن آن روى بیاورند، آورندگان قرار داده است

مبادا قراردادى را امضاء ، در عهد و پیمان راه ندارد، ریبف، خیانت، پس فساد
و پـس از محکـم   ، کنى که در آن براى دغلکارى و فریب راههـایى وجـود دارد  

مبادا مشکلات پیمانى ، دست از بهانه جویى بردار، کارى و دقت در قرارداد نامه
پیمـان شـکنى   تو را به ، و خدا آن را بر گردنت نهاده، که بر عهده ات قرار گرفته

زیرا شکیبایى تو در مشکلات پیمانها که امیـد پیـروزى در آینـده را بـه     ، وادارد
و در دنیـا و  ، بهتر از پیمان شکنى است که از کیفـر آن مـى ترسـى   ، همراه دارد

  . آخرت نمى توانى پاسخ گوى پیمان شکنى باشى
ا عهد زیر، مالک را از هرگونه پیمان شکنى منع مى کند، این فرمایش حضرت

بى اعتمـادى و سـپس   ، و پیمان مایه آسایش و امنیت مردم است و پیمان شکنى
  . ناامنى را به دنبال مى آورد

و در . امنیت یکى از اساسى ترین نیازهاى جامعه بشرى اسـت ، خلاصه اینکه
ذیل امنیت است که آن جامعه به رشد و توسعه سیاسى و فرهنگـى و اقتصـادى   

موظـف اسـت علـل و عوامـل نـاامنى جامعـه را       مى رسد و حکومت اسـلامى  
  . شناسایى کرده و از بین ببرد و نیز پایه هاى امنیت و آرامش را تقویت کند
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اقتصـادى و  ، فرهنگـى ، سیاسـى ، ملـى ، اجتماعى، امنیت در همه ابعاد فردى
نیاز ضرورى جامعه مى باشـد کـه بایـد حکومـت هـا در ایجـاد و       ... قضایى و

  . ت و توان خود را به کار بگیرندگسترش آن تمام امکانا

  حکومت و اجراى شریعت   -4
  :دو دیدگاه درباره رابطه اسلام و سیاست وجود دارد

  . وحدت دین و سیاست - 2تفکیک دین از سیاست  - 1
هدف اسلام تـامین اخـرت مسـلمانان اسـت و اسـلام هـیچ       ، در دیدگاه اول

امـام خمینـى   . سلمانان ندارداقتصادى و اجتماعى م، ارتباطى با کارهاى سیاسى
به نقد این دیدگاه پرداخته و قائل است ، در آثار گفتارى و نوشتارى خویش 

  . دوستان جاهل - 2دشمنان آگاه  - 1: که دو گروه قائل به این دیدگاه هستند
  :امام خمینى فرمود

استعمارگران از سیصد سال پیش یا بیشـتر بـه کشـورهاى اسـلامى راه پیـدا      
ردند و براى رسیدن به مطامع استعمارى خود لازم دیدند که زمینه هایى فـراهم  ک

دیـن  ، مثلا تبلیغ کردند اسلام دین جامعى نیسـت ... سازند تا اسلام را نابود کنند
طـرز حکومـت و قـوانین    . براى جامعه نظامات و قـوانین نـدارد  ، زندگى نیست

اما ، اخلاقیاتى هم دارد ،فقط احکام حیض و نفاس است. حکومتى نیاورده است
  )218(.... راجع به زندگى و اداره جامعه چیزى ندارد

دشمنان تئورى جدایى دین از سیاست را طرح کردند تا به چپـاول و غـارت   
، دینـى کـه جهـاد   ، جهان اسلام بپردازند و همواره مسلمانان را عقـب نگهدارنـد  

فلـذا  . آن ها نیستهیچ تهدیدى براى ، حکومت و سیاست در آن نباشد، شهادت
عده اى از مسلمانان جاهل تحت تاثیر این . آن ها این دیدگاه را تبلیغ مى کردند
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حفـظ  ، به خیال خود، دیدگاه قرار گرفتند بعضى هم براى این که قداست دین را
  :مى گفتند، کنند

شان دین بالاتر از ایـن  ، دین براى اخلاق و تهذیب نفس و آخرت آمده است
  . در مسائل دنیایى و سیاسى دخالت کند است که بخواهد

این دیدگاه را ترویج و تبلیغ مـى  ، دشمن با کنار زدن دین و خنثى نمودن آن
در جهت قداست دیـن  ، کرد و اینان متاسفانه با درك ناصحیح و نادرست از دین

سیاسـى امـام بـه ایـن دو      -در وصیتنامه الهـى  . این حرفها را مطرح مى کردند
  :امام خمینى در کتاب ولایت فقیه مى گوید. ده استگرایش اشاره ش

الان گذشـته از  . موثر واقـع شـده اسـت    )استعمار گران(تبلیغات سوء آن ها 
چـه دانشـگاهى و چـه بسـیارى از محصـلین      ، طبقـه تحصـیلکرده  ، عامه مـردم 
البتـه  ... اسلام را درسـت نفهمیـده انـد و از آن تصـور خطـایى دارنـد      ، روحانى

از چنـد صـد سـال پـیش     ، مطامع سیاسى و اقتصادى که دارنـد  بیگانگانى براى
موفق ، اساس را تهى کرده اند؛ و بواسطه اهمالى که در حوزه هاى روحانیت شده

روحانیونى بوده اند که ندانسـته بـه مقاصـد آن هـا     ، کسانى در بین ما، گشته اند
  . )219(. کمک کرده اند تا وضع چنین شده است

  :هاى روشنفکران مى فرمایدوى درباره خودباختگى 
وقتـى  ، و آن خودباختگى آن هاست در برابر پیشـرفت مـادى اسـتعمارگران   

یا به حساب استعمار و غارت ، کشورهاى استعمارگر با پیشرفت علمى و صنعتى
. این ها خـود را باختنـد  ، ثروت و تجملاتى را فراهم آوردند، ملل آسیا و آفریقا

یـن اسـت کـه قـوانین و عقایـد خـود را کنـار        فکر کردند راه پیشرفت صنعتى ا
  )220(.... بگذارند

  :امام خمینى درباره تبلیغات دشمنان و تاثیر آن بر افراد جامعه مى گوید
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آن ها که دشمن ما هستند تبلیغاتى کرده اند و متاسفانه بعضى از افراد جامعـه  
استعمارگران به  .در حالى که نباید قرار مى گرفتند، ما تحت تاثیر قرار گرفته اند

بر فرض کـه  ، تشکیلات حکومتى ندارد، نظر ما آوردند که اسلام حکومتى ندارد
واضـح  ، اسلام فقط قانون گذار است، مجرى ندارد و خلاصه، احکام داشته باشد

  )221(. است که این تبلیغات جزئى از نقشه استعمارگران است
انقلاب و حکومت اسلامى متاسفانه امروز هم با توجه به اینکه بیست سال از 

ما مى گذرد و این همه آثار و برکات را در جامعه اسـلامى مـا و جهـان اسـلام     
مشاهده مى شود و موجبات بیدارى جهان اسلام را فراهم نموده است و احکـام  

این دیدگاه توسط دشـمنان و ایـادى داخلـى آنـان و     ، اسلام را اجرا نموده است
  . اآگاه هر چند در سطح اندك وجود داردبرخى مسلمانان فریب خورده و ن

اسـلام بـه   ، اعتقـاد دارد ، دیدگاه دوم که قائل به وحدت دین و سیاست است
تمام احتیاجات انسان در مسائل مربوط به زندگى و یا عالم پس از مرگ توجـه  

تا لحظه اى کـه وارد  ، و عنایت دارد؛ از آن هنگام که نطفه انسان منعقد مى شود
  . و عواملى مختلفى که پس از مرگ با آن روبه روستگود مى شود 

... اقتصـادى و ، اجتمـاعى ، اسلام داراى احکام سیاسـى ، بر اساس این دیدگاه
است و دین جامع و گسترده اى است که مقررات و قوانین بـر اسـاس دولـت و    

هم عقیده اسـت  ، اسلام هم دین است و هم دولت. حکومت پى ریزى شده است
عبـادت و اخـلاق و تشـریع اسـت و هـم اقتصـاد و سیاسـت و         هم، و هم نظام
این دیدگاه مورد تایید قریب به اتفاق علماى متعهد و فقهاى شیعه قرار ، حکومت

  . گرفته است
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، حکومت اسلامى که یکى از اساسى ترین دستاوردهاى انقلاب اسلامى است
، لامىمعمار انقلاب و موسس حکومت اس ـ. بر اساس همین دیدگاه شکل گرفت

  :سره در این باره مى گوید  امام خمینى قدس 
آن روز که در غرب هیچ خبرى نبود و ساکنانش در توحش به سر مى بردند 

دو مملکت پهناور ایـران و روم  ، و آمریکا سرزمین سرخپوستان نیمه وحشى بود
محکوم استبداد و اشـرافیت و تبعـیض و تسـلط قدرتمنـدان بودنـد و اثـرى از       

و قانون در آن ها نبود خداى تبارك و تعـالى بـه وسـیله رسـول      حکومت مردم
بـراى  . قوانینى فرستاد که انسان از عظمت آن ها به شگفت مى آیـد  اسلام 

براى انسان پیش از آنکه نطفه اش منقعـد  . همه امور قوانین و آداب آورده است
همانطورى که براى . ده استقانون وضع کر، شود تا پس از آنکه به گور مى رود

براى امور اجتماعى و حکومتى قـانون و راه و رسـم   ، وظایف عبادى قانون دارد
کتـاب هـاى   . حقوق اسلام یک حقوق مترقـى و متکامـل و جـامع اسـت    . دارد

قطورى که از دیر زمان در زمینه هاى مختلف حقوقى تدوین شده از احکام قضا 
روابط بین ملتها و مقررات صلح و جنگ  و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا
. شمه اى از احکام و نظامات اسلام است، و حقوق بین الملل عمومى و مصنوعى

هیچ موضوع حیاتى نیست که اسلام تکلیفى بـراى آن مقـرر نداشـته و حکمـى     
دست هاى اجانـب بـراى اینکـه مسـلمین و روشـنفکران      . درباره آن نداده باشد

ما باشند از اسلام منحرف کنند وسوسه کـرده انـد کـه     مسلمان را که نسل جوان
  )222(.... اسلام چیزى ندارد

، دینى جامع است و در همـه زمینـه هـا   ، این دیدگاه قائل است که دین اسلام
چـون  ، براى اجراى شریعت و قوانین نیاز به حکومت است، احکام و قانون دارد

براى این که قانون مایه اصـلاح  . مجموعه قانون براى اصلاح جامعه کافى نیست
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و اولـى الامـر    رسـول اکـرم   . به قوه اجرائیه نیاز دارد، و سعادت بشر شود
در ، این ضرورت استمرار اجراى احکـام . مجریان احکام و شریعت اسلام هستند

  :مى فرماید امام خمینى . عصر غیبت هم کاملا وجود دارد
بدیهى است ضرورت اجراى احکـامى کـه تشـکیل حکومـت رسـول اکـرم       

منحصر و محدود بـه زمـان آن حضـرت نیسـت و پـس از      ، را لازم آورده 
  . رحلت رسول اکرم نیز ادامه دارد

طبق آیه شریفه احکام اسلام محدود به زمان و مکانى نیست و تا ابد بـاقى و  
رف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محـدود  این ح... لازم الاجرا است

بنابراین چـون  . به زمان با مکانى است بر خلاف ضروریات اعتقادى اسلام است
تشکیل حکومـت  ، و تا ابد ضرورت دارد اجراى احکام پس از رسول اکرم 

نـد تشـکیل   هر که اظهـار ک ... و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى یابد
حکومت اسلامى ضرورت ندارد منکر ضرورت اجـراى احکـام اسـلام شـده و     

  )223(... جامعیت احکام و جاودانگى دین مبین اسلام را انکار کرده است
  :و در جاى دیگر مى فرماید

احکـام  (ماهیت و کیفیت قـوانین اسـلام   ، دلیل دیگر بر لزوم تشکیل حکومت
نین مى رساند که براى تکوین یک دولـت و  ماهیت و کیفیت این قوا. است )شرع

  )224(. براى اداره سیاسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشریح گشته است
فلسـفه  ) که قبلا ذکر شد(در روایت فضل بن شاذان نیشابورى  امام رضا 

  . حکومت اسلامى را اجراى احکام و شریعت اسلام مطرح مى کند
و وظایف حکومت اسـلامى اجـراى شـریعت و     خلاصه اینکه یکى از اهداف

احکام نورانى اسلام است این حقیقت هم در قـرآن کـریم آمـده و هـم در نهـج      
  . که به شرح آن مى پردازیم، ذکر شده است البلاغه على 
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  حکومت و نماز  
اقامه نماز جمعه و نماز جماعت سنگ بنـاى تشـکیلات حکـومتى اسـلامى     

  . است
  :مى فرمایدقرآن کریم 

الذین ان مکناهم فى الارض اقاموا الصلوه و اتوا الزکوه و امـروا بـالمعروف و   
  )225( ؛نهوا عن المنکر و الله عاقبه الامور

نماز به ، مى دهیم )و حکومت(کسانى که وقتى در روى زمین به آن ها اقتدار 
منکـر مـى   پا مى دارند و زکات به مستحقان مى دهند و امر به معروف و نهى از 

  . کنند و مى دانند که عاقبت کارها به دست خداست
  . اجراى احکام و شریعت اسلامى است، از وظایف حکومت، بر اساس این آیه

امر به معروف و نهى از منکر از احکامى هستند که باید حکومت ، زکات، نماز
  . اسلامى آن ها را اجرا کند

نماز جمعه را ، جمعه اى که به مدینه مهاجرت کرد در اولین پیامبر اسلام 
اقامه نمود و پس از آن حضرت نیز کسانى که زعامت امت و تدبیر امور آن هـا  

لذا نماز جمعه سنگ بنـاى  . همواره نماز جمعه را اقامه کردند، را به عهده داشتند
اقامه نماز جمعه از شـوون سیاسـى حکومـت    . تشکیلات حکومت اسلامى است

   .است
بـه فرمانـداران   ، ضمن بیان معناى اوقات نمـاز یومیـه  ، 52در نامه  على 

شهرها امر مى کند که نمازشان را با مردم اقامه مى کند؛ یعنى اقامـه نمـاز یـک    
  . حضرت به فرمانداران خود بخشنامه مى کند. دستور حکومتى است

بـه  ، الک اشتر مـى دهـد  در دستورالعمل حکومتى که به م حضرت على 
  :اقامه نماز جماعت تاکید مى کند
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، اقامه فرائضه التى هـى لـه خاصـه   : ولیکن فى خاصه ما تخلص به الله دینک 
ووف ما تقربت به الى االله من ذلک کاملا ، فاعظ االله من بدنک فى لیلک و نهارك

  . بالغا من بدنک ما بلغ، غیر مثلوم و لا منقوص
فان فى الناس من ، فلا تکونن منفرا و لا مضیعا، ناسو اذا قمت فى صلاتک لل

حین وجهنى الـى الـیمن کیـف     و قد سالت رسول االله . به العله و له الحاجه
  :فقال  ؟اصلى بهم

  )226(. و کن بالمومنین رحیما، صل بهم کصلاه اضعفهم
خـداى  نیکوترین وقت ها و بهترین ساعات شـب و روزت را بـراى خـود و    

آنگـاه کـه نیـت درسـت و     ، اگر چه همه وقت براى خداسـت ، خود انتخاب کن
  . رعیت در آسایش قرار داشته باشد

انجـام  ، از کارهایى که به خدا اختصاص دارد و باید با اخلاص انجـام دهـى  
تـن را بـه   ، پس در بخشى از شب و روز، واجباتى است که ویژه پروردگار است

ن چه تو را به خدا نزدیک مى کنـد بـى عیـب و    و آ، پرستش خدا اختصاص ده
  . اگر چه دچار خستگى جسم شوى، نقصانى انجام ده

نه با طـولانى کـردن نمـاز مـردم را     ، هنگامى که نماز به جماعت مى خوانى
بیمـار یـا صـاحب    ، زیـرا در میـان مـردم   ، بپراکنى و نه آن که آن را تباه سازى

الله صلىآنگاه که پیامبر ، حاجتى وجود دارد مرا به یمن مى فرسـتاد از   وآله عليه ا
در حد توان ناتوانان نماز بگـذار  : فرمود ؟با مردم چگونه نماز بخوانم، او پرسیدم

یکى از اهداف حکومت خـود را برگردانـدن    و بر مومنان مهربان باش على 
  نشانه هاى دین مى داند؛
  لنرد المعالم من دینک
  :ه هاى بزرگ دین اسلام است و نماز از علائم و نشان
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  . نماز پرچم و علامت اسلام است ؛الصلوه علم الاسلام
حاکم جامعه . همچنین زکات یکى از مالیات هاى حکومت هاى اسلامى است
زکات بـراى  . اسلامى و ماموران وى متصدى جمع آورى و تقسیم آن مى باشند

و جامعه اسلامى تشـریع   تزکیه اموال مسلمانان و براى رفع نیازمندى هاى افراد
  . گشته است و حاکم اسلامى باید آن را به مصارف مورد لزوم بپردازد

خلفا نیز . مامور ویژه اعزام مى داشت، براى گردآورى زکات پیامبر اکرم 
  . پس از وى چنین کردند

  :هم در دوران خلافت چنین بود سیره على 
صدقه تطهرکم و تزکیهم بها و صل علـیهم ان صـلاتک سـکن    خذ من اموالهم 

  )227(. لهم
تا نفوس آن ها را پاك و پاکیزه گردانى ، از مومنان صدقه بگیر) اى رسول ما(

  . که دعاى تو موجب تسلى خاطر آن هاست، و آن ها را به دعاى خیر یاد کن
از تفسـیر  روایات صحیحه اى از زراره و محمد بن مسلم نقل شده که آن دو 

  آیه
انما الصدقات للفقراء و المساکین و العـالمین علیهـا و المولفـه قلـوبهم و فـى      

  )228( الرقاب و الغارمین فى سبیل االله و ابن سبیل فریضه من االله واالله علیم حکیم
و مامورین گردآورى و نگهدارى ، مستمندان، مال نیازمندان )زکوات(صدقات 

لـب بـه اسـلام شـود و آزاد کـردن بردگـان و       زکوه و افرادى کـه دلهایشـان ج  
بدهکاران و هر کار خیر در راه خدا و در راه ماندگان فریضه اى است از جانب 

  . خداوند و خداوند دانا و حکیم است
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زکـات  ، آیا به مسلمانان فقیر که شیعه نیستند: پرسش شد از امام صادق 
بـراى ایـن   ، ه آن ها زکات مى دهدامام به هم: داده مى شود؟ آن حضرت فرمود

  . که همه اطاعت و پیروى او را پذیرفته اند
اگر چه آنـان عـارف بـه حـق     : به آن حضرت عرض کردم : زراره مى گوید

  نباشند؟ )شیعه(
  . بلى: آن حضرت فرمود

چه بسا محل و مـوردى  ، اگر امام بخواهد فقط به طرفداران حق زکات بدهد
، ولـى نیازمندنـد  ، باید به کسانى که اهل حـق نیسـتند   اما، براى زکات پیدا نشود

  . زکات بپردازد تا آنان به دین رغبت پیدا بکند و اطاعت از امام پایدار بماند
البته به عنوان مقام امامت  ؛خمس و انفاق نیز مال امام و در اختیار امام است

  . و رهبرى جامعه اسلامى
ائل اقتصادى جامعـه را بـر اسـاس آیـات     هنگامى که مس امیر المومنین 

  :فرمود، تجارت و صدقات، اجاره، عمارت، اماره: قرآن به پنج دسته تقسیم کرد
  ؛و اعلموا انما غنتم شى ء فان الله خمسه: فاما وجه الاماره فقوله تعالى 

کـه  ، بر اساس گفتار خداوند تعالى است، و اما آنچه مربوط به حکومت است
  )229(. خمس آن براى خداست، د آنچه درآمد به دست آوردیدبدانی: مى فرماید

و بـا  ، و به آنهـا دروغ نگویـد  ، و به او سفارش مى کنم با مردم تندخو نباشد
چـه اینکـه مـردم    ، مردم به جهت اینکه بر آنها حکومت دارد بى اعتنـایى نکنـد  

  . و یارى دهندگان در استخراج حقوق الهى اند، برادران دینى
و حقـى روشـن   ، براى تو در این زکاتى که جمع مى کنى سهمى معـین  !بدان
همانگونه که ما حق تـو را مـى   ، و شریکانى از مستمندان و ضعیفان دارى، است
اگـر چنـین نکنـى در روز    ، تو هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار باشى، دهیم
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فقـرا و   ،و واى بر کسى که در پیشگاه خـدا ، رستاخیز بیش از همه دشمن دارى
و بـدهکاران و  ، و درخواست کنندگان و آنان که از حقشـان محرومنـد  ، مساکین

  . دشمن او باشند و از او شکایت کنند، ورشکستگان و در راه ماندگان
و خـود و  ، و دست به خیانت آلوده کنـد ، کسى که امانت الهى را خوار شمارد

و در ، خـود گشـوده   درهاى خوارى را در دنیا به روى، دین خود را پاك نسازد
خیانـت بـه    !بزرگ تـرین خیانـت  ! قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود و همانا

  . با درود، دغلبازى با امامان است، و رسواترین دغلکارى، ملت
جمـع آورى مالیـات هـاى اسـلامى و توزیـع      ، از وظایف حکومت اسـلامى 

  . عادلانه آن ها بین نیازمندان جامعه مى باشد
اقامه مناسک حج ، وظایف حکومت اسلامى در اجراى شریعتیکى دیگر از 

حاکم اسـلامى موظـف اسـت    ، اگر مسلمانان در این امر مهم کوتاهى کنند، است
  :فرمود امام صادق . مسلمانان را به شرکت در مراسم حج وادار کند

  )230(لو عطل الناس الحج لوجب على الامام ان یجبرهم على الحج 
بر امام واجـب اسـت آنـان را بـه شـرکت در      ، حج را فرو گذاشتند اگر مردم

  . مراسم حج مجبور کند
مجبـور  ، حاکم موظف است مسلمانان را در شرایط ویژه اى، طبق این روایت

  . به شرکت در مراسم حج کند
  :در اهمیت و جایگاه اقامه این فریضه الهى مى فرماید على 

و ، یردونه ورود الانعام، الذى جعله قبله للانام، الحرامو فرض علیکم حج بیته 
، و اذعانهم لعزته، و جعله سبحانه علامه لتواضعهم لعظمته، یالهون الیه ولوه الحمام

، ووقفوا مواقف انبیائه، و صدقوا کلمته، و اختار من خلقه سماعا اجابوا الیه دعوته
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و ، بـاح فـى متجـر عبادتـه    یحـرزون الار . و تشبهوا بملائکتـه المطیفـین بعرشـه   
  . یتبادرون عنده موعد مغفرته

و اوجـب  ، فرض حقـه ، و للعائذین حرما، جعله سبحانه و تعالى للاسلام علما
  :فقال سبحانه ، و کتب علیکم وفادته، حجه

و من کفر فان االله غنـى عـن   ، والله على الناس حج البیت من استطاع لیه سبیلا
  )231(. العالمین

همان خانه اى که آن را قبله گاه ، شما حج خانه محترمش راو واجب کرد بر 
و هماننـد  ، بـه سـوى آن روى مـى آورنـد    ، انسانها قرار داده که چونان تشنگان

  . کبوتران به آن پناه مى برند
و نشـانه  ، کعبه را مظهر تواضع بندگان برابـر عظمـت خـویش   ، خداى سبحان

شـنوندگانى را  ، و در میان انسانها، اعتراف آنان به بزرگى و قدرت خود قرار داد
و ، و سخن او را تصدیق نماینـد ، اجابت کنند، که دعوت او را براى حج، برگزید

همانند فرشتگانى که بر گرد عرش الهى طواف ، پاى بر جایگاه پیامبران الهى نهند
بـه دسـت   ، در این عبادتگاه و محل تجارت زائران، و سودهاى فراوان، مى کنند
  . ه سوى وعده گاه آمرزش الهى بشتابندو ب، آورند

و براى پناهندگان خانه امن و ، نشانه گویا، کعبه را براى اسلام، خداى سبحان
و بـر  ، اداى حق آن را واجب کرد و حج بیت االله را واجب شـمرد ، امان قرار داد

  :و فرمود، که به زیارت آن بروید، همه شما انسان ها مقرر داشت
حـج بـر او واجـب اسـت و آن     ، رفتن به خانه خدا را داردآن کس که توان (

  )232( ).خداوند از همه جهانیان بى نیاز است، کس که انکار کند
  :فرماندار مکه مى فرماید، به قثم بن عباس حضرت على 

  )233(.... فاقم للناس الحج و ذکرهم بایام االله
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  . را به یاد آن ها بیاور راهنماى مردم باش و روزهاى خدا، در اقامه حج
یکى دیگر از احکام شریعت که حکومت در صورت لزوم موظف بـه اجـراى   

فضـیلت و  ، جهاد است که آیات بسیار و روایات متواترى در وجـوب ، آن است
  :مانند، حدود و شرایط آن ذکر شده است

  )234( یا ایها النبى جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم
  . افران و منافقان جهاد کن و بر آن ها بسیار سخت بگیراى پیامبر با ک

  )235( یا ایها النبى حرض المومنین على القتال
  . مومنان را به جنگ ترغیب کن اى پیامبر 

  :امیر المومنین مى فرماید
ان االله فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره و االله ما صلحت دنیـا و لا  

  )236(. به دین الا
جهاد را واجب نمود و آن را گرامى داشت و نصرت و یارى ، خداوند سبحان

هرگز دین و دنیا به صلاح نمـى گرایـد؛   ! به خدا سوگند. خود را در آن قرار داد
  . مگر به وسیله جهاد

و سینه ام از خشـم شـما   ، خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخون
و بـا  ، و اندوه را جرعه جرعـه بـه مـن نوشـاندید     کاسه هاى غم، مالامال است

تا آنجا که قـریش در حـق   ، راى و تدبیر مرا تباه کردید، نافرمانى و ذلت پذیرى
  :من گفت 

  . بى تردید پسر ابیطالب مردى دلیر است ولى دانش نظامى ندارد
آیا یکى از آنهـا تجربـه هـاى جنگـى سـخت و      ، خدا پدرانشان را مزد دهد

، رد؟ یا در پیکار توانست از من پیشى گیرد؟ هنوز بیست ساله نشدهدشوار مرا دا
  . هم اکنون که از شصت سال گذشته ام، که در میدان نبرد حاضر بودم
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  . رایى نخواهد داشت، آن کس که فرمانش را اجراء نکنند، اما دریغ
. یکى از وظایف حکومت ها را جهاد با دشمنان مـى دانـد   حضرت على 

  :آن مى فرمایدقر
و اعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو االله و عدوکم 

  ؛)237(
، آنچه در توان دارید از نیرو و سواره نظام آماده کنید، براى مبارزه با دشمنان

  . دشمن خدا و دشمن خود را به هراس افکنید، تا با آن
  فاعىد - 2ابتدایى  - 1: جهاد بر دو قسم است 

جهاد ابتدایى مبارزه با مشرکین و کفار است براى دعوت آن ها بـه اسـلام و   
یکتاپرستى و عدالت و جهاد دفاعى مبارزه با دشمنان و مهاجمـان اسـت بـراى    
دفاع از حوزه اسلام و سرزمینهاى اسلامى و براى دفاع از جان و مال و حیثیت 

ایى هم به نوعى جهاد دفـاعى  البته اگر دقت شود جهاد ابتد. و فرهنگ مسلمانان
جهـاد ابتـدایى دفـاع از    ، دفاع از حقوق خداوند و انسان هاى مستضـعف . است

هـدف از  . دفـاع از انسـانیت اسـت   ، توحید و قسط و عدالت است و در حقیقت
نه کشورگشـایى و سـلطه جـویى بـر     ، تشریع فریضه جهاد همین هدف والاست

اعم از زمان معصوم و غیر معصوم ، شدمردم گرچه بعضى از فقیهان جهاد ابتدایى 
در کتاب مبانى فقهى حکومت . چون در روایات واژه امام عادل آمده است، است

  :اسلامى آمده است 
روایات متعدد و فتاواى بزرگان فقه شیعه بر ضرورت حضور امام عادل و یـا  

  )238(. نماینده وى در جهاد ابتدایى دلالت دارد



158 

 

مشـروط بـه   ، بنا بر آنچه گفته انـد ، وجوب آن، دایىجهاد ابت: نیز آمده است 
امام منحصر به امام معصوم نیست و امام عادل ، وجود امام است اما على الاقوى

  )239(. کافى است که طبعا شامل فقیه جامع الشرایط نیز مى شود
 البته مصداق امام عادل در زمان ظهـور و حضـور ائمـه    : نیز آمده است 

همانان و کسانى هستند که از جانب آنان به این مقام منصوبند اما آنچه به عنوان 
همـان عنـوان   ، شرط در مورد جهاد ابتدایى در روایات و کلمات اصحاب آمـده 

  )240(. نه امام معصوم در مقام غیر معصوم، امام عادل در مقابل امام جائر است
ز جان و مـال و بـى آبـرو و    دفاع ا(در تمام اشکال آن ، وجوب جهاد دفاعى

بدون تردید از واجبات و وظایف حکومت اسـلامى   )حیثیت اجتماعى مسلمانان
  . و جامعه اسلامى است

  :یکى از وظایف مالک اشتر را جهاد با دشمنان بیان مى کند على 
  ؛)241(و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها ، جبایه خراجها

  . مالیات و جهاد با دشمنان و اصلاح اهل آن جا و آبادانى سرزمیندریافت 
خلاصه اینکه جهاد یکى از فرائض مهم الهى است که باید حکومـت اسـلامى   

  . همواره آمادگى داشته باشد تا در صورت لزوم این امر الهى را اقامه نماید
کومت امر به معروف و نهى از منکر است که ح، یکى دیگر از احکام شریعت

امـا بعضـى از   ، البته این یـک فریضـه عمـومى اسـت    . وظیفه اجراى آن را دارد
وظیفه حکومت است و دیگران جز با اجازه و اذن حاکم و دولت نمى ، مراحلش

  . توانند متصدى آن گردند
  :مى فرماید حضرت على 

نکـر و  على الامر بـالمعروف و النهـى عـن الم   : و الجهاد منها على اربع شعب 
  )242( ؛الصدق فى مواظن و شنان الفاسقین



159 

 

صـدق و راسـتى   . 3نهى از منکر . 2امر به معروف . 1: جهاد چهار شعبه دارد
  . دشمنى با فاسقان. 4در معرکه نبرد 

  :در نهج البلاغه آمده است 
و من انکره بالسیف لتکون کلمه االله العلیا و کلمه الظالمین السفلى فذلک الذى 

  )243( ؛الهدىاصاب سبیل 
تا کلمه خداوند بر فراز آیـد و  ، و کسى که با شمشیر از منکرى جلوگیرى کند

  . کسى است که به راه هدایت دست یافته است، کلمه ستمگران به زیر کشیده شود
چـون خودسـرانه   ، البته این عمل توسط حاکم یا با اذن او باید صورت گیـرد 

  . مى شود و مفسده ایجاد مى کندعمل کردن موجب هرج و مرج و اختلال نظم 
  :این وظیفه حکومت اسلامى در قرآن هم ذکر شده است 

الذین ان مکناهم فى الارض اقاموا الصلوه و اتوا الزکوه و امـروا بـالمعروف و   
  )244(. نهوا عن المنکر

نماز به پا مى دارنـد و  ، آنانى که اگر در زمین به آنان اقتدار و حکومت دهیم
  . زند و امر به معروف و نهى از منکر مى کنندزکات مى پردا

  :همچنین در نهج البلاغه آمده است 
فذلک المستکمل لخصـال الخیـر؛ و   ، فمنهم المنکر للمنکر بیده و لسانه و قلبه
فذلک متمسک بخصـلتین مـن خصـال    ، منهم المنکر بلسانه و قلبه و التارك بیده

  ؛الخیر و مضیع خصله
فـذلک الـذى ضـیع اشـرف     ، التـارك بیـده و لسـانه   و ، و منهم المنکر بقلبـه 
و منهم تارك لانکـار المنکـر بلسـانه و    ، و تمسک بواحده، الخصلتین من الثلاث

  . فذلک میت الاحیاء، قلبه و یده
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عند الامر بالمعروف و النهـى عـن   ، و ما اعمال البر کلها و الجهاد فى سبیل االله
بالمعروف و النهى عن المنکر لا یقربان و ان الامر . الا کنفثه فى بحر لجى، المنکر
. و افضل من ذلک کله کلمه عدل عند امام جانر، و لا ینقصان من رزق، من اجل

)245(  
پـس آنـان تمـامى    ، منکر را با دست و زبان و قلب انکار مى کننـد ، گروهى

  . خصلت هاى نیکو را در خود گرد آورده اند
، اما دست به کارى نمى برنـد ، کردگروهى دیگر منکر را با زبان و قلب انکار 

پس چنین کسى دو خصلت از خصلتهاى نیکو را گرفته و دیگرى را تبـاه کـرده   
  . است

و بعضى منکر را تنها با قلب انکار کرده و با دست و زبـان خـویش اقـدامى    
پس دو خصلت را که شریف تر است تباه ساخته و یـک خصـلت را بـه    ، ندارند

گر منکر را با زبان و قلب و دست رها ساخته اند که دست آورده اند و بعضى دی
و تمام کارهاى نیکو و جهاد در ، مرده اى میان زندگان است، چنین کسى از آنان

بر دریاى مواج  )246(چونان قطره اى ، برابر امر به معروف و نهى از منکر، راه خدا
نزدیک مى کنند  نه اجلى را، و پهناور است و همانا امر به معروف و نهى از منکر

سـخن حـق در پـیش روى    ، و از همه اینها برتر، و نه از مقدار روزى مى کاهند
  . حاکمى ستمکار است

  :نیز فرمود امام باقر 
ان الامر بالمعروف و النهى عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصالحین فریضه 

اسب و ترد المظالم و تعمـر  عظیمه بها تقام الفرائض و تامن المذاهب و تحل المک
  )247(.... الارض و ینتصف من الاعداء و یستقیم الامر

فریضـه   ؛راه انبیاء و طریقه صالحین است، همانا امر به معروف و نهى از منکر
مشرب هاى گوناگون فکـرى  (و مذاهب ، بزرگى که با آن فرائض اقامه مى گردد
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یـد و کسـب و کـار حـلال مـى      امنیت مى با )یا راه ها و محل رفت و آمد مردم
و زمین آباد مى گردد و از ، و حق ستمدیدگان به آنان بازگردانده مى شود، گردد

  .... دشمنان انتقام گرفته مى شود و امور به صلاح مى گراید
کـه اقامـه فـرائض در    ، روشن است که این روایت به نتایج مهم ایـن فریضـه  

ى زمین و گرفتن حـق سـتمدیدگان از   جامعه و رد مظالم و امنیت راه ها و آبادان
اشاره مى کند و این گونه امور جز با قـدرت گسـترده و سـلطه    ، ستمگران است

حکومت حاصل نمى گردد و بر حکومت اسلامى است که با تشکیل و تاسـیس  
  . به این امر مهم بپردازد، سازمان یا نهادى

مى رفت و امر به معروف هر روز به بازار ، به عنوان حاکم اسلامى على 
  :فرمود امام باقر ، و نهى از منکر مى کرد
عندکم بالکوفه یغتدى کل یوم بکره من القصر فیطـوف   قال امیر المومنین 

و کانـت  ، فى اسواق الکوفه سوقا سوقا و معه الدره على عاتقه و کان لها طرفـان 
فـاذا  . یا معشر التجـار اتقـوا االله  : ینادى تسمى السبیبه فیقف على اهل کل سوق ف

قـدموا  : سمعوا صوته القوا ما بایدیهم و ارعوا الیه بقلوبهم و سمعوا باذانهم فیقول 
و تناهوا عن ، و تزینوا بالحلم، و اقتربوا من المتباعین، و تبرکوا بالسهوله، استخاره

، و لا تقربوا الربا، مینو انصفوا المظلو، الیمین و جانبوا الکذب و تجافوا عن الظلم
اشـیائهم و لا تعثـوا فـى الارض      و اوفوا الکیل و المیـزان و لا تبخسـوا النـاس    

  )248(. فیطوف فى جمیع اسواق الکوفه ثم یرجع فیقعد للناس. مفسدین
هر روز صبح از مرکـز خلافـت   ، پیش روى شما، در کوفه امیر المومنین 

 -بازارهاى کوفه را در حالى که تازیانه اى همراه داشـتند  خود بیرون مى آمد و 
بازار به بازار مى گشت و در مقابـل   -که دو سر داشت و به آن سبیبه مى گفتند 

  :مى ایستاد و خطاب به آنان مى فرمود، بازاریان
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هـر  ، تجار وقتى صداى آن حضرت را مى شنیدند. از خدا بترسید! اى کاسبها
 ـ، چه در دست داشـتند  از صـمیم قلـب متوجـه فرمایشـات     ، ه زمـین گذاشـته  ب

با ، مقدم دارید -بر همه چیز  -طلب خیر را : حضرتش مى گشتند که مى فرمود
برکـت   -در خرید و فـروش بـه اموالتـان     -سهل المعامله بودن و آسان گرفتن 

خـود را بـا    )اخـلاق (، دهید و با خریداران با مهربـان و شـفقت برخـورد کنیـد    
ت دهیـد و از قسـم خـوردن دورى بجوییـد و از دروغ گـویى دور      بردبارى زین

، از ظلم کناره گیرى کنید و با ستمدیدگان با عدل و انصاف برخورد کنیـد ، باشید
دور و بر ربا نگردید و در اندازه گیرى و وزن کردن کم نگذاریـد و از مقـدار آن   

و خـود را از   کم نکنید و اجناس مردم را بى ارزش و حقیر و کم مقدار نسـازید 
  . روى زمین قرار ندهید، مفسدین

یکى پس از دیگـرى سـر مـى    ، بدین نحو به تمام بازارها حضرت على 
آمـاده شـده و در   ، زدند و سپس برمى گشت و براى رسیدگى به مراجعات مردم

  . جایگاه خود مى نشست
یک سرى  از مجموع این مباحث نتیجه گرفته مى شود که مکتب اسلام داراى

کـه جـز بـا    . مى باشـد ... نظامى و، اقتصادى، اجتماعى، قوانین و احکام سیاسى
فلـذا تشـکیل حکومـت اسـلامى     ، تشکیل حکومت اسلامى قابل تحقـق نیسـت  

منحصر به زمان و مکان خاص نیست بلکه الى الابد است و جامعیت این مکتب 
م اسـلامى  حـاک . و جاودانگى آن بیانگر لزوم تشکیل حکومـت اسـلامى اسـت   

اجـراى شـریعت از   . موظف است تمام دستورها و احکـام اسـلام را اجـرا کنـد    
  . وظایف حکومت اسلامى مى باشد
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  حکومت و معیشت   -5
آسایش و ، فراهم آوردن رفاه، یکى از مهم ترین وظیفه هاى حکومت اسلامى

، تامین معیشت مردم است حکومت بایـد بـا فقرزدایـى و تـامین معـاش مـردم      
  . و آرامش آنان را فراهم نمایدآسایش 

به رفاه عمومى توجه داشت و آبادى سرزمین ها و تـامین   حضرت على 
  . زندگى شرافتمندانه مردم را از وظایف خود مى دانست

  :آن حضرت مى فرماید
و نظهر الاصلاح فى بلادك فیامن الظلومون من عبادك و تقـام المعطلـه مـن    

  )249( ؛حدودك
تا بدین وسیله بنـدگان  ، هدف من آشکار کردن اصلاح در شهرهاست )خدایا(

جـارى  ، ستم کشیده ات در امنیت قرار گیرند و احکام امت که ضایع مانـده انـد  
  . گردد

آرامـش و اجـراى   ، توجه بـه اصـلاحات را مایـه امنیـت     حضرت على 
مقولـه اشـاره   شریعت مى داند و در دستور حکومتى به مالک اشتر نیز بـه ایـن   

  :دارد
  . یکى از وظایف تو اصلاح امور بندگان خداست، )250(و استصلاح اهلها 

  :نیز در جاى دیگر مى فرماید
ما اصبح بالکوفه احد الا ناعما ان ادناهم منزله لیاکل البر و یجلس فى الظل و 

  )251( ؛یشرب من ماء القرات
ئین ترین افراد نان گنـدم  حتى پا، کسى در کوفه نیست که در رفاه به سر نبرد

  . مى خورند و سرپناه دارند و از آب فرات مى آشامند
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اشـاره   -تغذیه و شـرب  ، مسکن -آن حضرت به حداقل ضروریات زندگى 
  . مى کند که حکومت باید آن ها را براى مردم فراهم کند

در دستور حکومتى که به مالـک اشـتر مـى دهـد دربـاره       حضرت على 
افزایش درآمدها و توزیع عادلانه درآمـدها  ، آباد کردن زمین ها، ت مالیاتدریاف

  :مى فرماید، که زمینه ساز رفاه همگانى است
فان فى صلاحه و صـلاحهم صـلاحا لمـن    ، و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله

و لا صلاح لمن سواهم الا بهم لان الناس کلهم عیال على الخراج و اهله ، سواهم
لان ذلـک  ، ك فى عماره الارض ابلغ من نظرك فى استجلاب الخراجولیکن نظر

، و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد ؛لا یدرك الا بالعماره
  . و لم یستقم امره الا قلیلا
، او احاله ارض اغتمرها غـرق ، او انقطاع شرب او باله، فان شکوا ثقلا او عله

فانه ذخر یعـودون بـه علیـک فـى     ، الموونه عنهم خففت به، او اجحف بها عطش
و تبجحـک  ، مـع اسـتجلابک حسـن ثنـائهم    ، و تـزیین ولایتـک  ، عماره بلادك

و ، بما ذخرت عندهم من اجمامک لهم، معتمدا فضل قوتهم، باستفاضه العدل فیهم
فربما حدث من الامـور مـا   ، الثقه منهم بما عودتهم من عدلک علیهم ورفقک بهم

فـان العمـران محتمـل مـا      ؛علیهم من بعد احتملوه طیبه انفسهم بـه  اذا عولت فیه
  . حملته

و انما یعوز اهلها لاشـراف انفـس   ، و انما یوتى خراب الارض من اعواز اهلها
  )252(. و قله انتفاعهم بالعبر، و سوء ظنهم بالبقاء، الولاه على الجمع

، ت دهندگان باشدمالیات و بیت المال را بگونه اى وارسى کن که صلاح مالیا
عامل اصلاح امور دیگر اقشـار جامعـه   ، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان

مى باشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد 
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بایـد تـلاش تـو در    ، گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند
رى خراج باشد که خراج جز بـا آبـادانى فـراهم    آبادانى زمین بیشتر از جمع آو

، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع بـه دسـت آورد  ، نمى گردد
و حکـومتش جـز انـدك مـدتى دوام     ، و بندگان خدا را نـابود ، شهرها را خراب

  . نیاورد
یـا خشـک   ، یا آفت زدگى، از سنگینى مالیات، پس اگر مردم شکایت کردند

یـا  ، یا خـراب شـدن زمـین در سـیلاب هـا     ، یا کمى باران، ه هاشدن آب چشم
و ، در گرفتن مالیات به میزانى تخفیف ده تا امورشان سـامان گیـرد  ، خشکسالى

اندوخته اى اسـت کـه   ، هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن
مـى  و رعیـت تـو را   ، در آبادانى شهرهاى تو و آراستن ولایتهاى تو نقـش دارد 

و بـه افـزایش   ، و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهى شـد ، ستایند
و ، بدانچه در نزدشان اندوختى و به آنان بخشـیدى ، قوت آنان تکیه خواهى کرد

به آنـان اطمینـان خـواهى    ، و مهربانى با رعیت، با گسترش عدالت در بین مردم
بـا شـادمانى   ، شان بگذارىآنگاه اگر در آینده کارى پیش آید و به عهده ، داشت

  . زیرا عمران و آبادى قدرت تحمل مردم را زیاد مى کند، خواهند پذیرفت
، همانا ویرانى زمین به جهت تنگدستى کشاورزان است و تنگدستى کشاورزان

به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشـان اعتمـاد   
  . ى گیرندندارند و از تاریخ گذشتگان عبرت نم

بـالا رفـتن درآمـدها و    ، توجه فراوانى براى فراهم کردن رفاه امام على 
آباد کردن زمین ها دارد و این کارها را باعث جلب اعتماد مردم بـه حکومـت و   

  . کارگزاران مى داند
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در تمـام مراحـل   ، زمانى که مردم چنین اعتمادى به کارگزاران داشـته باشـند  
  . و حاکمان خواهند بود پشتوانه حکومت

اگر مردم ببینند که حاکمان دلسوز آن ها هستند و براى معیشت و آسایش آن 
ها از هیچ تلاشى فروگذار نمى کنند و در سختى ها همراه و یاور آن ها هسـتند  

حمایت و اعتماد عمومى مردم زیـاد مـى   ، و عدالت را پیشه خود قرار مى دهند
حکومت را یارى مى کننـد  ، خوشى و ناخوشىشود و مردم در صلح و جنگ و 

، مردم بیش از این که از فقر بنالند. و جان و مال خود را براى حفظ آن مى دهند
از بى عدالتى و تبعیض ناله دارند و از روى آوردن مسئولان به تجمل گرایـى و  

  . مال اندوزى و دنیاطلبى شکوه دارند
زاران در مقـام حـرف و ادعـا    وقتى آن ها مشاهده کنند که حاکمـان و کـارگ  

چیزى گویند که در مقام عمل به آن پایبند نیستند و سطح زندگى آن ها با مـردم  
بلکـه احسـاس عـداوت و    ، به مسئولان اعتماد نمـى کننـد  ، تفاوت فاحشى دارد
  . دشمنى پیدا مى شود

یکى از مهم تـرین راه هـاى رسـیدن بـه رفـاه را توسـعه        حضرت على 
ى و احیاى زمین مى داند حرفش را مستند به قـول خداونـد تبـارك و    کشاورز

  :تعالى مى کند و مى فرماید
هو الذى انشاکم مـن الارض و اسـتعمرکم فیهـا    : اما وجه العماره فقوله تعالى 

فاعلمنا سبحانه انه قد امرهم بالعماره لیکون ذلک سبا لمعایشهم بما یخـرج مـن   
  )253(. شاکل ذلک مما جعله االله معایش للخلقالارض من الحب و الثمرات و ما 

اوست که شما را  ؛سخن خداى متعال است، دلیل اهتمام براى آباد کردن زمین
پس خداى سبحان . از زمین پدید آورد و از شما خواست که در آن آبادانى کنید
تـا دانـه و میـوه و    ، ما را آگاه ساخت که مردم را به آباد کردن فرمان داده است
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نظایر آن ها را که از زمین بیرون مى آید و خدا آن هـا را روزى بنـدگان خـود    
  . وسیله معاش و رفاه آنان باشد، قرار داده است

از مهم ترین ، توزیع عادلانه ثروت و رساندن حق مردم از بیت المال به آن ها
 پرداخت حقوق مالى مـردم را  حضرت على . وظایف حاکمان اسلامى است

  :از حقوق مردم بر حاکم مى داند
  )254( ؛و توفیر فیئکم علیکم... فاما حقکم على

، این که حقى را که از بیت المال داریـد ، از جمله، و شما را بر من حقى است
  . اداء کنم

  :و نیز فرمود
. و اصداز السمهان علـى اهلهـا  ... انه لیس على الامام الا ما حمل من امر ربه

)255(  
جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده است و  ؛مام نیستهمانا بر ا

  . رساندن سهم هاى بیت المال به شایستگان آن
فـراخ کـردن   ، درباره تامین معیشتى کامـل و همـه جانبـه    حضرت على 

به مالک اشتر گوشزد مى کنـد و  ، روزى و بالابردن سطح درآمد و آثار مثبت آن
  :مى فرماید

فان ذلک قوه لهم على استصلاح انفسهم غنى لهم عن ، اسبغ علیهم الارزاق ثم
  )256( ؛تناول ما تحت ایدیهم و حجه علیهم ان خالفوا امرك او ثلموا امانتک

نیرویشان دهد تا در ، که فراخى روزى !پس روزى که کارگزارانت را فراخ ده
دسـت  ، در اختیار دارند پى اصلاح خود برآیند و بى نیازشان سازد تا به مالى که

اگر فرمانت را نپذیرفتند یا در امانت خیانـت  ، درازى نکنند و حجتى بود بر آنان
  . ورزیدند
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به یکى از مهم ترین نکاتى اشاره مى کند کـه جامعـه مـا     حضرت على 
مبتلا به آن است و آن معضل این است که اگر مـى خواهیـد کـارگزاران رشـوه     

بایـد نیازهـاى آن هـا را    ، رازى و طمع به مال دیگران نکننـد خوارى و دست د
تا درآمـد آن هـا بتوانـد    ، برطرف نمود و سطح درآمد و حقوق آن ها را بالا برد

، اگر کسى دخلش کـم تـر از خـرجش باشـد    ، معیشت و زندگیشان را اداره کند
  . ممکن است نفسش به کارهاى حرام آلوده گردد

اگر حکومت معیشت آن ها را کامـل  : دامه مى فرمایددر ا حضرت على 
اگر مع الوصف ، بر آن ها جاسوسانى قرار دهد، کرد و روزى آن ها را فراخ نمود

آنگاه سخت کیفرشان ، دست به خیانت زدند و رشوه خوردند و یا سرقت نمودند
دستگیرى و زندان زمانى است که به مشکلات آن ها رسیدگى ، عذاب، کیفر. کن
و بعد آن ها مرتکب خلاف شوند البته فقـر و  . د و نیازهاى آن ها مرتفع شودشو

  . مشکلات مجوز ارتکاب خلاف نیست بلکه زمینه ساز آن مى باشد
فان تعاهـدك  ، و ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم، ثم تفقد اعمالهم

  . یهو الرفق بالرع، فى السر لامورهم حدوه لهم على استعمال الامانه
فان احد منهم بسط یده الى خیانـه اجتمعـت بهـا علیـه      ؛و تحفظ من الاعوان
و ، فبسطت علیـه العقوبـه فـى بدنـه    ، اکتفیت بذلک شاهدا، عندك اخبار عیونک

و قلدته عار ، و وسمته بالخیانه، ثم نصبته بمقام المذله، اخذنه بما اصاب من عمله
  )257(. التهمه

و وفاپیشـه بـر   ، ى کن و جاسوسانى راسـتگو سپس رفتار کارگزاران را بررس
و ، سـبب امانـت دارى  ، که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنـان ، آنان بگمار

  . مهربانى با رعیت خواهد بود
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و اگر یکى از آنان دست به خیانت ، و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن
همین مقـدار گـواهى   به ، و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، زد

و آن چه از اموال که در اختیـار دارد از او  ، قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن
و طوق بدنامى به گردنش ، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار، باز پس گیر

  . بیافکن
در فرمانى که به مالک اشتر مى دهد نسبت به وضع معیشت و  امام على 

در دو قسـمت  ، تضعفان بسیار سفارش مـى کنـد و دوبـار در ایـن نامـه     رفاه مس
این مساله را گوشزد مى کند و آن وضع معیشتى طبقه پائین و حاجتمنـد  ، مستقل

  . جامعه است
و . ثم الطبقه السفلى من اهل الحاجه و المسکنه الذین بحق رفدهم و معـونتهم 

و لیس یخـرج الـوالى   ، صلحهو لکل على الوالى حق بقدر ما ی، فى االله لکل سعه
و توطین نفسه على ، من حقیقه ما الزمه االله من ذلک الا بالاهتمام و الاستعانه باالله

طبقـه پـایین از   ، قشر دیگر )258(. و الصبر علیه فیما خف علیه او ثقل، لزوم الحق
بـراى تمـام اقشـار    ، نیازمندان و مستمندانند که باید به آنها بخشش و یارى کرد

و همه آنـان بـه مقـدارى کـه     ، ون یاد شده در پیشگاه خدا گشایشى استگوناگ
و زمامدار از انجام آن چه ، امورشان اصلاح شود بر زمامدار حقى مشخص دارند

خدا بر او واجب کرده است نمى تواند موفق باشد جز آن که تلاش فراوان نماید 
، و در همـه کارهـا  ، و خود را براى انجام حق آماده سازد، و از خدا یارى بطلبد
  . شکیبایى ورزد، آسان باشد یا دشوار

حاکم اسلامى آن حقى که خداوند براى این طبقه پائین و مستمند جامعه قرار 
چون این طبقـه  ، را اختصاص بدهد و توجه بیش ترى به آن ها بکند، داده است

  . آسیب پذیرتر است و نیاز به کمک بیش ترى دارد
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گرچه این کار بسیار سخت است اما بایـد حکومـت   البته حضرت مى فرماید 
با تلاش و کوشش و کمک از خداوند و صبر و مقاومت این کار را در حق ایـن  

و در قسمت دیگر این نامه هم به این طبقه اشـاره مـى کنـد و    ، طبقه انجام بدهد
مفصلا سفارش آن ها را به مالک مى کند در حقیقت به تمام حاکمـان حکومـت   

  :مى فرماید. طول تاریخ چنین توصیه و سفارشهایى را دارداسلامى در 
من المساکین و المحتاجین ، ثم االله االله فى الطبقه السفلى من الذین لا حیله لهم

و احفـظ الله مـا   ، فـان فـى هـذه الطبقـه قانعـا و معتـرا      ، و اهل البوسى و الزمنى
مـن غـلات   و قسما ، و اجعل لهم قسما من بیت مالک، استحفظک من حقه فیهم

و کـل قـد   ، فان للاقصـى مـنهم مثـل الـذى للادنـى     ، صوافى الاسلام فى کل بلد
  . استرعیت حقه

، فانک لا تعذر بتضییعک التافه لاحکامک الکثیر المهم، فلا یشغلنک عنهم بطر
و تفقد امور مـن لا یصـل الیـک    ، و لا تصعر خدك لهم، فلا تشخص همک عنهم
  . الرجالو تحقره ، منهم ممن تقتحمه العیون

ثم اعمل ، فلیرفع الیک امورهم، ففرغ لالئک ثقتک من اهل الخشیه و التواضع
فان هولاء من بین الرعیه احوج الى الانصاف من ، فیهم بالاعذار الى االله یوم تلقاه

  . و کل فاعذر الى االله فى تادیه حقه الیه، غیرهم
و لا ینصب للمسـاله  ، و تعهد اهل الیتم و ذوى الرقه فى السن ممن لا حیله له

و قد یحففه االله على اقوام طلبوا  ؛و الحق کله ثقیل، و ذلک على الولاه ثقیل، نفسه
  )259(. ووثقوا بصدق موعود االله لهم، العاقبه فصبروا انفسهم

در خصوص طبقات پایین و محروم جامعـه کـه هـیچ    ! خدا را! سپس خدا را
همانـا در ایـن   ، دردمنـدان ، گرفتاران، نیازمندان، از زمین گیران، چاره اى ندارند

و گروهى به گدایى دست نیاز بر مى ، طبقه محروم گروهى خویشتن دارى نموده
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پس براى خدا پاسدار حقى باش که خداوند براى این طبقه معین فرمـوده  ، دارند
بخشى از بیت المال و بخشى از غله هاى زمین هاى غنیمتى اسـلام را در  ، است

زیرا براى دورترین مسـلمانان هماننـد   ، پایین اختصاص ده هر شهرى به طبقات
  . نزدیک ترین شان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسوول رعایت آن مى باشى

کـه هرگـز انجـام    ، مبادا سرمستى حکومت تو را از رسیدگى به آنان باز دارد
، کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترك مسوولیت هاى کوچک تر نخواهد بـود 

بـه ویـژه امـور    ، و از آنان روى برمگـردان ، ه در فکر مشکلات آنان باشهموار
کسانى را از آنان بیشتر رسیدگى کن که از کوچکى به چشم نمى آیند و دیگـران  

  . آنان را کوچک مى شمارند و کمتر به تو دسترسى دارند
براى این گروه از افراد مورد اطمینان خود که خدا ترس و فروتننـد انتخـاب   

سـپس در رفـع   . تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو گزارش کننـد ، کن
زیرا ایـن  ، مشکلاتشان بگونه اى عمل کن که در پیشگاه خدا عذرى داشته باشى

گروه در میان رعیت بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند و حق آنـان را بگونـه   
و پیران سالخورده که ، خردسالاز یتیمان ، اى بپرداز که در نزد خدا معذور باشى

  . راه چاره اى ندارند
پیوسته دلجویى که که مسوولیتى سنگین بـر دوش  ، و دست نیاز بر نمى دارند

تمامش سنگین است امـا خـدا آن را بـر مردمـى     ، اگر چه حق. زمامداران است
و به وعـده  ، نفس را به شکیبایى وا مى دارند، آسان مى کند که آخرت مى طلبند

  . پروردگار اطمینان دارندهاى 
تاکید مى کند که کـارگزاران بایـد فرصـتى بـه نیازمنـدان       حضرت على 

  . بدهند تا آزادانه و راحت با آن ها صحبت کنند و مشکلات خود را بیان کنند
  :به شدت از مرکز گرایى نهى مى کند و مى فرماید حضرت على 
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بلکه باید بـه نقـاط دور   ، مرکز حکومت را ببینى نکند که فقط اطراف خود و
  . دست هم توجهى داشته باشى

تقاضـا  ، نسبت به افراد مستمندى که با کرامت نفس و عزت نفسى کـه دارنـد  
  :آن حضرت در ادامه مى فرماید. تذکر مى دهد، نمى کنند

و تجلـس لهـم   ، و اجعل لذوى الحاجات منک قسما تفرغ لهم فیـه شخصـک  
و تقعد عـنهم جنـدك و اعوانـک مـن     ، فتتواضع فیه الله الذى خلقکمجلسا عاما 

فانى سـمعت رسـول االله   ، حتى یکلمک متکلمهم غیر منتعتع، احراسک و شرطک
لن تقدس امه لا یوخذ للضعیف فیها حقه مـن القـوى   : یقول فى غیر موطن  

  . غیر متتعتع
ضـیق و الانـف یبسـط االله علیـک     ونح عنهم ال، ثم احتمل الخرق منهم و العى

و امنـع  ، واعط ما اعطیت هنیئـا ، و یوجب لک ثواب طاعته، بذلک اکناف رحمته
  )260(! فى اجمال واعذار

تـا  ، پس بخشى از وقت خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیـاز دارنـد  
و در مجلس عمومى بـا آنـان بنشـین و در    ، شخصا به امور آنان رسیدگى نمایى

و سربازان و یاران و نگهبانان خـود را  ، خدایى که تو را آفریده فروتن باشبرابر 
از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفـتن بـا تـو    

  :من از رسول خدا بارها شنیدم که مى فرمود، گفتگو کند
، بى اضـطراب و بهانـه اى بـاز نسـتاند    ، ملتى که حق ناتوانان را از زورمندان

  تگار نخواهد شدرس
و تنـگ خـویى و   ، پس درشتى و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کـن 

خود بزرگ بینى را از خود دور ساز تا خدا درهاى رحمت خود را به روى تـو  
آن چه به مردم مى بخشى بر تو گـوارا  ، بگشاید و تو را پاداش اطاعت ببخشاید
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مهربانى و پوزش خـواهى همـراه    و اگر چیزى را از کسى باز مى دارى با، باشد
  . باشد

بـه ویـژه خـانواده هـاى     ، دربـاره وضـع معیشـتى لشـگریان     امام على 
  :مى فرماید، رزمندگانى که به جبهه مى روند

تا یـک رزمنـده   ، به آن ها سرکشى کن و مشکلات خانواده شان را مرتفع کن
باشد و فقط در فکر جهـاد  در جبهه هیچ هم و غمى درباره خانواده خود نداشته 

  . با دشمن باشد
این کار همچنین باعث مـى شـود کـه دل هـاى رزمنـده و خـانواده اش بـه        

  :حکومت متمایل شود
و افضل علـیهم مـن   ، ولیکن آئر رووس جندك عندك من واساهم فى معونته

حتى یکـون همهـم همـا    ، بما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم، جدته
  . د العدوواحدا فى جها

و ان افضل قره عین الـولاه اسـتقامه   ، فان عطفک علیهم یعطف قلوبهم علیک
، و ظهور موده الرعیه و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامه صـدورهم ، العدل فى البلاد

و ترك ، و قله استثقال دولهم، و لا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم على ولاه و الامور
  )261(. استبطاء انقطاع مدتهم

کسى باشد که از همه بیشـتر بـه سـربازان    ، رگزیده ترین فرماندهان سپاه توب
بـه انـدازه اى   ، و از امکانات مالى خود بیشتر در اختیارشان گذارد، کمک رساند

تـا در  ، و خودشان در آسایش کامـل باشـند  ، که خانواده هایشان در پشت جبهه
  . دسربازان اسلام تنها به یک چیز بیندیشن، نبرد با دشمن

، و همانـا ، دلهایشان را به تو مـى کشـاند  ، همانا مهربانى تو نسبت به سربازان
برقرارى عدل در شهرها و آشکار شدن محبـت مـردم   ، روشنى چشم زمامداران
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و ، که محبت دل هاى رعیت جز با پاکى قلبها پدید نمى آید، نسبت به والى است
 ـ   و ، ون والـى را گرفتـه  خیرخواهى آنان زمانى است که با رغبـت و شـوق پیرام
و طـولانى شـدن مـدت    ، حکومت بار سنگینى را بر دوش رعیت نگذاشته باشد

  . زمامدارى بر ملت ناگوار نباشد
وقتى مى شنود عثمان بن حنیف حاکم بصره به میهمانى اى مى  امام على 

 ـ  ، رود که مستمندان و نیازمندان در آن جا شرکت ندارند د و او را تـوبیخ مـى کن
هشدار مى دهد که باید زندگى حاکمان و نشست و برخاست و حشر و نشر آنان 
با نیازمندان و حاجتمندان و قشر پائین جامعه باشد؛ چون حاکمى که در عیش و 

چطـور  ، نوش است و زندگى تجملاتى و اشرافى دارد و با این طبقه ارتباط دارد
پابرهنگان باشد؟ چطور او مى تواند مى تواند به فکر رفاه و معیشت گرسنگان و 

  . بدن برهنه و شکم گرسنه و پاى برهنه را درك کند
زمامدارى که با شکم پر بخوابد شکم هاى گرسنه و جگرهـاى گـرم را نمـى    

  . فهمد
این است که امام راحل و مقام معظم رهبرى همـواره مسـئولان و کـارگزاران    

رفاه طلبى و دنیا زدگى بر ، اندوزى مال، نظام اسلامى را از هرگونه تجمل گرایى
  . حذر مى داشتند و به رعایت حال پابرهنگان و کوخ نشینان سفارش کردند

  :مى فرماید حضرت على 
فقد بلغنى ان رجلا من فتیه اهل البصره دعاك الى مادیه  !یا بن حنیف، اما بعد

و ما ظننت انک تجیب  .و تنقل الیک الجفان، فاسرعت الیها تستطاب لک الالوان
  ، فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم. و غنیهم مدعو، عائلهم مجفو، الى طعام قوم

الا وان لکل . و ما ایقنت بطیب وجوهه فنل منه، فما اشتبه علیک علمه فالفظه
الا و ان امامکم قد اکتفى من دنیاه  ؛یقتدى به و یستضى ء بنور علمه، ماموم اماما



175 

 

ولکـن اعینـونى   ، الا و انکم لا تقدرون علـى ذلـک  . طعمه بقرصیه و من، بطمریه
  . و عفه و سداد، بورع و اجتهاد

و لا اعـددت  ، و لا ادخرت من غنائمها و فـرا ، فو االله ما کنزت من دنیاکم تبرا
و لهى فى عینى اوهى و اهون مـن  ، و لا حزت من ارضها شبرا، لبالى ثوبى طمرا

فشـحت علیهـا   ، نا فدك من کل ما اظلتـه السـماء  بلى کانت فى ایدی. عفصه مقره
  . و نعم الحکم االله، و سخت عنها نفوس قوم آخرین، نفوس قوم

و النفس مظانها فى غد جدث تنقطع فى ظلمتـه  ، و ما اصنع بقدك و غیر قدك
لا ، و او سعت یدا حافرهـا ، و حفره لو زید فى فسحتها، و تغیب اخبارها، آثارها

و انما هـى نفسـى اروضـها     ؛و سد فرجها التراب المتراکم ،ضغطها الحجر و المدر
و لو شـئت لا  . و تثبت على جوانب المزلق، بالتقوى لتاتى آمنه یوم الخوف الاکبر

. و نسـائج هـذا القـز   ، و لباب هذا القمـح ، الى مصفى هذا العسل، هتدیت الطریق
لعـل   و -و یقودنى جشـعى الـى تخیـر الاطعمـه     ، ولکن هیهات ان یغلبنى هواى

او ابیـت   -و لا عهـد لـه بالشـبع    ، بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فى القـرص 
  :او اکون کما قال القائل ، مبطانا و حولى بطون غرثى و اکباد حرى

ااقنع من نفسى بان ! و حسبک داء ان تبیت ببطنه و حولک اکباد تجن الى القد
او اکون اسوه لهـم فـى   ، الدهر و لا اشارکهم فى مکاره! ؟هذا امیر المومنین: یقال 

  !جشوبه العیش
او المرسـله  ، همها علفهـا ، کالبهیمه المربوطه، فما خلقت لیشغلنى اکل الطیبات

او اهمـل  ، او اترك سـدى ، و تلهو عما یرادبها، تکترش من اعلافها، شغلها تقممها
  )262( !او اعتسف طریق المتاهه، او اجر حبل الضلاله، عابثا

به من گزارش دادنـد کـه مـردى از    ، اى پسر حنیف! و درود !پس از یاد خدا
سرمایه داران بصره تو را به مهمانى خویش فراخواند و تو به سرعت بـه سـوى   
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و کاسه هاى پر از غذا پى در ، خوردنیهاى رنگارنگ براى تو آوردند، آن شتافتى
گمـان نمـى کـردم مهمـانى مردمـى را بپـذیرى کـه        ، پى جلوى تو مـى نهادنـد  

، و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شـده انـد  ، زمندانشان با ستم محروم شدهنیا
پس آن غذایى که حـلال   ؟و بر سر کدام سفره مى خورى ؟اندیشه کن در کجایى

و آن چه را به پاکیزگى و حلال بودنش ، و حرام بودنش را نمى دانى دور بیافکن
  . یقین دارى مصرف کن  

و از نور دانشش ، است که از او پیروى مى کند هر پیروى را امامى !آگاه باش
و دو ، امام شما از دنیاى خود به دو جامه فرسـوده  !آگاه باش، روشنى مى گیرد

بدانید که شما توانایى چنین کارى را ندارید اما بـا  ، قرص نان رضایت داده است
  . پرهیزکارى و تلاش فراوان و پاکدامنى و راستى مرا یارى دهید

و از ، مـن از دنیـاى شـما طـلا و نقـره اى نیاندوختـه      ! به خـدا سوگند ، پس
و از ، بر دو جامه کهنه ام جامه اى نیفـزودم ، غنیمتهاى آن چیزى ذخیره نکرده ام

زمین دنیا حتى یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیاى شما در چشم مـن از دانـه   
فدك ، افکندهآرى از آن چه آسمان بر آن سایه . تلخ درخت بلوط ناچیزتر است

در دست ما بود که مردمى بر آن بخل ورزیده و مردمى دیگر سـخاوتمندانه   )263(
مرا با فدك و غیر فـدك چـه کـار    ، از آن چشم پوشیدند و بهترین داور خداست

آثـار  ، در صورتى که جایگاه فرداى آدمى گور است کـه در تـاریکى آن   ؟است
ى که هر چه بر وسعت آن بیفزاید و گودال، انسان نابود و اخبارش پنهان مى گردد

سنگ و کلوخ آن را پـر کـرده و خـاك انباشـته     ، دستهاى گورکن فراخش نماید
تـا در  ، من نفس خود را با پرهیزکارى مى پرورانیم. رخنه هایش را مسدود کند

روز قیامت که هراسناکترین روزهاست در امان و در لغزشگاههاى آن ثابت قـدم  
  . باشد
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مى توانستم از عمل پاك و از مغز گنـدم و بافتـه هـاى    ، ستممن اگر مى خوا
براى خود غذا و لباس فراهم آورم اما هیهات که هـواى نفـس بـر مـن     ، ابریشم

در حالى کـه  . و حرص و طمع مرا وادارد که طعامهاى لذیذ برگزینم، چیره گردد
و یا هرگـز شـکمى سـیر    ، در حجاز یا یمامه کسى باشد که به قرص نانى نرسد

یا من سیر بخوابم و پیرامـونم شـکم هـایى کـه از گرسـنگى بـه پشـت        ، نخورد
  :یا چنان باشم که شاعر گفت ، چسبیده و جگرهاى سوخته وجود داشته باشد

  . این درد تو را بس که شب را با شکم سیر بخوابى
  . و در اطراف تو شکم هایى گرسنه و به پشت چسبیده باشد

خوانند؟ و در تلخى هاى  امیر المومنین  آیا به همین رضایت دهم که مرا
  ؟و در سختى هاى زندگى الگوى آنان نگردم ؟روزگار با مردم شریک نباشم

چونـان حیـوان   ، آفریده نشده ام که غذاهاى لذیذ و پاکیزه مرا سرگرم سـازد 
و یا چون حیوان رها شده که شغلش چریـدن و  ، پروارى که تمام همت او علف

آیا مرا بیهوده آفریدنـد؟ آیـا   . و از آینده خود بى خبر است، کم بودهپر کردن ش
و یـا در راه   ؟مرا به بازى گرفتـه انـد؟ آیـا ریسـمان گمراهـى در دسـت گیـرم       

  ؟سرگردانى قدم بگذارم
این فرمایش مردى است که حاکم یک کشور پهناور اسلامى است و در عـین  

قیـد و بنـد و تعلقـات بـه آن     حالى که همه امکانات در دست اوست خود را از 
چین شخصیتى مى تواند نیمه هاى شب کیسه نان بر دوش کشـد و  ، رهیده است

چنین انسان الهى مى تواند مشک آب بیوه زنى را . به خانه محرومان و فقرا ببرد
چنـین  . به خانه اش رساند و تنور خانه او را آتش کند و براى او نان طبخ نماید

ستان و باغ درست مى کند و سـپس میـان مسـتمندان    روح بزرگى است که نخل
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تقسیم مى کند و چنین امامى است که خود نان خشک مى خورد و مهمـانش را  
  . به بهترین غذا پذیرایى مى کند

این اسوه همه حاکمان و زمامدارانى اسـت کـه مـى خواهنـد بـر مردمشـان       
تواند بفکـر  اگر حاکمى خود چنین نباشد چطور مى . حکومت و زمامدارى کنند

رفاه و معیشت و زندگى طبقه پائین جامعه باشد؟ مسـوولان و کـارگزاران نظـام    
چرا که گرچـه  . بدانند اسلامى باید خودشان را مخاطبان این نامه بلند على 

مخاطب خاص این نامه عثمان بـن حنیـف اسـت امـا در واقـع همـه حاکمـان        
خصوصا حاکمان اسلامى در طول تاریخ مخاطبان ایـن فرمایشـات گوهربـار و    

  . هستند گرانسنگ على 
به قول یکى از بزرگان در نظام اسلامى اگر مى خواهند بـه کسـى مسـئولیت    

درس نهـج البلاغـه بـراى او بگذارنـد تـا راه و روش      بدهند اول باید یک دوره 
حکومت دارى و خدمت به مردم را بیاموزد و بداند که مولاى او چه رفتارى بـا  
مردم داشت و چطور زندگى مى کرد و او نیز چنین کند و به مولاى خود اقتـداء  

  . کند

  حکومت و تعلیم و تربیت   -6
مت تعلیم و تربیت افراد جامعه یکى از مهم ترین و اساسى ترین وظایف حکو

حکومت باید زمینه رشد فرد و جامعه را فـراهم آورد و اسـتعدادها را در   . است
  . جهت کمال انسانى و اسلامى شکوفا سازد

، فلسفه بعثت و در راس تعالیم همه انبیـاى الهـى بـوده اسـت    ، تعلیم و تربیت
  :چنانچه در قرآن کریم آمده است 

ین رسولا منهم یتلوا علیهم ایاتـه و یـزکیهم و یعلمهـم    هو الذى بعث فى الامی
  ؛)264( الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفى ضلال مبین
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، پیغمبرى بزرگوار از همان مردم برانگیخت، اوست خدایى که میان عرب امى
تا بر آنان آیات وحى خدا را تلاوت کند و آن ها را از جهـل و اخـلاق زشـت    

کتاب آسمانى و حکمت الهى بیاموزد؛ بـا آن کـه پـیش از    پاك سازد و شریعت 
  . همه در ورطه جهالت و گمراهى بودند، این

تعلیم مقـدم  ، تربیت بر تعلیم مقدم ذکر شده است و در آیه دیگر، در آیه فوق
  :است بر تربیت 

  ؛)265( یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم... 
تا آیات ما را بـراى  ، شما رسولى از خودتان فرستادیم همان طور که در میان

  . شما تلاوت کند و شما را تربیت نماید
حکومت الهى همه پیامبران در جهت تعلیم و تربیت جامعه و سـاختن انسـان   

مقـدمات و  ، صـنعت و طبیعـت  ، تمام مسائل مربوط به اقتصـاد . کامل بوده است
و حکومت اسلامى تمام هم و غمش . زمینه ساز تربیت انسان نمونه و کامل است

  :مى فرماید قرآن از قول شعیب پیامبر . باید در این جهت باشد
  ؛ان ارید الا الاصلاح ما استطعت

  . من هیچ انگیزه و هدفى جز اصلاح و تربیت انسان ها ندارم
آموزش ، وقتى حقوق متقابل حکومت و مردم را طرح مى کند امام على 

عمومى و رشد اخلاق و فضایل اخلاق و تربیـت مـردم را از حقـوق مـردم بـر      
  :حکومت مى شمارد

و توفیر فیئکم علیکم و تعلـیمکم کـیلا تجهلـوا و    ، حقکم على فالنصیحه لکم
  )266(. تادیبکم کیما تعلموا
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واهى شما دریغ نورزم و بیـت المـال را   حق شما بر من آن است که از خیرخ
در راه شما صرف کنم و شما را تعلیم دهم تا از جهـل و نـادانى نجـات یابیـد و     

  . تا فرا گیرید، تربیتتان کنم
تربیت . علم منشا همه خیرات و جهل و نادانى منشا همه شرور و بدى هاست

، نمى یابـد صحیح اساس همه چیز است و هیچ چیز در جامعه به درستى سامان 
این هدف و وظیفه در حکومـت اسـلامى بـالاترین    . مگر در سایه تربیت درست

  :مى فرماید على . هدف است و کمال سعادت جامعه
  )267(. من کمال السعاده السعى فى صلاح الجمهور

  . کمال سعادت تلاش کردن در اصلاح امور همگان و تربیت همه مردم است
  :ایف حکومت را اصلاح و تربیت مردم مى داندآن حضرت یکى از وظ

  )268(. اصلاح و تربیت مردم ؛و استصلاح اهلهم
  :همچنین آن را از مقاصد حکومت خود عنوان مى کند

  . و نظهر الاصلاح فى بلادك
  . مى خواهم اصلاح و تربیت را در جامعه آشکار نمایم

الابلاغ فـى الموعظـه و   : انه لیس على الامام الا ما حمل من امر ربه : فرمود
  ؛)269(الاجتهاد فى النصیحه 
 ؛جز آنچه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده اسـت ، همانا بر امام نیست

  . کوتاهى نکردن در موعظه و کوشیدن در نصیحت
مى  برمى خیزد على همه تباهى ها و بدبختى ها از فقدان تربیت صحیح 

  :فرماید
  )270(. عدم الادب سبب کل شر

  . علت هر شر و بدى است، فقدان ادب و تربیت
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شامیان و پیروان معاویه را دربـاره  ، بعنوان یک شاهد تاریخى امام على 
  :مى فرماید. جریان حکمیت به عدم فهم و عدم تربیت صحیح متصف مى کند

ممـن  ، جمعوا من کل اوب و تلقطوا من کـل شـوب  ، و عبید اقزام، جفاه طغام
  )271(. یمبغى ان یفقه و یودب و یعلم و بدرب و یولى علیه و یوخذ على یدیه

آن ها سنگدلان اوباش و بردگانى اراذلند که از هر سـو گـرد آمـده انـد و از     
اسـت   اینان از کسـانى هسـتند کـه سـزاوار    . گروه هاى مختلف ترکیب یافته اند

از کسـانى هسـتند کـه بایـد     ، آموخته گردند و تربیت شـوند ، ادب شوند، بفهمند
برایشـان قـیم و سرپرسـتى تعیــین کـرد و دستشـان را گرفـت و از تصــرف در       

  . اموالشان ممنوع کرد
  :درباره تربیت مردم مى فرماید حضرت على 
و ادیـت  ، یاء بهـا اممهـم  انى قد بثثت لکم المواعظ التى وعظ الانب، ایها الناس

و ، و ادبـتکم بسـوطى فلـم تسـتقیموا    ، الیکم ما ادت الاوصیاء الـى مـن بعـدهم   
  . حدوتکم بالزواجر فلم تستوسقوا

الا انـه قـد    ؟و یرشدکم السـبیل ، اتتوقعون اماما غیرى یطابکم الطریق !الله انتم
ترحـال عبـاد االله   و ازمـع ال ، و اقبل منها ما کان مـدبرا ، ادبر من الدنیا ماکان مقبلا

  )272(. و باعوا قلیلا من الدنیا لا یبقى بکثیر من الاخره لا یفنى، الاخیار
من پند و اندرزهایى که پیامبران در میان امتهـاى خـود داشـتند در     !اى مردم

و وظائفى را که امامان پیامبران گذشته در میان مـردم خـود   ، میان شما نشر دادم
  . متحقق بخشید، بانجام رساندند

به راه راست نرفتید و بـه هشـدارهاى   ، با تازیانه شما را ادب کردم نپذیرفتید
آیا منتظریـد رهبـرى جـز    ! شما را بخدا. فراوان شما را خواندم ولى جمع نشدید

  من با شما همراهى کند؟ و راه حق را به شما نشان دهد؟
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رده بود آگاه باشید آن چه از دنیا روى آورده بود پشت کرد و آن چه پشت ک
روى آورد و بندگان نیکوکار خدا آماده کوچ کردن شدند و دنیاى اندك و فـانى  

  . را با آخرت جاویدان تعویض نمودند
چون کسى کـه  ، زمامداران باید پیش از هر کس آموخته و تربیت یافته باشند

نمى تواند بـه تعلـیم و تربیـت دیگـران     ، اگر دانش آموخته و تربیت یافته نباشد
  . دبپرداز

ولـیکن تادیبـه   ، من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره
و معلم نفسه و مودبها احق بالاجلال من معلم الناس و  ؛بسیرته قبل تادیبه بلسانه

  )273(. مودبهم
باید پـیش از آن کـه بـه تعلـیم دیگـران      ، کسى که خود را رهبر مردم ساخته

، با کردار تعلیم دهـد ، پیش از آن که به گفتار تربیت کندخود را بسازد و ، پردازد
زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوارتر به تعظیم است از آن که 

  . دیگرى را تعلیم دهد و ادب آموزد
خود اول اجرا مى ، قبل از این که مردم را به کارى امر کند حضرت على 

  . کارى نهى کند خود اجتناب مى کرد کرد و قبل از این که از
  :فرمود حضرت على 

ایها الناس انى واالله ما احثکم على طاعه الا و قد اسبقکم الیها و لا انهاکم عن 
  )274(. معصیته الا و اتناهى قبلکم عنها

من شما را به طاعتى برنمى انگیزم جز آن که خـود  ! به خدا سوگند !اى مردم
جـز  ، ه گزاردن آن برمى خیزم و شما را از معصیتى باز نمـى دارم پیش از شما ب

  . آن که پیش از شما آن را فرو مى گذارم
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. مردم را بـه سـمت اصـلاح و تربیـت رهنمـون کننـد      ، حاکمان باید در عمل
زور و فشار نمى تواند آدمیان را در مسـیر هـدایت و تربیـت    ، حکومت با تهدید

میل و انگیزه و خواست فرد تحقق پیـدا نمـى   بکشاند؛ چون اساس تربیت جز با 
با عوامـل  . حکومت باید زمینه تربیت و رشد و تعالى انسان ها را آماده کند. کند

، مستبدانه و خودکامانه شاید بتوان مردم را با خود همراه کرد اما چنـین حرکتـى  
 نفـاق و کفـر  ، بلکه موجب پیدایش ریا. نمى تواند زمینه ساز تربیت آن ها باشد

  . خواهد شد
، در سخت ترین اوضاع سیاسى حاضر نشـد بـا زور و فشـار    امام على 

  :آن حضرت مى فرماید، مردم را به مسیر تربیت بکشاند
  )275( ؛و لیس لى ان احملکم على ما تکرهون

  . مرا نرسد که شما را به چیزى وادارم که ناخوش مى انگارید
باید خود بخواهند و در مسـیر تربیـت گـام    آن حضرت معتقد بود که مردمان 

نهند و اگر نه تربیتى حاصل نخواهد شـد آن حضـرت در نامـه اى بـه یکـى از      
  :به نام قرظه بن کعب انصارى مى نویسد، استانداران خود

  )276( ؛و لست ارى ان اجبر احدا على عمل یکرهه
آن کـار  من این را صحیح نمى دانم که کسى را مجبور به کـارى کـنم کـه از    

  . کراهت دارد
در منطق دین هیچ گونه . نمى توان کسى را با اجبار و اکراه به سوى کمال برد

  . راه ندارد، خودکامگى و قیمومیت در تربیت و هدایت
پس از جنگ نهروان که مردم را براى مقابله با قاسـطین و   حضرت على 

آمیـز   در خطبه اى توبیخ ، دفع تجاوزات آنان فراخواند و آنان سستى نشان دادند
  :به آنان فرمود
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. ولکنى ارى اصلاحکم با فساد نفسـى ، و انى لعالم بما یصلحکم و یقیم اودکم
)277(  

ح مى کند و از کجى به راسـتى  من به خوبى مى دانم که چه چیز شما را اصلا
با روش هاى مستبدانه و بـه  (اما حاضر نیستم براى اصلاح کردن شما ، مى آورد

  . خود را تباه سازم )بهاى ارتکاب گناه
ابـلاغ  ، اسـاس رسـالت مصـلحان حقیقـى    ، ترغیب است، مبناى تربیت آدمى

ه بن شعبه تلاش مى به عمار که براى هدایت مغیر امام على . نه اجبار ؛است
  :فرمود، کرد

دعـه یـا   : لعمار بن یاسر؛ و قد سمعه یراجع المغیره بن شعبه کلاما و قال 
، و على عمد لبس على نفسه، فانه لم یاخذ من الدین الا ما قاربه من الدنیا، عمار

  )278(. لیجعل الشبهات عاذرا لسقطاته
، بحث مى کرد و پاسخ او را مـى داد  با مغیره بن شعبه) چون عمار پسر یاسر(

  :)امام به او فرمود
زیرا او از دین به مقدارى که او را به دنیا نزدیـک  ، مغیره را رها کن! اى عمار

تـا شـبهات را بهانـه    ، برگرفته و به عمد حقائق را بر خود پوشـیده داشـت  ، کند
  . لغزش هاى خود قرار دهد
ى تواند به تربیت مـردم بپـردازد   تحمیل و اجبار نم، حکومت بر اساس تهدید

چون تربیت باید کاملا بر اساس رغبت و خواست فـرد باشـد و حکومـت بایـد     
زمینه هاى پذیرش و خواست افراد جامعه را براى تربیت صحیح و حقیقى آماده 

  . کند
حکومت باید در کنار این زمینه سازى و ایجاد مقتضى و فراهم ، در این راستا

  . به رفع موانع نیز بپردازد، متعالى انسان هانمودن بستر تربیت 
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وقتى فرهنگ جاهلى و مناسـبات و روابـط اجتمـاعى را     حضرت على 
را دگرگـون کـردن و از بـین     نخستین گام هاى تربیتى پیامبر ، بیان مى کند

  :بردن موانع رشد مردم معرفى مى کند
و ، و العلـم المـاثور  ، ارسله بالدین المشـهور ، رسولهو اشهد ان محمدا عبده و 

ازاحـه  ، و الامـر الصـادع  ، و الضـیاء اللامـع  ، و النـور السـاطع  ، الکتاب المسطور
  . و تخویفا بالمثلات، و تحذیرا بالایات، و احتجاجا بالبینات، للشبهات

و اختلف ، و تز عزعت سوارى الیقین، و الناس فى فتن انجذم فیها حبل الدین
و العمـى  ، فالهدى خامل، و عمى المصدر، و ضاق المخرج، و تشتت الامر، لنجرا

و ، فانهـارت دعانمـه  ، و خـذل الایمـان  ، و نصر الشـیطان ، عصى الرحمان. شامل
 . و عفت شرکه، و درست سبله، تنکرت معالمه

و قـام  ، بهم سـارت اعلامـه  ، ووردوا مناهله، اطاعوا الشیطان فسلکوا مسالکه
فهـم  ، و قامت علـى سـنابکها  ، ووطئتهم باظلافها، ن داستهم باخفافهافى فت، لواوه

و ، نومهم سهود، و شر جیران، فى خیر دار، فیها تائهون خائرون جاهلون مفتونون
  )279(. وجاهلها مکرم، بارض عالمها ملجم، کحلهم دموع

خداوند او را با ، بنده خدا و فرستاده اوست و شهادت مى دهم که محمد 
و نورى درخشان ، و قرآنى نوشته شده و استوار، و نشانه اى پایدار، دینى آشکار

فرستاد تا شک و تردیدها را نابود سازد ، و فرمانى آشکار کننده، و چراغى تابان
و از ، و بـا آیـات الهـى مـردم را پرهیـز دهـد      ، و با دلائل روشن استدلال کنـد 

  . کیفرهاى الهى بترساند
رشـته  ، که مردم در فتنه ها گرفتـار شـده  ، ا پیامبر اسلام را زمانى فرستادخد

در اصـول دیـن   ، هاى دین پاره شده و ستون هاى ایمـان و یقـین ناپایـدار بـود    
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راه رهایى دشـوار و پناهگـاهى وجـود    . اختلاف داشته و امور مردم پراکنده بود
  . ته بودو کور دلى همگان را فراگرف، چراغ هدایت بى نور، نداشت

ایمان بـدون یـاور   ، و شیطان یارى مى گردید، خداى رحمان معصیت مى شد
راه هـاى آن  ، مانده و ستون هاى آن ویران گردیده و نشانه هاى آن انکار شـده 

مردم جاهلى شـیطان را اطاعـت   . و جاده هاى آن کهنه و فراموش گردید، ویران
با ، ر شیطان سیراب مى شدندو در آبشخو، و به راه هاى او مى رفتند، مى کردند

، و پـرچم او برافراشـته گردیـد   ، آشکار، نشانه هاى شیطان، دست مردم جاهلیت
و با سم هاى محکم خود نابودشان کرده و پابرجا ، فتنه ها مردم را لگدمال کرده

  . ایستاده بود
بى خبر و فریب خورده در کنـار بهتـرین خانـه    ، اما مردم حیران و سرگردان

خواب آنها بیـدارى  ، زندگى مى کردند )بت پرستان(بدترین همسایگان و  )کعبه(
در سرزمینى که دانشمند آن لب فرو بسته و جاهل ، و سرمه چشم آنها اشک بود

  . گرامى بود
تربیت اجتماعى معنا پیدا نمى کند و پیامبران الهى نخسـتین  ، در چنین شرایط

این موانع مهم تربیتى و باز کردن گام هاى اصلاحگرایانه خود را به از بین بردن 
تا مقتضیات و زمینـه هـاى تربیـت فـراهم     ، غل و زنجیرهاى اجتماعى پرداختند

  . شود
  :پیامبر اسلام این گونه به اصلاح و تربیت مردم پرداخت 

: و جابـل القلـوب علـى فطرتهـا    ، وداعم المسموکات، اللهم داجى المدحوات
  . شقیها و سعیدها

علـى محمـد عبـدك و رسـولک     ، و نوامى برکاتـک ، اجعل شرائف صلواتک
و الـدافع جیشـات الا   ، و المعلن الحق بالحق، و الفاتح لما انغلق، الخاتم لما سبق
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مستوفزا فى ، قائما بامرك، کما حمل فاضطلع، و الدامغ صولات الا ضالیل، باطیل
 ،حافظـا لعهـدك  ، واعیا لوحیـک ، و لا واه فى عزم، غیر ناکل عن قدم، مرضاتک

و هدیت ، واضاء الطریق للخابط، حتى اورى قبس القابس ؛ماضیا على نفاذ امرك
  )280(. به القلوب بعد خوضات الفتن و الاثام

و اى آفریننـده  ، اى گستراننده هر گسترده و اى نگهدارنده آسمانها! بار خدایا
  . دل هاى رستگار و دل هاى شقاوت زده، دلها بر فطرت هاى خویش

بنـده و   ودها و افزون ترین برکـات خـود را بـر محمـد     گرامى ترین در
و گشـاینده درهـاى   ، که خاتم پیامبران گذشته اسـت ، فرستاده ات اختصاص ده

  . بسته و آشکار کننده حق با برهان است
آنگونه کـه  . و درهم کوبنده شوکت گمراهان است، دفع کننده لشکرهاى باطل

دوش کشید و به فرمانت قیام کرد و بـه سـرعت در راه   بار سنگین رسالت را بر 
و اراده او سسـت  ، حتى یک قدم به عقـب برنگشـت  ، خشنودى تو گام برداشت

حافظ و نگهبان عهد و پیمـان تـو   ، نشد و در پذیرش و گرفتن وحى نیرومند بود
و راه را براى ، و در اجراى فرمانت تلاش کرد تا آنجا که نور حق را آشکار، بود
لان روشن ساخت و دل هایى که در فتنه و گناه فـرو رفتـه بودنـد هـدایت     جاه
  . شدند

  . موانع و مقتضیات سیاسى مى باشد، از جمله موانع و مقتضات مهم تربیت
بـازى   -به صورت مانع یا مقتضى  -نقشى که سیاست و حکومت در تربیت 

  :فرمود امام على . نقشى انکارناپذیر است، مى کند
و ان کان ملحا ، تستمد منه الجداول فان کان عذبا عذبت، الملک کالنهر العظیم

  )281(. ملحت
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زمامدار همچون رودخانه پهناورى است که رودهـاى کوچـک از آن جـارى    
آب درون رودهـاى  ، پس اگـر آب آن رودخانـه پهنـاور گـوارا باشـد     . مى شود

  . نیز شور خواهد بود کوچک گوارا خواهد بود و اگر شور باشد آب درون آن ها
سیاست هاى حکومت در یک جامعه به صورت موانع تربیت و یا مقتضـیات  

سیاست هاى معتدل و مبتنى بر رفق و مدارا و رحمت و محبت ، آن عمل مى کند
از مقتضیات تربیت است و سیاست هاى غیر معتدل و مبتنى بر تندى و خشونت 

  . انع تربیت استاز مو، و سختگیرى و هرگونه افراط و تفریط
، اصل اعتدال در برنامـه هـا و سیاسـت هـا    ، در نهج البلاغه، بر همین اساس

 حضرت علـى  . رفتارها و عملکردهاى تربیتى مورد توجه قرار گرفته است
عمل بـه ایـن اصـل را    ، به استانداران و کارگزاران خود، به عنوان حاکم اسلامى

خردورزى را اعتدال و اقتضـاى نـادانى را   آن حضرت اقتضاى . گوشزد مى کند
  . افراط و تفریط بیان مى کند

  )282( ؛لا ترى الجاهل الا مفرطا او مفرطا
  . همیشه جاهل یا افراط گر و یا تفریط کننده است

  . این حال افراط و تفریط را در انسان متذکر مى شود، در جاى دیگر، نیز
وذلـک ان  . وذلک القلب: ما فیه  لقد علق بنیاط هذا الانسان بضعه هى اعجب

و ان ، له مواد من الحکمه و اضدادا من خلافها؛ فان سنح له الرجـاء اذلـه الطمـع   
و ان عـرض لـه   ، و ان ملکه الیـاس قتلـه الاسـف   ، هاج به الطمع اهلکه الحرص

و ان اسعده الرضى نسى التحفظ و ان غاله الخـوف شـغله   ، الغضب اشتد به الغیظ
و ، و ان عضته الفاقه شـغله الـبلاء  ، ه الامر مصیبه فضحه الجزعالحذر و ان اتسع ل

فکل تقصـیر بـه   . و ان افرط به الشبع کظته البطنه، ان جهده الجوع قعد به الضعف
  )283(. و کل افراط له مفسد، مضر



189 

 

اعضا درونى ، به رگ هاى درونى انسان پاره گوشتى آویخته که شگرف ترین
از حکمت و چیزهـایى متفـاوت بـا آن در او    چیزهایى ، و آن قلب است، اوست

  . وجود دارد
و اگر طمـع بـر آن   ، طمع آن را خوار گرداند، پس اگر در دل امیدى پدید آید
و اگر نومیـدى بـر آن چیـره شـود تاسـف      ، هجوم آورد حرص آن را تباه سازد

اگر خشمناك شود کینه توزى آن فزونـى یابـد و   ، خوردن آن را از پاى درآورد
و اگـر  ، خویشـتن دارى را از یـاد بـرد   ، اگر به خشنودى دست یابد، یردآرام نگ

و اگـر بـه گشایشـى برسـد     . ترس آن فرا گیرد پرهیز کردن آن را مشغول سازد
بى نیازى آن را به سرکشـى  ، و اگر مالى به دست آورد، دچار غفلت زدگى شود

ر بـه  بى صبرى رسـوایش کنـد و اگ ـ  ، کشاند و اگر مصیبت ناگوارى به آن رسد
، بلاها او را مشغول سازد و اگر گرسـنگى بـى تـابش کنـد    ، تهیدستى مبتلا گردد

، سیرى آن را زیـان رسـاند  ، ناتوانى آن را از پاى درآورد و اگر زیادى سیر شود
و هرگونه تندروى براى آن فسـاد آفـرین   ، پس هرگونه کندروى براى آن زیانبار

  . است
ا بشناسد و مرزها را خوب تشـخیص  مربى باید این حالات افراط و تفریط ر
  . دهد و متربى را در مرز اعتدال حرکت دهد

در نخستین خطبه حکومتى خود به این حقیقـت اشـاره کـرده     امام على 
  :است 

علیها باقى الکتاب و اثار ، الیمین و الشمال مضله و الطریق الوسطى هى الجاده
  )284( ؛ر العاقبهالنبوه و منها منفذ السنه و الیها مصی

گمراهى و ضلالت است راه میانه و مسـتقیم جـاده   ، انحراف به چپ و راست
قرآن و آیین رسول خدا همین طریق را توصیه مى کند و سنت . وسیع حق است
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همین راه را اشاره مى نماید و سرانجام همین جـاده مقیـاس کـردار     پیامبر 
  . همگان است

  . به آن منتهى گردد راه همه باید
احـزاب و  ، کارگزاران، باید براى حاکمان مسئولان این بیان نورانى على 

گروه ها و جناح هاى سیاسى کشور و همچنین براى همه مردم مـا درس مهمـى   
  . باشد

افراط و تفریط ، متاسفانه یکى از مهم ترین مشکلاتى که با آن روبه رو هستیم
که گردابى بسیار خطرناك براى انقلاب و نظام و ، عملکردهاستدر دیدگاه ها و 

در چنین فضایى نه مى توان کار تربیتى و فرهنگى کرد و نـه  . جامعه ما مى باشد
  :مى فرماید امام على . مشکل اقتصادى را حل نمود

من اخذ القصد حمدوا الیه طریقه و بشروه بالنجاه و من اخـذ یمینـا و شـمالا    
  )285(. وا الیه الطریق و حذروه من الهلکهذم

بستانیدش و به نجات مژده دهنـدش و آن کـه راه   ، آن که میانه را پیش گیرد
روش وى را زشت شمارند و از تباهى اش بر حذر ، راست یا چپ را پیش گیرد

  . دارند
زمینه را بـراى  ، اقتصادى و دیندارى، اجتماعى، رعایت اعتدال در امور فردى

  :فرمود حضرت على . صحیح فراهم مى کندتربیت 
  )286( ؛کن سمحا و لا تکن مبذراو کن مقدرا و لا تکم مقترا

  . بخشنده باش نه با تبذیر و اندازه نگه دار و بر خود سخت مگیر
اسـتاندار  (معاون عبـداالله بـن عبـاس    ، آن حضرت در نامه اى به زیاد بن ابیه

  :بصره مى فرماید
  )287(ف مقتصدا؛ فدع الاسرا
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  . میانه رو باش و از زیاده روى دست بردار
اسـاس  ، به کارگزاران خود سفارش نمود که در اداره امور حضرت على 

  :را بر اعتدال قرار دهند و به افراط و تفریط میل نکنند
  )288( ؛ولیکن احب الامور الیک اوسطها فى الحق

دوست بدارى که نه از حق بگذرد و نـه فـرو   آن را بیش تر ، و باید از کارها
  . ماند

او را به رعایت اعتـدال در  ، آن حضرت در نامه اى به عمرو بن سلمه ارحبى
  :رفتار با غیر مسلمانان تحت حکومتش فرمان داد و فرمود

. و احتقارا و جفـوه ، فان دهاقین اهل بلدك شکوا منک غلظه و قسوه، اما بعد
فالبس ، و لا ان یقصوا و یجفوا لعهدهم، لان یدنوا لشرکهمو نظرت فلم ارهم اهلا 

و ، وداول لهم بـین القسـوه و الرافـه   ، لهم جلبابا من اللین تشوبه بطرف من الشده
  )289(. ان شاء االله. و الابعاد و الاقصاء، امزج لهم بین التقریب و الادناء

شـونت و  از خ، پس از نام خـدا و درود همانـا دهقانـان مرکـز فرمانـداریت     
مـن دربـاره آنهـا    ، قساوت و تحقیر کردن مردم و سنگدلى تـو شـکایت کردنـد   

  . نه آنان را شایسته نزدیک شدن یافتم، اندیشیدم
زیرا که مشرکند و نه سزاوار قساوت و سنگدلى و بدرفتارى هستند زیرا که با 

تـوام   پس در رفتار با آنان نرمى و درشتى را به هم آمیز؛ رفتارى، ما هم پیمانند
اعتدال و میانه روى را در نزدیـک کـردن یـا دور    ، با شدت و نرمش داشته باش

  . نمودن رعایت کن
  :آن حضرت ساختار دین را بر اساس اعتدال مى داند و مى فرماید

الا و ان شرایع الدین واحده و سبله قاصده من اخذ بها لحق و غنم و من عنها 
  )290(. ضل و ندم
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دین یکى است و راه هاى آن معتدل و مستقیم و نزدیک  آگاه باشید که قوانین
به کاروان حق پیوندد و بهره مند شود و هر کـه از  ، هر که بدان چنگ زند، است

  . آن باز ایستد گمراه شود و پشیمان گردد
  :آن حضرت اجراى عدالت را منوط به رعایت اعتدال مى داند

  )291(. و من اخذ به عدلفمن عدل عن القصد جاز ، علیک بالقصد فى الامور
سـتم  ، بر تو باد به میانه روى در کار؛ زیرا هر که از میانه روى روى برگرداند

  . به عدالت رفتار کند، کند و هر که بدان پایبند گردد
انسان را از حق دور مى کند و به باطـل و سـتم آلـوده مـى     ، افراط و تفریط

  . گردند
  :فرمود، نان به دور از اعتدال خوددرباره دوستان و دشم على 

و مـبغض  ، محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحـق : و سیهلک فى صنفان 
و خیر النـاس فـى حـالا الـنمط الاوسـط      ، مفرط یذهب به البعض الى غیر الحق

  )292(فالزموه 
دوستى که افراط کنـد و بـه   ، به زودى دو گروه نسبت به من هلاك مى گردند

و دشمنى که در کینه توزى با من زیاده روى کرده بـه راه  ، ودغیر حق کشانده ش
  . از آنها جدا نشوید، بهترین مردم نسبت به من گروه میانه رو هستند. باطل درآید

  :نیز در جاى دیگر فرمود
  )293( ؛محب غال و مبغض قال: هلک فى رجلان 

دشـمنى کـه   دوستى که اندازه نگاه نداشت و ، دو کس به خاطر من تباه شدند
  . بغض مرا در دل کاشت

جایگاه خود را به عنوان یک انسان معتدل مطرح مى کنـد   حضرت على 
  :و توصیه مى کند که همه باید این میزان را توجه کنند
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  )294( ؛نحن النمرقه الوسطى بها بلحق التالى و الیها یرجع الغالى
غلـو  ، ما ملحق شـوند و تنـدروان  عقب افتادگان باید به ، ما جایگاه میانه ایم

  . کننده باید به سوى ما باز گردند
  :آمده است  در دیوان منسوب به امام على 

  نحن نوم النمط الاوسطا
  )295(لسناکمن قصر او افرطا 

  . از آنان نیستیم که کوتاهى یا فزون کارى کنند، ما شیوه میانه را مى جوییم
  :نیز آن حضرت فرمود

  . راه و روش ما میانه روى است )296(طریقنا القصد؛ 
او که خود مظهر کمالات انسانى و نمونه اعلى انسان کامل اسـت همـه را بـه    

  . میانه روى و اعتدال فراخوانده است
  )297( ؛من اراد السلامه فعلیه بالقصد: باز فرمود

  . باید میانه روى پیشه کند، هر که خواهان سلامت است
سلامت مـادى  ، سلامت سیاسى و اجتماعى، رى و روحى و روانىسلامت فک

و اقتصادى همه در پرتو اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط است یک مومن بایـد  
  . راه و رسمش میانه روى باشد

  . راه و رسم مومن میانه روى است )298(المومن سیرته القصد؛ : نیز فرمود
  :آن حضرت در توصیف رسول خدا فرمود

  )299( ؛ته القصد و سنته الرشد و کلامه الفصل و حکمه العدلسیر
و سـخنانش  ، رسول خـدا معتـدل و روش او صـحیح و متـین    (راه و رسم او 

  . روشنگر حق از باطل و حکمش عادلانه بود
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لازم  -کارگزاران و آحاد مـردم  ، حاکمان، اعم از حکومت -بنابراین بر همه 
همـواره در همـه    و على  با پیروى از سنت و سیره پیامبر اسلام ، است

اقتصادى و عبادى از افراط و تفریط پرهیز ، سیاسى، اجتماعى، محورهاى فردى
نموده و اساس برنامه ها و تصمیم گیرى ها و سیاست ها را بـر پایـه اعتـدال و    

حکومـت  . طریق راه راست و نجات را بپیمـائیم میانه روى تنظیم نموده تا بدین 
باید در تمام سیاستها و عملکردها از این مرز خارج نشود و دستورات حکومتى 
خود را همانطورى که حضرت در نهج البلاغه به کارگزاران خود سفارش نمـوده  

خصوصا در مسائل فرهنگى و تربیتى هرگونـه  . بر اساس این اصل مهم قرار دهد
افراط و تفریط را از بین ببرد و بسترهاى لازم را در جهـت رعایـت   زمینه هاى 

  . اصل اعتدال براى شکوفائى استعدادهاى انسانى و تربیت دینى مهیا سازد

  حکومت و قضاوت   -7
قضاوت یکى از ارکان حکومت اسلامى است و منصب قضا یکـى از شـوون   

یکـى از وظـایف    .حاکم اسلامى قضاوت را نصب مى کند. ولایت و امامت است
  . قضاوت بین مردم است، مهم حکومت

مهـم تـرین   . از رهگذر قضاوت عادلانه امنیت بر جامعه حکمفرما مى گـردد 
یعنى هر انسان مظلوم و ذى حق احسـاس  ، امنیت قضایى است، پایه امنیت ملى

کند دستگاهى وجود دارد که حق او را از ظالم و ستمگر مـى سـتاند و ظـالم و    
، ه احساس ناامنى بکند که اگر با چنین دسـتگاهى روبـه رو شـود   ستمگر هموار

بقاء و دوام یک حکومت به قـوه  ، سخت مورد تعقیب و کیفر قرار خواهد گرفت
چون عدالت که اساس ملک و عامل بقـاى حکومـت اسـت و     ؛قضائیه آن است

خداوند به . از این قوه برمى خیزد، ظلم که عامل نابودى و ویرانى حکومت است
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نبیاء و اولیاى الهى دستور مى دهد که همواره قضاوت به حق و حکم به عدالت ا
  . بکنید

ان االله یامرکم ان تودوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا 
  )300( ؛بالعدل

همانا خداوند به شما امر مى کند که امانت را به صاحبانش برگردانید و چون 
  . داورى به عدالت کنید ،حاکم بین مردم شوید

  :مى فرماید همچنین خطاب به پیامبر اسلام 
  )301( ؛و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان االله یحب المقسطین

کـه خـدا   ، میان آن ها به عـدالت حکـم کـن   ، اگر حکم کردى) اى رسول ما(
  . دوست مى دارد آنان را که حکم به عدل مى کنند

خداوند بـه او  ، داود بین دو نفر قضاوت بى تامل و سریع نمودوقتى حضرت 
  :فرمود

یا داود انا جعلناك خلیفه فى الارض فـاحکم بـین النـاس بـالحق و لا تتبـع      
  )302(. الهوى

تا میان خلق ، ما تو را در روى زمین مقام خلافت و حکومت دادیم! اى داود
  . ىخدا به حق حکم کنى و هرگز هواى نفس را پیروى نکن

روایت مـى کنـد کـه آن حضـرت      اسحاق بن عمار از امام جعفر صادق 
  :فرمود

  )303(. یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلس الا نبى او وصى نبى او شقى
مسـند  (تـو در جایگـاهى    !امیر المومنین به شـریع قاضـى گفـت اى شـریح    

  . مى نشیندن، نشسته اى که به جز پیغمبر و یا شخص شقى و فاجر )قضاوت
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حدود و دیات که موجـب حیـات و آرامـش جامعـه     ، اجراى احکام قصاص
  :سوال شد از امام صادق . در اختیار حاکم اسلامى است، است

  )304(. اقامه الحدود الى من الیه الحکم:  من یقیم الحدود؟ فقال 
حـدود بـه دسـت     اقامه: چه کسى حدود را اقامه مى کند؟ آن حضرت فرمود

  . کسى است که حکم از آن اوست
  :نقل شده است که آن حضرت فرمود از على 

  ؛)305(الا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه الا بالامام 
  . مگر به وسیله امام، حکم کردن و اجراى حدود و اقامه جمعه صحیح نیست

اسلامى و حفظ حقوق آنـان  چون امر قضاوت بسیار مهم است و نظام کشور 
افرادى که متصدى این منصـب مـى   ، جز با تشکیلات قضایى امکان پذیر نیست

در  امیـر المـومنین   . باید صلاحیت و اهلیت این کار را داشته باشـند ، شوند
در مورد شرایط کسانى که مـى خواهـد آنـان را بـه     ، نامه خویش به مالک اشتر

  :نویسدمى ، قضاوت بگمارد
  :در جاى دیگر؛ خداوند مى فرماید

یا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو على انفسکم اوالو الدین 
و ان ، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، ان یکن غنیا او فقیرا فاالله اولى بهما، و الا قربین

  )306(. تلووا او تعرضوا فان االله کان بما تعملون خبیرا
هـر چنـد بـر    ، نگهدار عدالت باشید و براى خدا گواهى دهید !هل ایماناى ا

براى هر کس کـه شـهادت مـى    . ضرر خود یا پدر و مادر و خویشان شما باشد
از هیچ یک طرفدارى نکنید که خـدا بـه رعایـت    ، چه غنى باشد چه فقیر، دهید

مبادا تا ، پیروى هواى نفس نکنید، پس در قضاوت. حقوق آن ها سزاوارتر است
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از طریق حق عدول نمایید و اگر زبان را از شهادت به حق و عدالت بگردانید با 
  . آگاه است، نگه دارید همانا خدا به هر چه مى کنید

، ممن لا تضیق به الامور، ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فى نفسک
لى الحـق اذا  و لا یحصر من الفى ء ا، و لا یتمادى فى الزله، و لا تمحکه الخصوم

و اوقفهـم   ؛و لا یکنفى بادنى فهم دون اقصـاه ، و لا تشرف نفسه على طمع، عرفه
و اصبرهم علـى  ، و اقلهم تبرما بمراجعه الخصم، و آخذهم بالحجج، فى الشبهات
و لا یستمیله ، ممن لا یزدهیه اطراء، و اصرمهم عند اتضاح الحکم، تکشف الامور

  . و اولئک قلیل، اغراء
و تقـل معـه حاجتـه    ، و افسح له فى البذل ما یزیل علته، تعاهد قضائهثم اکثر 
  . الى الناس

لیـامن بـذلک   ، و اعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره مـن خاصـتک  
  . اغتیال الرجال له عندك

، فان هذا الدین قد کان اسـیرا فـى ایـدى الاشـرار    ، فانظر فى ذلک نظرا بلیغا
  )307(. به الدنیاو تطلب ، یعمل فیه بالهوى

، برترین فرد نـزد خـود را بـراى قضـاوت انتخـاب کـن       !سپس از میان مردم
و برخورد مخالفان با یکـدیگر  ، آنها را به ستوه نیاورد، کسانى که مراجعه فراوان
و بازگشت به حق پـس از  ، در اشتباهاتش پافشارى نکند، او را خشمناك نسازد

و در شناخت مطالـب  ، از دل ریشه کن کندطمع را ، آگاهى براى او دشوار نباشد
و در ، با تحقیقى اندك رضایت ندهد و در شبهات از همه بااحتیاطتر عمـل کنـد  

، و در مراجعه پیاپى شاکیان خسته نشود، یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد
و پس از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت ، در کشف امور از همه شکیباتر
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و چرب زبـانى  ، کسى که ستایش فراوان او را فریب ندهد، ه تر باشداز همه برند
  !!او را منحرف نسازد و چنین کسانى بسیار اندکند

و آنقـدر بـه او   ، هرچه بیشتر در قضاوتهاى او بیندیش، پس از انتخاب قاضى
ببخش که نیازهاى او برطرف گردد و به مردم نیازمنـد نباشـد و از نظـر مقـام و     

تـا از  ، و را گرامى دار که نزدیکان و توبه نفوذ در او طمـع نکننـد  منزلت آنقدر ا
  . توطئه آنان در نزد تو در امان باشد

در دستوراتى که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بـدکاران گرفتـار   
و دنیاى خـود را بـه دسـت مـى     ، که با نام دین به هواپرستى پرداخته، آمده بود
 . آوردند

هـم دربـاره   . در این جا به مسائل بسیار مهمى اشاره فرموده است على 
که احتیـاج او سـبب حکـم بـه     ، ویژگیهاى قاضى و هم رفع نیاز معیشتى قاضى

دستگاه قضائى ما باید به اینگونه ، و هم امنیت قاضى در نزد حاکم، ناحق نگردد
نظر یک ملـت   زیرا خوشبینى و حسن، مسائل توجه لازم و ویژه اى داشته باشد

به حکومت به خوشبینى آن ها به دستگاه قضاء و عدالت برمى گردد و بدبینى و 
  . سوء ظن مردم به حکومت از بدبینى آن ها به دستگاه قضاء نشات مى گیرد

ولى ، در مورد کسى که مسئولیت قضاوت را به عهده مى گیرد امام على 
تبعات و آثار منفى در جامعه بـه وجـود   ، صلاحیت آن را ندارد و از این رهگذر

  :مى آید در یک خطبه مستقل و مفصل مى فرماید
فهـو جـائر عـن     ؛رجل و کله االله الى نفسه: ان ابغض الخلائق الى االله رجلان 

ضـال  ، فهو فتنه لمن افتـتن بـه  ، و دعاء ضلاله، مشغوف بکلام بدعه، قصد السبیل
حمال خطایا ، و بعد وفاته، فى حیاته مضل لمن اقتدى به، عن هدى من کان قبله

  . رهن بخطیئته، غیره
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عم بما فـى  ، عاد فى اغباش الفتنه، موضع فى جهال الامه، و رجل قمش جهلا
مـا قـل    ؛بکر فاستکثر من جمع، قد سماه اشیاه الناس عالما ولیس به ؛عقد الهدنه

  . لو اکتثر من غیر طائ، حتى اذا ارتوى من ماء آجن، منه خیر مما کثر
فـان نزلـت بـه    ، جلس بین الناس قاضیا ضامنا لتلخیص ما التبس على غیـره 

ثم قطع به فهو من لیس الشبهات هیا ، احدى المبهمات هیا لها حشوا رثا من رایه
لا یدرى اصاب ام اخطا؛ فان اصاب خاف ان یکـون  ، لها فى مثل نسج العنکبوت

  . و ان اخطا رجا ان یکون قد اصاب، قد اخطا
لم یعـض علـى العلـم بضـرس     ، عاش رکاب عشوات، باط جهالاتجاهل خ

  . یذرو الروایات ذرو الریح الهشیم، قاطع
لا یحسب العلـم  ، و لا اهل لما قرظ به، باصدار ما ورد علیه -واالله  -لا ملى 

و ان اظلم علیه امر ، ولا یرى ان من وراء ما بلغ مذهبا لغیره، فى شى ء مما انکره
و تعـج منـه   ، تصرخ مـن جـور قضـائه الـدماء    ، من جهل نفسهاکتتم به لما یعلم 

  . المواریث
لیس فیهم سلعه ایور ، و یموتون ضلالا، الى االله اشکو من معشر یعیشون جهالا

بیعا و لا اعلى ثمنا من الکتـاب  ، و لا سلطه انفق، من الکتاب اذا تلى حق تلاوته
  )308(!  اعرف من المنکرو لا، و لا عندهم انکر من المعروف، اذا حرف عن مواضعه

مردى کـه خـدا او را بحـال خـود     ، نزد خدا دو نفرند، دشمن ترین آفریده ها
و مـردم را گمـراه   ، دل او شیفته بدعت، و از راه راست دور افتاده است، گذاشته
و ، و راه رسـتگارى گذشـتگان را گـم کـرده    ، به فتنه انگیزى مـى کشـاند  ، کرده

بار گنـاه دیگـران را بـر دوش    ، گمراه ساخته استطرفداران خود و آیندگان را 
  . کشیده و گرفتار زشتى هاى خود نیز مى باشد
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جایگـاهى  ، و در میان انسانهاى نادان امت، و مردى که مجهولاتى به هم بافته
و از مشاهده صلح و صـفا کـور   ، در تاریکى هاى فتنه فرو رفته، پیدا کرده است

چیزى را بسیار جمع آورى مى کند ، ند که نیستآدم نماها او را عالم نامید، است
و دانـش و  ، تا آن که از آب گندیده سیراب شـود ، که اندك آن به از بسیار است
  . اطلاعات بیهوده فراهم آورد

و حل مشکلات دیگرى را به ، در میان مردم با نام قاضى به داورى مى نشیند
و راى ، وچ و توخالىبا حرف هاى پ، پس اگر مشکلى پیش آید، عهده مى گیرد
  . آماده رفع آن مى شود، و نظر دروغین

عنکبوتى را مى ماند که در شبهات ، سپس اظهارات پوچ خود را باور مى کند
 ؟نمى داند که درست حکم کرده با بـر خطاسـت  ، و بافته هاى تار خود چسبیده

ى اگر بر صواب باشد مى ترسد که خطا کرده و اگر بر خطاست امید دارد کـه را 
  . او درست باشد

کورى است که در تاریکى گمشده خـود  ، نادانى است که راه جهالت مى پوید
روایات را بدون آگاهى نقـل  ، از روى علم و یقین سخن نمى گوید، را مى جوید

روایات را زیر و رو مى ، چون تندبادى که گیاهان خشک را بر باد دهد، مى کند
  . کند که بى حاصل است

نه راه صدور حکم مشکلات را مى دانـد و نـه بـراى منصـب     به خدا سوگند 
و جـز راه و  ، آن چه را که نپذیرد علم به حساب نمى آورد، قضاوت اهلیت دارد

اگر حکمى را نداند آن را مى پوشـاند تـا   ، رسم خویش مذهبى را حق نمى داند
د و فریا، خون بى گناهان از حکم ظالمانه او در جوشش، نادانى او آشکار نشود

  . میراث بر باد رفتگان بلند است
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و بـا  ، به خدا شکایت مى کنم از مردمـى کـه در جهالـت زنـدگى مـى کننـد      
اگـر آن را  ، کـالایى خـوارتر از قـرآن نیسـت    ، در میان آنها، گمراهى مى میرند

گرانبهاتر از قرآن نیسـت اگـر آن را   ، آنگونه که باید بخوانند و متاعى سودآورتر
 . چیزى زشت تر از معروف و نیکوتر از منکر نیست، آنان تحریف کنند و در نزد

البته روشن است که هشدارهاى تکان دهنده آن حضـرت مربـوط بـه زمـان     
نه قضـاوت جـور در   ، حکومت اسلامى و متصدیان قضاوت در آن حکومت بود

  :مى فرماید پیامبر اسلام . حکومت هاى طاغوتى و ظلم
فـان  ، فان کان له مخرج فخلوا سبیله، المسلمین ما استطعتم ادروا الحدود عن

  )309( ؛الامام ان یخطى فى العفو خیر من ان یخطى ء فى العقوبه
و اگر راهى بـراى  ، تا مى توانید مجازات ها و حدها را از مسلمانان دور کنید

بهتر ، او را رها کنید؛ چون امام اگر در عفو و گذشت خطا کند، خلاصى او هست
  . از این است که در مجازات اشتباه کند

در گـرو سـالم بـودن تشـکیلات     ، انسجام نظام و سلامت حکومت و جامعـه 
و این حاصل نمى گردد مگر با استقلال قاضـى  ، قضایى و نیرومند بودن آن است

تا کسـى  ، سیاسى و اقتصادى کامل، و برخوردار بودن او از توان و قدرت علمى
دد و تهدید و اجبار و التفات و محبت در وى کـارگر  در جذب او چشم طمع نبن

آمده ، به مالک اشتر که قبلا ذکر شده نیفتد این مطلب در نامه حضرت على 
  . است

پس لازم است قاضى همواره در فکر و اراده مستقل و در موضـع و تصـمیم   
و  گیریهایش قوى و قاطع باشد و تحت تاثیر هیچ یک از قـدرت هـاى سیاسـى   

به همین ، اقتصادى و غوغاسالارى ها و جنجال ها و هوچى گرى ها قرار نگیرد
که تحت تاثیر ، قوه قضائیه را به عنوان یک قوه مستقل به شمار آورده اند، جهت
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هیچ قوایى نباشند و بتواند سیطره خدا را بر همه مراتب قـوه اجرائیـه گسـترش    
  . دهد

ان از آن حسـاب ببرنـد و چنانچـه در    و همه وزیران و استانداران و کارگزار
نیز در زمان خلافت خویش با اینکه امـام   تاریخ آمده شخص امیر المومنین 

، و حاکم جامعه اسلامى بود با طرف یهـودى خـود در جلسـه قضـاوت شـریح     
شرکت فرموده و این خود درس بزرگى است و بیانگر این نکته است که اگر قوه 

درت و استقلالى برخوردار نباشد قدرتهاى سیاسى و اقتصادى قضائیه از چنین ق
 داستان شرکت علـى  . جامعه بر قاضى و تشکیلات قضایى سیطره مى یابند

در بحار الانـوار  ، در جلسه قضاوت با طرف یهودى بسیار جالب و شنیدنى است
 :این چنین ذکر شده است 

همراه فردى یهودى نزد شریح حاضر شـد   ،در ماجراى قضائى امام على 
این زره زره من است و آن را نه فروخته ام و نـه بـه کسـى    : آن حضرت فرمود

  هدیه کرده ام 
  . زره از آن من است و در دست من است: یهودى گفت 

شـهادت   قنبر و حسین : حضرت فرمود، بینه خواست شریح از امام 
  . مى دهند که این زره مال من است

شـهادت بنـده نیـز    ، شهادت فرزند براى پدرش پذیرفته نیسـت : شریح گفت 
  . این ها هر دو طرف تو را مى گیرند، براى مولایش مورد قبول نیست

  :فرمود امیر المومنین 
 ـ ، از چند جهت خطا کردى، واى به حال تو اى شریح ، هاما یک جهت ایـن ک

و مى ، متدین به دین الهى هستى، من امام و پیشواى تو هستم و تو با اطاعت من
ولى تو سخن مرا بیهـوده و ادعـاى   ، دانى که من سخن باطل و بیهوده نمى گویم
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یک بنده و یکـى از سـروران   ، آن گاه از من بینه خواستى !مرا باطل مى پندارى
آن ، هادت آن دو را نپـذیرفتى ولى ش ـ، طبق نظر من گواهى دادند، جوانان بهشت

آن گـاه  ! گاه ادعا مى کنى که اینان در این قضیه به نفع خود شهادت مـى دهنـد  
من عقوبت تو را جز این نمى بینم که سـه روز را در میـان یهودیـان بـه     : فرمود

  . او را بیرون ببرید. قضاوت یگذرانى
فـرد  . گاه بازگشـت آن ، شریح را به قبا بردند و سه روز در بین یهودیان ماند

  :گفت ، یهودى چون این ماجرا را شنید
این امیر المومنین است که به نزد قاضى آمده و قاضـى نیـز علیـه وى حکـم     

زره شماسـت در  ، ایـن زره . بلـى : آن گاه گفـت  ، سپس مسلمان شد. کرده است
  )310(. جنگ صفین از شتر خاکسترى رنگ شما به زمین افتاد و من آن را برداشتم

توصیه ها و سفارش هایى را به شریح قاضـى  ، به عنوان حاکم م على اما
مى کند که امروز براى قضاوت حکومت اسـلامى و شـیعیان آن حضـرت درس    

  . آموزنده اى است
  :آن حضرت به شریح فرمود

انظر الى اهل المعک و المطل و دفع حقوق الناس من اهل المقـدره و الیسـار   
فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فیها العقار و ، الناس الى الحکامممن یدلى باموال 

و . مطل المسلم الموسر ظلـم للمسـلم  : یقول  فانى سمعت رسول االله . الدیار
اعلم انه لا یحمل النـاس  ، فلا سبیل علیه، و لا مال، ولا دار، من لم یکن له عقار

ثم واس بین المسلمین بوجهک و مطقک و ، على الحق الا من ورعهم عن الباطل
و رد ، مجلسک حتى لا یطمع قریبک فى حیفک و لا ییاس عدوك مـن عـدلک  

فان ذلک اجلى للعمى و اثبت فى القضاء و اعلـم ان  ، الیمین على المدعى مع بینه
المسلمین عدول بعضهم على بعض الا مجلود فى حد لـم یتـب منـه او معـروف     
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الـذى  ، القضـاء   یاك و التضجر و التـاذى فـى مجلـس    و ا. بشهاده زور او ضنین
و اعلم ان الصلح جائز ، اوجب االله منه الاجر و یحسن فیه الذخر لمن قضى بالحق

و اجعل لمن ادعى شهودا غیبا ، بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما
لیـه  امدا بینهما بینهم فان احضرهم اخذت له بحقه و ان لم یحضـرهم او جبـت ع  

و ایاك ان تنفذ قضیه فى قصاص او حد من حدود االله او حق من حقـوق  . القضیه
المسلمین حتى تعرض ذلک على ان شاء االله و لا تقعد فى مجلس القضـاء حتـى   

  )311(. تعلم
در کار افراد بدحساب و آنان که براى پرداخت دیون خود مـردم   )اى شریح(

انى که قدرتمنـد و تـوان پرداخـت    قضاوت کن و از کس، را دور سر مى گردانند
، حقوق مردم را دارند و براى جلب نظر فرمانروایان بـه آنـان رشـوه مـى دهنـد     

املاك و مستغلات و خانه هـاى  ، حقوق مردم را باز پس گیر و براى وصول آن
بـه تـاخیر   : شنیدم که فرمود که من از رسول خدا ، آنان را به فروش برسان

ستم به ، دیون و حقوق مردم از سوى کسى که توان پرداخت آن را دارد انداختن
، مسلمان دیگرى است و اما کسى که املاك و خانه و هیچ گونـه امـوالى نـدارد   

و بدان که هرگز مردم را ) نمى توان او را تحت فشار قرار داد(راهى بر او نیست 
ارد بنـابراین قضـاوت   جز آنچه مردم را از باطل بـاز مـى د  ، به حق وا نمى دارد

یکى از وظایف حکومت اسلامى است و منصب قضاوت یکى از شوون ولایت و 
حاکم اسلامى قضات را نصـب مـى کنـد و قضـات پایـه هـاى       . حکومت است

حاکمیت اسلام و حاکم اسلامى را تثبیت مى کنند و قضاوت به عدالت از وظایف 
  . لامى خواهد بودحکومت اسلامى و همچنین سبب دوام و بقاء حکومت اس
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  نهج البلاغه  53نامه : ضمیمه 
به مالک اشتر شامل دستور العمل هاى مهمى در  از آنجایى که نامه على 

یکى از مهم ترین مرجع نوشـتار  ، قلمرو سیاست و حکومت مى باشد و از طرفى
  . متن نامه و ترجمه آن را ذکر مى نمائیم، ما نیز مى باشد

    53نامه 
لما ولاه على مصر و اعمالها حین اضـطرب امـر امیرهـا    ، تبه للاشتر النخعىک

  . و هو اطول عهد کتبه و اجمعه للمحاسن، محمد بن ابى بکر
  بسم االله الرحمن الرحیم 

مالک بن الحارث الاشتر فـى عهـده   ، هذا ما امر به عبد االله على امیر المومنین
و عمـاره  ، جهاد عدوها و استصلاح اهلهاو ، جبایه خراجها: حین ولاه مصر، الیه

  . بلادها
  عبادى ، نظامى، اقتصادى، اخلاقى، سیاسى 53ترجمه نامه 

هنگامى که او را به فرماندارى مصر برگزید آن هنگام که ، نامه به مالک اشتر(
اوضاع محمد بن ابى بکر متزلزل شد و از طولانى ترین نامه هاست کـه زیبـایى   

  . )ا داردهاى تمام نامه ها ر
بـه  ، این فرمان بنده خدا علـى امیـر مومنـان   ، بخشنده و مهربان، بنام خداوند

هنگـامى کـه او را بـه    ، در عهـدى کـه بـا او دارد   ، مالک اشتر پسر حارث است
فرماندارى مصر برمى گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد و با دشمنانش نبـرد  

  . باد سازدکار مردم را اصلاح و شهرهاى مصر را آ، کند

  ضروره بناء الذات   -1
، من فرائضه و سننه: و اتباع ما امر به فى کتابه ، و ایثار طاعته، امره بتقوى االله

و ان ینصـر  ، و لا یشقى الا مع جحودها و اضاعتها، التى لا یسعد احد الا باتباعها
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و اعزاز  ،قد تکفل بنصر من نصره، فانه جل اسمه ؛االله سبحانه بقلبه و یده و لسانه
  . من اعزه

فان النفس امـاره  ، و یزعها عند الجمحات، و امره ان یکسر نفسه من الشهوات
  . الا ما رحم االله، بالسوء

انى قد وجهتک الى بلاد قد جـرت علیهـا دول قبلـک مـن     ، ثم اعلم یا مالک
و ان الناس ینظرون من امورك فى مثل ما کنت تنظر فیه من امـور  ، عدل و جور

و انما یستدل على الصالحین بما ، و یقولون فیک ما کنت تقول فیهم، لکالولاه قب
  . یجرى االله لهم على السن عباده

و شح بنفسک ، فاملک هواك، فلیکن احب الذخائر الیک ذخیره العمل الصالح
  . فان الشح بالنفس الانصاف منها فیما احبت او کرهت، عما لا یحل لک

  ضرورت خودسازى   -1
ترس از خدا فرمان مى دهد و اینکه اطاعت خدا را بر دیگـر کارهـا   او را به 

  . از واجبات و سنتها را پیروى کند، مقدم دارد و آن چه در کتاب خدا آمده
دستوراتى که جز با پیروى آن رستگار نخواهد شد و جز با نشناختن و ضایع 

  . کردن آن جنایتکار نخواهد گردید
زیرا خداونـد  ، با دل و دست و زبان یارى کندبه او فرمان مى دهد که خدا را 

پیروزى کسى را تضمین کند که او را یارى دهد و بزرگ دارد آن کس را کـه او  
  . را بزرگ شمارد

و به هنگام ، و به او فرمان مى دهد تا نفس خود را از پیروى آرزوها باز دارد
ن کـه خـدا   همانا نفس همواره به بدى وامیدارد جـز آ ه ک، سرکشى رامش نماید

  )312(. رحمت آورده
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من تو را به سوى شـهرهایى فرسـتادم کـه پـیش از تـو       !پس اى مالک بدان
دولتهاى عادل یا ستمگرى بر آن حکم راندند و مردم در کارهاى تو چنـان مـى   
نگرند که تو در کارهاى حاکمان پیش از خود مى نگـرى و دربـاره تـو آن مـى     

ته مى گویى و همانا نیکوکاران را بـه نـام   گویند که تو نسبت به زمامداران گذش
  . نیکى توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جارى ساخت

پس نیکوترین اندوخته تو باید اعمال صالح و درست باشد هواى نفس را در 
زیرا بخل ورزیدن بـه  ، خویشتن دارى کن، و از آن چه حلال نیست، اختیار گیر

، یا براى او ناخوشـایند اسـت  ، آن چه دوست داردآن است که در ، نفس خویش
  . راه انصاف پیمایى

  اخلاق القیاده   -2
و لا تکـونن علـیهم   ، و المحبه لهم و اللطف بهم، و اشعر قلبک الرحمه للرعیه

او نظیـر لـک فـى    ، اما اخ لک فى الـدین : سبعا ضاربا تغتنم اکلهم فانهم صنفان 
و یوتى على ایـدیهم فـى العمـد و    ، العلل و تعرض لهم، یفرط منهم الزلل، الخلق
فاعطهم من عفوك و صفحک مثل الذى تحب و ترضى ان یعطیک االله من ، الخطا

  . عفوه و صفحه
و قد استکفاف امرهم و  !فانک فوقهم ووالى الامر فوقک و االله فوق من ولاك

عن  و لا غنى بک، و لا تنصین نفسک لحرب االله فانه لا یدلک بنقمته. ابتلاك بهم
و لا تسرعن الى بادره ، و لا تبجحن بعقوبه، و لا تندمن على عفو، عفوه و رحمته

فـان ذلـک ادغـال فـى     ، انى مومر امر فاطاع: و لا تقولن ، وجدت منها مندوحه
  . و تقرب من الغیر، و منهکه للدین، القلب

فانظر الى عظم ملـک  ، و اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهه او مخیله
فان ذلک یطامن الیک ، و قدرته منک على ما لا تقدر علیه من نفسک، االله فوقک
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و یفـى ء الیـک بمـا غـرب عنـک مـن       ، و یکف عنک من غربک، من طماحک
   !عقلک

    )روش برخورد با مردم(اخلاق رهبرى  -2
مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و بـا همـه دوسـت و مهربـان     

، ن حیوان شکارى باشى که خوردن آنان را غنیمـت دانـى  مبادا هرگز چونا، باش
و دسـته دیگـر هماننـد تـو در     ، دسته اى برادر دینى تـو ، زیرا مردم دو دسته اند
با علتهایى بـر آنـان عـارض    ، اگر گناهى از آنان سر مى زند، آفرینش مى باشند

ى و آنان را ببخشا، اشتباهى مرتکب مى گردند، یا خواسته و ناخواسته، مى شود
آن گونه که دوست دارى خدا تو را ببخشاید و بـر تـو آسـان    ، بر آنان آسان گیر

  . گیرد
و امام تو از تـو برتـر و خـدا بـر آن کـس کـه تـو را        ، همانا تو از آنان برتر

فرماندارى مصر داد والاتر است که انجام امور مردم مصر را بـه تـو واگـذارده و    
که تـو را از کیفـر   ، هرگز با خدا مستیز، ستآنان را وسیله آزمودن تو قرار داده ا

بـر بخشـش   ، و از بخشش و رحمت او بى نیـاز نخـواهى بـود   ، او نجاتى نیست
و از خشمى که توانى از آن ، و از کیفر کردن شادى مکن، پشیمان مباش، دیگران

به مردم نگو به من فرمان دادند و من نیـز فرمـان   ، رها گردى شتاب نداشته باش
و دیـن را  ، اطاعت شود که این گونه خود بزرگ بینى دل را فاسـد  مى دهم باید

  . پژمرده و موجب زوال نعمتهاست
دچار تکبر یا خود بـزرگ بینـى شـدى بـه     ، و اگر با مقام و قدرتى که دارى

کـه تـو را از آن سرکشـى    ، بزرگى حکومت پروردگار که برتر از تو است بنگـر 
و عقـل و اندیشـه ات را بـه    ، شـاند و تند روى تو را فرو مـى ن ، نجات مى دهد

  . جایگاه اصلى باز مى گرداند
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  التجنب من الغرور و الانانیه   -3
، و التشبه به فى جبروته، و التشبه به فى عظمته، ایاك و مساماه االله فى عظمته

  . و یهین کل مختال، فان االله یذل کل جبار
من لک فیه هوى و ، و من خاصه اهلک، انصف االله و انصف الناس من نفسک

، و من ظلم عباد االله کان االله خصمه دون عبـاده  !فانک الا تفعل تظلم، من رعیتک
و کان االله حربا حیت یزع او یتوب و لیس شـى  ، و من خاصمه االله ادحض حجته

فان االله سمیع دعوه ، ء ادعى الى تغییر نعمه االله و تعجیل نقمته من اقامه على ظلم
  . ین بالمرصادو هو للظالم، المضطهدین

  پرهیز از غرور و خودپسندى   -3
و در شـکوه خداونـدى   ، بپرهیز که در بزرگى خود را همانند خداوند پندارى

و هر خودپسندى را ، زیرا خداوند هر سرکشى را خوار مى سازد، همانند او دانى
  . بى ارزش مى کند

د که آنان را با خدا و مردم و با خویشاوندان نزدیک و با افرادى از رعیت خو
و کسى ، که اگر چنین نکنى ستم روا داشتى، انصاف را رعایت کن، دوست دارى

و ، که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جاى بندگانش دشمن او خواهـد بـود  
تا آنگـاه  ، که با خدا سر جنگ دارد، دلیل او را نپذیرد، آن را که خدا دشمن شود

ى چون ستمکارى نعمت خدا را دگرگـون نمـى   و چیز، تا توبه کند، که باز گردد
که خدا دعاى ستمدیدگان را مى شنود و در ، و کیفر او را نزدیک نمى سازد، کند

  . کمین ستمکاران است
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  کیفیه جلب رضا العامه او رضا الخاصه   -4
و اجمعهـا  ، و اعمهـا فـى العـدل   ، ولیکن احب الامور الیک او سطها فى الحق

و ان سخط الخاصه یغتفر ، العامه یجحف برضى الخاصهفان سخط ، لرضى الرعیه
  . مع رضى العامه

و اقل معونه له فـى  ، و لیس احد من الرعیه اثقل على الوالى موونه فى الرخاء
و ابطا عـذرا  ، و اقل شکرا عند الاعطاء، و اسال بالالحاف، و اکره للانصاف، البلاء

  . الخاصه و اضعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل، عند المنع
فلیکن  ؛العامه من الامه، و العده للاعداء، و جماع المسلمین، و انما عماد الدین

  . و میلک معهم، صغوك لهم

  حق گرایى  ، مردم گرایى -4
و در عـدل  ، دوست داشتنى ترین چیزهـا در نـزد تـو در حـق میانـه تـرین      

خشـم  کـه همانـا   ، و در جلب خشنودى مردم گسترده تـرین باشـد  ، فراگیرترین
اما خشم خواص را خشنودى ، عمومى مردم خشنودى خواص را از بین مى برد

  . همگان بى اثر مى کند
خواص جامعه همواره بار سنگینى را بر حکومت تحمیل مـى کننـد زیـرا در    

و در ، و در اجـراى عـدالت از همـه ناراضـى تـر     ، روزگار سختى یاریشان کمتر
و به هنگام منع ، شش ها کم سپاس ترو در عطا و بخ، خواسته هایشان پافشارتر
  . و در برابر مشکلات کم استقامت تر مى باشند، خواسته ها دیر عذر پذیرتر

و ، و اجتماعـات پرشـور مسـلمین   ، در صورتى که ستون هـاى اسـتوار دیـن   
پـس بـه آنهـا گـرایش داشـته و      ، عموم مردم مى باشند، نیروهاى ذخیره دفاعى
  . اشتیاق تو با آنان باشد
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  ضروره حفظ السر   -5
فـان فـى    ؛الطلبهم لمعائب النـاس ، و اشناهم عندك، ولیکن ابعد رعیتک منک

فانمـا  ، فلا تکشفن عمـا غـاب عنـک منهـا    ، الوالى احق من سترها، الناس عیوبا
فاسـتر العـوره مـا    ، واالله یحکم على مـا غـاب عنـک   ، علیک تطهیر ما ظهر لک

اطلق عن النـاس عقـده کـل    . کاستطعت یستر االله منک ما تحب ستره من رعیت
و لا تعجلـن  ، و تغاب عن کل ما لا یضح لـک ، و اقطع عنک سبب کل وتر، حقد

  . و ان تشبه بالناصحین، فان الساعى غاش، الى تصدیق ساع

  ضرورت رازدارى   -5
زیرا مردم عیوبى دارنـد کـه   ، آنان که عیب جوترند از خود دور کن، از رعیت

پس مبادا آن چه بـر تـو پنهـان    ، همه سزاوارتر است والى در پنهان داشتن آن از
که داورى در آن چه از تو ، و آن چه که هویداست بپوشانى، است آشکار گردانى

پس چندان کـه مـى تـوانى زشـت هـا را      . پنهان است با خداى جهان مى باشد
گره ، تا آن را که دوست دارى بر رعیت پوشیده ماند خدا بر تو بپوشاند، بپوشان
و از آن چـه  ، و رشته هر نوع دشمنى را قطع کن، ینه اى را در مردم بگشاىهر ک

زیـرا  ، در تصدیق سخن چـین شـتاب مکـن   ، که در نظر روشن نیست کناره گیر
  . سخن چین گرچه در لباس اندرز دهنده ظاهر مى شود اما خیانتکار است

  المشوره و مکانها الصحیح   -6
و لا جبانـا  ، و یعدك الفقـر ، ن الفضلو لا تدخلن فى مشورتک بخیلا یعدل ع

  . یضعفک عن الامور
فان البخـل و الجـبن و الحـرص غرائـز     ، و لا حریصا یزین لک الشره بالجور

  . شتى یجمعها سوء الظن باالله
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و من شرکهم فى الاثام فـلا یکـونن   ، ان شر وزرائک من للاشرار قبلک وزیرا
و انت واجد مـنهم خیـر الخلـف    ، و اخوان الظلمه، فانهم اعوان الاثمه، لک بطانه

  . و لیس علیه مثل آصارهم و اوزارهم و آثامهم، ممن له مثل آرائهم و نفاذهم
اولئـک اخـف علیـک    ، و لا آثما على اثمـه ، ممن لم یعاون ظالما على ظلمه

فاتخذ اولئک ، و اقل لغیرك الفا، و احنى علیک عطفا، و احسن لک معونه، موونه
و ، ثم لیکن آثرهم عندك اقـولهم بمـر الحـق لـک    ، خاصه لخلواتک و حفلاتک

واقعا ذلک من هواك حیـث  ، اقلهم مساعده فیما یکون منک مما کره االله لاولیائه
  . وقع

  جایگاه صحیح مشورت   -6
و ، دخالت نده که تو را از نیکوکارى باز مـى دارد ، بخیل را در مشورت کردن

  . از تنگدستى مى ترساند
کردن دخالت نده که در انجام کارها روحیه تو را سست ترسو را در مشورت 

  . مى کند
حریص را در مشورت کردن دخالت نده که حرص را با ستمکارى در نظرت 

غرائز گوناگونى هسـتند کـه ریشـه    ، همانا بخل و ترس و حرص. زینت مى دهد
  . آنها بدگمانى به خداى بزرگ است

و در گناهان ، زیر بدکاران بودهکسى است که پیش از تو و، بدترین وزیران تو
زیـرا کـه آنـان    ، پس مبادا چنین افرادى محرم راز تو باشند. آنان شرکت داشت
تو باید جانشینانى بهتر از آنان ، و یارى دهندگان ستمکارانند، یاوران گناهکاران

داشته باشى که قدرت فکرى امثال آنها را داشته اما گناهان و کردار زشـت آنهـا   
  . باشند را نداشته
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کسانى که ستمکارى را بر سـتمى یـارى نکـرده و گناهکـارى را در گنـاهى      
و یاریشان بهتـر و  ، هزینه این گونه از افراد بر تو سبک تر، کمک نرسانده باشند
و ، آنـان را از خـواص  ، و دوستى آنان جز با تو کمتـر اسـت  ، مهربانیشان بیشتر
از میان آنان افـرادى را کـه در   سپس ، و رازداران خود قرار ده، دوستان نزدیک

حق گویى از همه صریح ترند و در آن چه را کـه خـدا بـراى دوسـتانش نمـى      
  . چه خوشایند تو باشد یا ناخوشایند، انتخاب کن، پسندد تو را مددکار نباشند

  القیاده و الروابط الاجتماعیه   -7
ثـم رضـهم علـى الا یطـروك و لا یبجحـوك       ؛و الصق باهل الورع و الصدق

  . و تدنى من العزه، فان کثره الاطراء تحدث الزهو، بباطل لم تفعله
فـان فـى ذلـک تزهیـدا     ، و لا یکونن المحسن و المسى ء عندك بمنزله سواء

و الـزم کـلا    !و تدریبا لاهل الاساءه علـى الاسـاءه  ، لاهل الاحسان فى الاحسان
  . منهم ما الزم نفسه

و ، علم انه لیس شى ء بادعى الى حسن ظن راع برعیته من احسـانه الـیهم  و ا
فلیکن منک . و ترك استکراهه ایاهم على ما لیس قبلهم، تخفیفه الموونات علیهم

فان حسـن الظـن یقطـع عنـک     ، فى ذلک امر یجتمع لک به حسن الظن برعیتک
ن احق من و ا، و ان احق من حسن ظنک به لمن حسن بلاوك عنده، نصبا طویلا

  . ساء ظنک به لمن ساء بلاوك عنده
و ، و اجتمعـت بهـا الالفـه   ، و لا تنقض سنه صالحه عمل بها صدور هذه الامه

، و لا تحدثن سنه تضر بشـى ء مـن ماضـى تلـک السـنن     ، صلحت علیها الرعیه
  . و الوزر علیک بما نقضت منها، فیکون الاجر لمن سنها
، فى تثبیت ما صلح علیه امر بلادك، الحکماءو مناقشه ، و اکثر مدارسه العلماء

  . و اقامه ما استقام به الناس قبلک



214 

 

  اصول روابط اجتماعى رهبران   -7
تا مى توانى با پرهیزکاران و راستگویان بپیوند و آنان را چنان پرورش ده که 

، و تو را براى اعمال زشتى که انجام نداده اى تشویق نکنند، تو را فراوان نستایند
  . ه ستایش بى اندازه خودپسندى مى آورد و انسان را به سرکشى وا مى داردک

زیرا نیکوکاران در نیکوکارى ، هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند
پس هر کدام از آنـان را بـر   ، بى رغبت و بدکاران در بدکارى تشویق مى گردند

  . اساس کردارشان پاداش ده
اى براى جلب اعتمـاد والـى بـه رعیـت بهتـر از      هیچ وسیله  !بدان اى مالک

و عدم اجبار مـردم بـه کـارى کـه دوسـت      ، نیکوکارى به مردم و تخفیف مالیات
خوشـبین  ، پس در این راه آنقدر بکوش تا به وفادارى رعیت، نمى باشد، ندارند
پـس  ، که این خوشبینى بار سنگین رنج آور مشکلات را از تو بر مى دارد، شوى

و بـه آنـان کـه بـدرفتارى     ، بیشتر احسان کردى بیشتر خوشبین باشبه آنان که 
  . نمودى بدگمان تر باش

و ملت اسـلام  ، و آداب پسندیده اى را که بزرگان این امت به آن عمل کردند
و آدابـى کـه بـه    ، بر هـم مـزن  ، با آن پیوند خورده و رعیت با آن اصلاح شدند
کـه پـاداش بـراى آورنـده     ، اورسنتهاى خوب گذشته زیان وارد مى کند پدید نی

 . و کیفر آن براى تو باشد که آنها را درهم شکستى، سنت

کـه مایـه   ، و با حکیمان فـراوان بحـث کـن   ، فراوان گفتگو کن، با دانشمندان
و برقرارى نظم و قانونى است که در گذشته نیز وجـود  ، آبادانى و اصلاح شهرها

  . داشت
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  التعرفه بالطبقات الاجتماعیه   -8
و لا غنـى بیعضـها عـن    ، اعلم ان الرعیه طبقات لا یصلح بعضها الا بـبعض  و

و منهـا  ، و منها قضاه العدل، و منها کتاب العامه و الخاصه، فمنها جنود االله: بعض 
و منها اهل الجزیه و الخراج مـن اهـل الذمـه و مسـلمه     ، عمال الانصاف و الرفق

الطبقه السفلى مـن ذوى الحاجـه و   و منها التجار و اهل الصناعات و منها ، الناس
و وضع على حده فریضه فى کتابه او سـنه  ، و کل قد سمى االله له سهمه، المسکنه

  . عهد امنه عندنا محفوظا نبیه 
و ، و سـبل الامـن  ، و عز الدین، وزین الولاه، حصون الرعیه، باذن االله، فالجنود

م للجنود الا بما یخرج االله لهم من الخراج الذى ثم لا قوا. لیس تقوم الرعیه الا بهم
و یعتمدون علیه فیما یصـلحهم و یکـون مـن وراء    ، یقوون به على جهاد عدوهم

  . حاجتهم
لما ، ثم لا قوام لهذین الصنفین الا بالصنف الثالث من القضاه و العمال و الکتاب

و یوتمنـون  ، عو یجمعون من المنـاف ، و یجمعون من المعاقد، یحکمون من المعاقد
  . الامور و عوامها  علیه من خواص 

فیما یجتمعـون علیـه مـن    ، و لا قوام لهم جمیعا الا بالتجار و ذوى الصناعات
و یکفونهم من الترفق بایدیهم مـا لا یبلغـه رفـق    ، و یقیمونه من اسواقهم، مرافقهم
ثم الطبقه السفلى من اهـل الحاجـه و المسـکنه الـذین یحـق رفـدهم و       ، غیرهم
  . معونتهم

و لکل على الوالى حق بقدر مـا یصـلحه و لـیس یخـرج     ، و فى االله لکل سعه
و تـوطین  ، الوالى من حقیقه ما الزمه االله من ذلک الا بالاهتمام و الاسـتعانه بـاالله  

  . و الصبر علیه فیما خف علیه او ثقل، نفسه على لزوم الحق
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  شناخت اقشار گوناگون اجتماعى   -8
دم از گروههاى گوناگونى مى باشند که اصلاح هر یک جز مر !اى مالک بدان

و هیچ یک از گروهها از گروه دیگر بى نیاز نیست از آن ، با دیگرى امکان ندارد
، قضـات دادگسـتر  ، لشگریان خدا و نویسـندگان عمـومى و خصوصـى   ، قشرها

تجار ، پرداخت کنندگان مالیات، جزیه دهندگان، کارگزاران عدل و نظم اجتماعى
و طبقه پایین جامعـه از نیازمنـدان و   ، صاحبان صنعت و پیشه وران، بازرگانانو 

و مقدار واجب ، که براى هر یک خداوند سهمى مقرر داشته، مستمندان مى باشند
تعیین کرده که پیمـانى از طـرف خداسـت و     آن را در قرآن یا سنت پیامبر 
  . نگهدارى آن بر ما لازم است

، پناهگاه استوار رعیت و زینت و وقار زمامداران، اهیان به فرمان خداپس سپ
امور مردم جز بـا سـپاهیان اسـتوار    ، و راههاى تحقق امنیت کشورند، شکوه دین

و پایدارى سپاهیان جز به خراج و مالیات رعیت انجام نمى شود کـه بـا   ، نگردد
ویش بـه آن تکیـه   آن براى جهاد با دشمن تقویت گردند و براى اصلاح امور خ ـ

  . کنند و نیازمندیهاى خود را برطرف سازند
و آن ، جز با گروه سـوم نمـى تواننـد پایـدار باشـند     ، سپس سپاهیان و مردم

را ، که قراردادها و معاملات، و نویسندگان حکومتند، و کارگزاران دولت، قضات
کارهاى  و در، و آن چه به سود مسلمانان است فراهم مى آورند، استوار مى کنند

  . عمومى و خصوصى مورد اعتمادند
و صـاحبان صـنایع نمـى تواننـد دوام     ، و گروههاى یاد شده بدون بازرگانـان 

و در بازارهـا عرضـه مـى    ، زیرا آنان وسائل زندگى را فراهم مى آورند، بیاورند
کنند و بسیارى از وسایل زندگى را با دست مى سازند که از توان دیگران خارج 

  . است
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طبقه پایین از نیازمندان و مستمندانند که باید بـه آنهـا بخشـش و    ، یگرقشر د
  . یارى کرد

و همـه  ، براى تمام اقشار گوناگون یاد شده در پیشگاه خدا گشایشـى اسـت  
و ، آنان به مقدارى که امورشان اصلاح شود بر زمامـدار حقـى مشـخص دارنـد    

تواند موفق باشـد جـز   زمامدار از انجام آن چه خدا بر او واجب کرده است نمى 
و خود را براى انجام حق آماده ، و از خدا یارى بطلبد، آن که تلاش فراوان نماید

  . شکیبایى ورزد، آسان باشد یا دشوار، و در همه کارها، سازد

  افضل العسکریین   -الاول 
و ، و انقاهم جیبا، فول من جنودك انصحهم فى نفسک الله و لرسوله و لامامک

و ، و یـراف بالضـعفاء  ، و یستریح الى العذر، ممن یبطى عن الغضب، افضلهم حلما
  . و لا یقعد به الضعف، و ممن لا یثیره العنف، ینبو على الاقویاء

و السـوابق  ، و اهل البوتـات الصـالحه  ، ثم الصق بذوى المروءات و الاحساب
، فانهم جماع من الکرم ؛و السخاء و السماحه، ثم اهل النجده و الشجاعه ؛الحسنه

و لا یتفاقمن ، ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهما. و شعب من العرف
فانه داعیه لهم  ؛و لا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وان قل، فى نفسک شى ء قویتهم به

و لا تدع تفقد لطیـف امـورهم اتکـالا    ، و حسن الظن بک، الى بذل النصیحه لک
و للجسـیم موقعـا لا   ، للیسیر من لطفک موضـعا ینتفعـون بـه    فان، على جسیمها
  . یستغنون عنه

و افضل علـیهم مـن   ، ولیکن آثر رووس جندك عندك من واساهم فى معونته
حتى یکـون همهـم همـا    ، بما یسعهم و یسع من وراءهم من خلوف اهلیهم، جدته

  . واحدا فى جهاد العدو
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ضل قره عین الـولاه اسـتقامه   و ان اف، فان عطفک علیهم یعطف قلوبهم علیک
، و ظهور موده الرعیه و انه لا تظهر مودتهم الا بسلامه صـدورهم ، العدل فى البلاد

و تـرك  ، و قله استثقال دولهـم ، و لا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم على ولاه الامور
  . انقطاع مدتهم، استثطاء

بلى ذوو البلاء و تعدید ما ا، و واصل فى حسن الثناء علیهم، فافسخ فى آمالهم
  . ان شاء االله، و تحرص الناکل، فان کثره الذکر لحسن افعالهم تهز الشجاع ؛منهم

و لا ، و لا تضـمن بـلاء امـرى الـى غیـره     ، ثم اعرف لکل امرى منهم ما ابلى
و لا یدعونک شرف امرى الى ان تعظم مـن بلائـه مـا    ، تقصرن به دون غایه بلائه

  . ن تستصغر من بلائه ما کان عظیماو لا ضعه امرى الى ا، کان صغیرا
و یشتبه علیک مـن الامـور؛   ، واردد الى االله و رسوله ما یضلعک من الخطوب

  :فقد قال االله تعالى لقوم احب ارشادهم 
فان تتازعتم ، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا االله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم

  فى شى ء فردوه الى االله و الرسول
الاخذ بسـنته الجامعـه   : و الرد الى الرسول ، الاخذ بمحکم کتابه: الى االله فالرد 

  . غیر المفرقه

  سیماى نظامیان   -اول 
براى فرماندهى سپاه کسى را برگزین که خیرخواهى او بـراى خـدا و پیـامبر    

که دیر از کسانى ، شکیبایى او برتر باشد، و امام تو بیشتر و دامن او پاك تر 
و بـا قدرتمنـدان بـا    ، به خشم آید و عذرپذیرتر باشد و بر ناتوان رحمـت آورد 

درشتى او را به تجاوز نکشاند و نـاتوانى او را از حرکـت   ، قدرت برخورد نماید
  . باز ندارد
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، سپس در نظامیان با خانواده هاى ریشه دار داراى شخصـیت حسـاب شـده   
که دلاور و سلحشور و بخشنده ، رخشانداراى سوابقى نیکو و د، خاندانى پارسا
آنان همه بزرگـوارى را در خـود جمـع    ، روابط نزدیک بر قرار کن، و بلند نظرند

پـس در کارهـاى آنـان بگونـه اى     ، و نیکى ها را در خود گرد آورده انـد ، کرده
و مبادا آن چه را که آنـان  ، بیندیش که پدرى مهربان درباره فرزندش مى اندیشد

ى کند در دیده ات بزرگ جلوه کند و نیکوکارى تو نسبت بـه آنـان   را نیرومند م
، زیرا نیکى آنان را به خیرخواهى تو خوانـد ، هر چند اندك باشد را خوار مپندار

و رسیدگى به امور کوچـک آنـان را بـه    ، و گمانشان را نسبت به تو نیکو گرداند
تو را جایگـاهى   زیرا نیکى اندك، اعتماد رسیدگى به کارهاى بزرگشان وامگذار

و نیکى هاى بزرگ تو را جایى است که از آن بـى  ، است که از آن سود مى برند
  . نیاز نیستند

برگزیده ترین فرماندهان سپاه تو کسى باشد که از همـه بیشـتر بـه سـربازان     
بـه انـدازه اى   ، و از امکانات مالى خود بیشتر در اختیارشان گذارد، کمک رساند

تـا در  ، ر پشت جبهه و خودشان در آسایش کامـل باشـند  که خانواده هایشان د
  . سربازان اسلام تنها به یک چیز بیندیشند، نبرد با دشمن

و همانـا  ، دلهایشان را به تو مـى کشـاند  ، همانا مهربانى تو نسبت به سربازان
روشنى چشم زمامداران برقرارى عدل در شهرها و آشکار شـدن محبـت مـردم    

حبت دلهاى رعیت جز با پاکى قلبها پدید نمـى آیـد و   که م، نسبت به والى است
و ، خیرخواهى آنان زمانى است که با رغبـت و شـوق پیرامـون والـى را گرفتـه     

حکومت بار سنگینى را بر دوش رعیت نگذاشته باشـد و طـولانى شـدن مـدت     
  . زمامدارى بر ملت ناگوار نباشد
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و کارهـاى  ، ش کـن و همواره از آنان سـتای ، پس آرزوهاى سپاهیان را برآور
شـجاعان  ، زیرا یادآورى کارهاى ارزشمند آنان، مهمى که انجام داده اند بر شمار

  . ان شاء االله، ترسوها را به تلاش وامى دارد، را برمى انگیزاند
و ، رنج و زحمات هر یک از آنان را شناسایى کـن ، و در یک ارزشیابى دقیق

و ارزش خـدمت او را  ، مگـذار هرگز تلاش و رنج کسى را به حسـاب دیگـرى   
تا شرافت و بزرگى کسى موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ ، ناچیز مشمار

مشـکلاتى  ، یا گمنامى کسى باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانى، بشمارى
بـه  ، و امورى که براى تو شبهه ناکند، که در احکام نظامیان براى تو پدید مى آید

زیرا خـدا بـراى مردمـى کـه علاقـه داشـت       ، بازگردان خدا و رسول خدا 
  :هدایتشان کند فرمود

از خدا و رسول و امامـانى کـه از شـما هسـتند     ، اى کسانى که ایمان آوردید
آن را به خـدا و رسـولش بازگردانیـد    ، و اگر در چیزى نزاع دارید، اطاعت کنید

)313(  
و بـاز گردانـدن بـه    ، ردن به قرآنپس بازگرداندن چیزى به خدا یعنى عمل ک

نـه عامـل   ، یعنى عمل کردن به سـنت او کـه وحـدت بخـش اسـت      پیامبر 
  . پراکندگى

  افضل القضاه   -الثانى 
، ممن لا تضیق به الامور، ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فى نفسک

من الفى ء الى الحـق اذا   و لا یحصر، و لا یتمادى فى الزله، و لا تمحکه الخصوم
و اوقفهـم   ؛و لا یکتفى بادنى فهم دون اقصـاه ، و لا تشرف نفسه على طمع، عرفه

و اصبرهم علـى  ، و اقلهم تبرما بمراجعه الخصم، و آخذهم بالحجج، فى الشبهات
و لا یستمیله ، ممن لا یزدهیه اطراء، و اصرمهم عند اتضاح الحکم، تکشف الامور

  . لو اولئک قلی، اغراء
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و تقـل معـه حاجتـه    ، و افسح له فى البذل ما یزیل علته، ثم اکثر تعاهد قضائه
لیـامن  ، الى النااسلام واعطه من المنزله لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصـتک 

  . بذلک اغتیال الرجال له عندك
، فان هذا الدین قد کان اسـیرا فـى ایـدى الاشـرار    ، فانظر فى ذلک نظرا بلیغا

  . و تطلب به الدنیا، بالهوىیعمل فیه 

  سیماى قضات و داوران   -دوم 
، برترین فرد نـزد خـود را بـراى قضـاوت انتخـاب کـن       !سپس از میان مردم

آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان بـا یکـدیگر   ، کسانى که مراجعه فراوان
ز در اشتباهاتش پافشارى نکند و بازگشت به حق پـس ا ، او را خشمناك نسازد

و در شناخت مطالـب  ، طمع را از دل ریشه کن کند، آگاهى براى او دشوار نباشد
و در ، و در شبهات از همه با احتیاطتر عمل کنـد ، با تحقیقى اندك رضایت ندهد

، و در مراجعه پیاپى شاکیان خسته نشود، یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد
کار شدن حقیقت در فصل خصومت و پس از آش، در کشف امور از همه شکیباتر

و چرب زبـانى  ، کسى که ستایش فراوان او را فریب ندهد، از همه برنده تر باشد
  !!او را منحرف نسازد و چنین کسانى بسیار اندکند

و آنقـدر بـه او   ، هرچه بیشتر در قضاوتهاى او بیندیش، پس از انتخاب قاضى
و از نظـر مقـام و   ، مند نباشدو به مردم نیاز، ببخش که نیازهاى او برطرف گردد

تا از توطئه ، منزلت آنقدر او را گرامى دار که نزدیکان توبه نفوذ در او طمع نکنند
  . آنان در نزد تو در امان باشد

در دستوراتى که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بـدکاران گرفتـار   
خـود را بـه دسـت مـى     و دنیاى ، که با نام دین به هواپرستى پرداخته، آمده بود
  . آوردند
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  افضل المسوولین   -الثالث 
فانهمـا  ، و لا تولهم محاباه و اثره، ثم انظر فى امور عمالک فاستعملهم اختبارا

  . جماع من شعب الجور و الخیانه
و القـدم فـى   ، من اهل البیوتـات الصـالحه  ، و توخ منهم اهل التجربه و الحیاء

و ، و اقل فى المطامع اشـراقا ، واصح اعراضا، اخلاقافانهم اکرم ، الاسلام المتقدمه
  . ابلغ فى عواقب الامور نظرا
فان ذلک قوه لهم على استصلاح انفسهم و غنـى لهـم   ، ثم اسبغ علیهم الارزاق
ثـم  ، و حجه علیهم ان خالفوا امرك انو ثلموا امانتـک ، عن تناول ما تحت ایدیهم

و الوفاء علیهم فان تعاهدك فى السر تفقد اعمالهم و ابعث العیون من اهل الصدق 
  . و الرفق بالرعیه، لامورهم حدوه لهم على استعمال الامانه

فان احد منهم بسط یده الى خیانـه اجتمعـت بهـا علیـه      ؛و تحفظ من الاعوان
و ، فبسطت علیـه العقوبـه فـى بدنـه    ، اکتفیت بذلک شاهدا، عندك اخبار عیونک

و قلدته عار ، و وسمته بالخیانه، بمقام المذلهثم نصبته ، اخذته بما اصاب من عمله
  . التهمه

  سیماى کارگزاران دولتى   -سوم 
سپس در امور کارمندانت بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمـار و بـا   
، میل شخصى و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهاى مختلـف وادار نکـن  

  . زیرا نوعى ستمگرى و خیانت است
دولتى را از میان مردمى با تجربه و با حیا از خانـدانهاى پـاکیزه و   کارگزاران 

زیـرا اخـلاق آنـان    ، با تقوى که در مسلمانى سابقه درخشانى دارند انتخاب کـن 
و آینده نگرى آنان بیشتر ، گرامى تر و آبرویشان محفوظتر و طمع ورزیشان کمتر

  . است
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ن حقوق کافى در اصـلاح  که با گرفت، سپس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار
خود بیشتر مى کوشند و با بى نیازى دست به اموال بیت المال نمى زنند و اتمـام  
حجتى است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرد یا در امانت تو خیانـت کننـد سـپس    
رفتار کارگزاران را برسى کن و جاسوسى راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار کـه  

تو از کار آنان سبب امانت دارى و مهربانى بـا رعیـت   مراقبت و بازرسى پنهانى 
  . خواهد بود

و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکى از آنان دست به خیانت 
زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد به همـین مقـدار گـواهى    

یار دارد از او قناعت کرده و او را با تازیانه کیفر کن و آن چه از اموال که در اخت
سپس او را خواردار و خیانتکار بشمار و طـوق بـدنامى بـه گـردنش     ، پس گیر
  . بیافکن

  صفات الدافعین للزکاه   -الرابع 
فان فى صلاحه و صـلاحهم صـلاحا لمـن    ، و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله

هله لان الناس کلهم عیال على الخراج و ا، و لا صلاح لمن سواهم الا بهم، سواهم
ولیکن نظرك فى عماره الارض ابلغ من نظرك فى استجلاب الخراج لان ذلک لا 

و ، و من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد ؛یدرك الا بالعماره
  . لم یستقم امره الا قلیلا

، او احاله ارض اغتموها غـرق ، او انقطاع شرب او باله، فان شکوا ثقلا او عله
و لا یـثقلن   ؛خفقت عنهم بما ترجـو ان یصـلح بـه امـرهم    ، عطشاو اجحف بها 

فانه ذخر یعـودون بـه علیـک فـى عمـاره      ، علیک شى ء خففت به الموونه عنهم
و تبجحـک باستفاضـه   ، مع اسـتجلابک حسـن ثنـائهم   ، و تزیین ولایتک، بلادك

و الثقه منهم ، بما ذخرت عندهم من اجمامک لهم، معتمدا فضل قوتهم، العدل فیهم
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فربما حدث من الامور مـا اذا عولـت   ، بما عودتهم من عدلک علیهم ورفقک بهم
  . فان العمران محتمل ما حملته ؛فیه علیهم من بعد احتملوه طیبه انفسهم به

و انما یوتى خراب الارض من اعواز اهلها و انما یعوز اهلها لاشـراف انفـس   
  . م بالعبرو سوء ظنهم بالبقاء و قله انتفاعه، الولاه على الجمع

  سیماى مالیات دهندگان   -چهارم 
، مالیات و بیت المال را بگونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد

عامل اصلاح امور دیگر اقشـار جامعـه   ، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان
و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد ، مى باشد

بایـد تـلاش تـو در    ، فت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانندگر
آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز بـا آبـادانى فـراهم    
، نمى گردد و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مـزارع بـه دسـت آورد   

  . مدتى دوام نیاورد شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندك
یـا خشـک   ، یا آفت زدگى، از سنگینى مالیات، پس اگر مردم شکایت کردند

یـا  ، یا خـراب شـدن زمـین در سـیلاب هـا     ، یا کمى باران، شدن آب چشمه ها
در گرفتن مالیت به میزانى تخفیف ده تـا امورشـان سـامان گیـرد و     ، خشکسالى

اندوخته اى اسـت کـه   ، یرا آنهرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد ز
در آبادانى شهرهاى تو و آراستن ولایتهـاى تـو نقـش دارد و رعیـت و را مـى      

و تو از گسترش عدالت میان مردم خشنود خـواهى شـد و بـه افـزایش     ، ستایند
بدانچه در نزدشان اندوختى و به آنـان بخشـیدى و   ، قوت آنان تکیه خواهى کرد

به آنـان اطمینـان خـواهى    ، مهربانى با رعیت عدالت در بین مردم و  با گسترش 
با شـادمانى  ، و به عهده شان بگذارى، آنگاه اگر در آینده کارى پیش آید، داشت

  . خواهند پذیرفت زیرا عمران و آبادى قدرت تحمل مردم را زیاد مى کند
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، همانا ویرانى زمین به جهت تنگدستى کشاورزان است و تنگدستى کشاورزان
موال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشـان اعتمـاد   به جهت غارت ا

  . ندارند و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند

  افضل الکتاب   -الخامس 
و اخصص رسـائلک التـى   ، فول على امورك خیرهم، ثم انظر فى حال کتابک

تدخل فیها مکائدك و اسرارك باجمعهم لوجوه صالح الاخـلاق ممـن لا تبطـره    
فیجترى بها علیک فى خلاف لک بحضره ملا و لا تقصر به الغفلـه عـن   ، الکرامه

فیمـا یاخـذ   ، واصدار جواباتها على الصواب عنک، ایراد مکاتبات عمالک علیک
و لا یعجز عن اطلاق مـا عقـد   ، و لا یضعف عقدا اعتقده لک، لک و یعطى منک

سه یکون بقـدر  فان الجاهل بقدر نف، و لا یجهل مبلغ قدر نفسه فى الامور، علیک
  . غیره اجهل

فان ، ثم لا یکن اختیارك ایاهم على فراستک و استنامتک و حسن الظن منک
الرجال یتعرضون لفراسات الولاه بتصنعهم و حسن خدمتهم و لیس وراء ذلک من 

  . النصیحه و الامانه شى ء
، فاعمد لاحسنهم کان فى العامه اثـرا ، ولکن اختبرهم بما ولوا للصالحین قبلک

و . فان ذلک دلیل على نصیحتک الله و لمـن ولیـت امـره   ، و اعرفهم بالامانه وجها
و لا یتشـتت علیـه   ، لا یقهـره کبیرهـا  ، اجعل لراس کل امر من امورك راسا منهم

  . و مهما کان فى کتابک من عیب فتغابیت عنه الزمته، کثیرها

  سیماى نویسندگان و منشیان   -پنجم 
و کارهایـت را بـه   ، نشیان به درسـتى بینـدیش  سپس در امور نویسندگان و م

که در بردارنده سیاسـتها و اسـرار تـو    ، و نامه هاى محرمانه، بهترین آنان واگذار
، از میان نویسندگان به کسى اختصاص ده که صالح تـر از دیگـران باشـد   ، است
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کسى که گرامى داشتن او را به سرکشى و تجاوز نکشاند تا در حضور دیگران با 
و در رساندن نامه کارگزارانت به تو یا رساندن پاسخهاى تو بـه  ، لفت کندتو مخا

و در آن چه براى تو مى ستاند یا از طرف تو به آنان تحویل ، آنان کوتاهى نکند
مى دهد فراموشکار نباشد و در تنظیم هیچ قراردادى سستى نورزد و در بـر هـم   

 ـ    ت و قـدر خـویش را   زدن قراردادى که به زبان توسـت کوتـاهى نکنـد و منزل
در شـناخت قـدر   ، بشناسد همانا آن که از شناخت قـدر خـویش عـاجز باشـد    

  . دیگران جاهل تر است
مبادا در گزینش نویسندگان و منشیان بـر تیزهوشـى و اطمینـان شخصـى و     

زیرا افـراد زیـرك بـا ظـاهر سـازى و خـوش       ، خوش باورى خود تکیه نمایى
که در پس این ظاهر سـازى  ، مى نمایندنظر زمامداران را به خود جلب ، خدمتى

  . و نه از امانت دارى نشانى یافت مى شود، نه خیرخواهى وجود دارد، ها
لکن آنها را با خدماتى که براى زمامداران شایسته و پیشـین انجـام داده انـد    

به کاتبان و نویسندگانى اعتماد داشته باش کـه در میـان مـردم آثـارى     ، بیازماى
که چنین انتخاب درستى نشـان  ، به امانتدارى از همه مشهورترندو ، نیکو گذاشته

  . و مردمى است که حاکم آنانى، دهنده خیرخواهى تو براى خدا
براى هر یک از کارهایت سرپرستى برگزین که بزرگى کار بر او چیرگى نیابد 

و بـدان کـه هرگـاه در کـار نویسـندگان و      ، و فراوانى کار او را درمانده نسـازد 
ن تو کمبودى وجود داشته باشد که تو بى خبر باشى خطـرات آن دامنگیـر   منشیا

  . تو خواهد بود

  التجار و اصحاب الصنائع   -السادس 
المقـیم مـنهم و   : و اوص بهـم خیـرا  ، ثم استوص بالتجـار و ذوى الصـناعات  

و جلائهـا  ، و اسباب المرافق، فانهم مواد المنافع، و المترفق ببدنه، المضطرب بماله
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و حیـث لا یلتـثم   ، و سهلک وجبلـک ، فى برك و بحرك، المباعد و المطارحمن 
و صـلح لا  ، فانهم سـلم لا تخـاف بائقتـه   ، و لا یجتروون علیها، الناس لمواضعها
  . و تعفقد امورهم بحضرتک و فى حواشى بلادك، تخشى غائلته

و احتکـارا  ، ان فى کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا -مع ذلک  -و اعلم 
  . و عیب على الولاه، و ذلک باب مضره للعامه، و تحکما فى البیاعات، للمنافع

: ولـیکن البیـع بیعـا سـمحا    ، منع منه فان رسول االله ، فامنع من الاحتکار
و اسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع فمن قارف حکـره  ، بموازین عدل

  . قبه فى غیر اسرافو عا، بعد نهیک ایاه فنکل به

  سیماى بازرگانان و صاحبان صنایع   -ششم 
و آنهـا را بـه نیکوکـارى    ، سپس سفارش مرا به بازرگانان و صـاحبان بپـذیر  

یا آنان که همـواره در سـیر و کـوچ    ، بازرگانانى که در شهر ساکنند، سفارش کن
کـه آنـان   چـرا  ، کردن مى باشند و بازرگانانى که با نیروى جسمانى کار مى کنند

منابع اصلى منفعت و پدید آورنـدگان وسـایل زنـدگى و آسـایش و آورنـدگان      
از بیابانها و دریاها و دشتها ، وسایل زندگى از نقاط دوردست و دشوار مى باشند

یا براى رفـتن بـه   ، جاهاى سختى که مردم در آن اجتماع نمى کنند، و کوهستانها
  . آنجاها شجاعت ندارند
، و از ستیزه جویى آنان ترسى وجود نخواهد داشت، رامندبازرگانان مردمى آ

در کار آنها بینـدیش چـه در شـهرى    ، مردمى آشتى طلبند که فتنه انگیزى ندارند
با توجه به آن چـه کـه تـذکر    ، یا در شهرهاى دیگر، باشند که تو به سر مى برى

  . دادم
و بد معاملـه   این را هم بدان که در میان بازرگانان هستند کسانى که تنگ نظر

و کالا ، که تنها با زورگویى به سود خود مى اندیشند، و بخیل و احتکار کننده اند
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که این سودجویى و گـران فروشـى   ، را به هر قیمتى که مى خواهند مى فروشند
  . براى همه افراد جامعه زیانبار و عیب بزرگى بر زمامدار است

از آن جلـوگیرى مـى    که رسول خدا ، پس از احتکار کالا جلوگیرى کن
به سادگى و با موازین عدالت انجام ، باید خرید و فروش در جامعه اسلامى، کرد
اما در کیفر او اسـراف  ، با نرخهایى که بر فروشنده و خریدار زیانى نرساند، گیرد
  . نکن

  المحرومون   -السابع 
من المساکین و المحتاجین ، لهم ثم االله االله فى الطبقه السفلى من الذین لا حیله

و احفـظ الله مـا   ، فـان فـى هـذه الطبقـه قانعـا و معتـرا      ، و اهل البوسى و الزمنى
و قسما مـن غـلات   ، و اجعل لهم قسما من بیت مالک، استحفظک من حقه فیهم

و کـل قـد   ، فان للاقصـى مـنهم مثـل الـذى للادنـى     ، صوافى الاسلام فى کل بلد
  . استرعیت حقه

، فانک لا تعذر بتضییعک التافه لاحکامک الکثیر المهم، عنهم بطرفلا یشغلنک 
و تفقد امور مـن لا یصـل الیـک    ، و لا تصعر خدك لهم، فلا تشخص همک عنهم
  . و تحقره الرجال، منهم ممن تفتحمه العیون

ثم اعمل ، فلیرفع الیک امورهم، ففرغ لالئک ثقتک من اهل الخشیه و التواضع
فان هولاء من بین الرعیه احوج الى الانصاف من ،  یوم تلقاهفیهم بالاعذار الى االله

  . غیرهم و کل فاعذر الى االله فى تادیه حقه الیه
و لا ینصب للمسـاله  ، و تعهد اهل الیتم و ذوى الرفه فى السن ممن لا حیله له

و قد یخففه االله على اقوام طلبوا  ؛و الحق کله ثقیل، و ذلک على الولاه ثقیل، نفسه
  . و وثقوا بصدق موعود االله لهم، قبه فصبروا انفسهمالعا
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و تجلـس لهـم   ، و اجعل لذوى الحاجات منک قسما تفرغ لهم فیـه شخصـک  
و تقعد عـنهم جنـدك و اعوانـک مـن     ، مجلسا عاما فتتواضع فیه الله الذى خلقک

فانى سـمعت رسـول االله   ، حتى یکلمک متکلمهم غیر متتعتع، احراسک و شرطک
  . یقول فى غیر موطن 

  . لن تقدس امه لا یوخذ للضعیف فیها حقه من القوى غیر متتعتع
ونح عنهم الضـیق و الانـف یبسـط االله علیـک     ، ثم احتمل الخرق منهم و العى

و امنـع  ، واعط ما اعطیت هنیئـا ، و یوجب لک ثواب طاعته، بذلک اکناف رحمته
  !فى اجمال و اعذار

  ستضعفان  سیماى محرومان و م -هفتم 
در خصوص طبقات پایین و محروم جامعـه کـه هـیچ    ! خدا را! سپس خدا را
همانـا در ایـن   ، دردمنـدان ، گرفتاران، نیازمندان، از زمین گیران، چاره اى ندارند

طبقه محروم گروهى خویشتن دارى نموده و گروهى به گدایى دست نیاز بر مـى  
براى این طبقه معین فرمـوده   پس براى خدا پاسدار حقى باش که خداوند، دارند
و بخشى از غله هاى زمینهاى غنیمتـى اسـلام را در   ، بخشى از بیت المال، است

زیرا براى دورترین مسـلمانان هماننـد   ، هر شهرى به طبقات پایین اختصاص ده
  . نزدیکترینشان سهمى مساوى وجود دارد و تو مسئوول رعایت آن مى باشى

کـه هرگـز انجـام    ، رسیدگى به آنان باز دارد مبادا سرمستى حکومت تو را از
، کارهاى فراوان و مهم عذرى براى ترك مسوولیت هاى کوچک تر نخواهد بـود 

بـه ویـژه امـور    ، و از آنان روى بر مگردان، همواره در فکر مشکلات آنان باش
کسانى را از آنان بیشتر رسیدگى کن که از کوچکى به چشم نمى آیند و دیگـران  

  . ک مى شمارند و کمتر به تو دسترسى دارندآنان را کوچ
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براى این گروه از افراد مورد اطمینان خود که خدا ترس و فروتننـد انتخـاب   
سـپس در رفـع   . تا پیرامونشان تحقیق و مسائل آنان را به تو گزارش کننـد ، کن

زیرا ایـن  ، مشکلاتشان بگونه اى عمل کن که در پیشگاه خدا عذرى داشته باشى
و حق آنان را بگونـه  ، ان رعیت بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندندگروه در می

، و پیـران سـالخورده  ، از یتیمان خردسال، اى بپرداز که در نزد خدا معذور باشى
پیوسـته دلجـویى کـن کـه     ، و دست نیـاز برنمـى دارنـد   ، که راه چاره اى ندارند

سـنگین اسـت   تمامش ، اگر چه حق. مسوولیتى سنگین بر دوش زمامداران است
نفس را به شکیبایى ، اما خدا آن را بر مردمى آسان مى کند که آخرت مى طلبند

  . وامى دارند و به وعده هاى پروردگار اطمینان دارند
تـا  ، پس بخشى از وقت خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیـاز دارنـد  
و در  شخصا به امور آنان رسیدگى نمایى و در مجلس عمومى بـا آنـان بنشـین   

برابر خدایى که تو را آفریده فروتن باش و سربازان و یاران و نگهبانان خـود را  
از سر راهشان دور کن تا سخنگوى آنان بدون اضطراب در سخن گفـتن بـا تـو    

  :بارها شنیدم که مى فرمود من از رسول خدا ، گفتگو کند
ب و بهانـه اى بـاز نسـتاند    ملتى که حق ناتوان را از زورمنـدان بـى اضـطرا   

  . رستگار نخواهد شد
پس درشتى و سخنان ناهموار آنان را بر خود همـوار کـن و تنـگ خـوبى و     
خود بزرگ بینى را از خود دور ساز تا خدا درهاى رحمت خود را به روى تـو  

آن چه به مردم مى بخشى بر تو گوارا ، و تو را پاداش اطاعت ببخشاید، بگشایند
چیزى را از کسى باز مى دارى با مهربانى و پوزش خـواهى همـراه   و اگر ، باشد
  . باشد
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  الاخلاق الخاصه للوالى   -9
منها اجابه عمالک بمـا یعیـا عنـه    : ثم امور من امورك لا بدلک من مباشرتها

و منها اصدار حاجات الناس یوم ورودها علیک بمـا تحـرج بـه صـدور     ، کتابک
  . لکل یوم ما فیهفان ، و امض لکل یوم عمله، اعوانک

و اجـزل تلـک   ، و اجعل لنفسک فیما بینک و بین االله افضل تلـک المواقیـت  
  . و سلمت منها الرعیه، و ان کانت کلها الله اذا صلحت فیها النیه، الاقسام

، اقامه فرائضه التى هـى لـه خاصـه   : ولیکن فى خاصه ما تخلص به الله دینک 
ما تقربت به الى االله من ذلک امـلا  ووف ، فاعط االله من بدنک فى لیلک و نهارك

  . بالغا من بدنک ما بلغ، غیر مثلوم و لا منقوص
فان فى الناس من ، فلا تکونن منفرا و لا مضیعا، و اذا قمت فى صلاتک للناس

حین وجهنى الـى الـیمن کیـف     و قد سالت رسول االله ، به العله و له الحاجه
  :فقال  ؟اصلى بهم
  . کصلاه اضعفهم و کن بالمومنین رحیما صل بهم

فان احتجاب الولاه عن الرعیه شـعبه  ، و اما بعد تطولن احتجابک عن رعیتک
و قله علم بالامور؛ و الاحتجاب منهم یقطع عـنهم علـم مـا احتجبـوا     ، من الضیق

و ، و یحسـن القبـیح  ، و یقبح الحسـن ، و یعظم الصغیر، دونه فیصغر عندهم الکبیر
  . الباطلیشاب الحق ب

و لیسـت علـى   ، و انما الوالى بشر لا یعرف ما توارى عنه الناس به من الامور
امـا  : و انما انت احد رجلـین  ، الحق سمات تعرف بها ضروب الصدق من الکذب

او ، ففیم احتجابک من واجـب حـق تعطیـه   ، امرو سخت نفسک بالبذل فى الحق
  !فعل کریم تسدیه
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مع ان  !لناس عن مسالتک اذا ایسوا من بذلکفما اسرع کف ا، او مبتلى بالمنع
او طلـب  ، مـن شـکاه مظلمـه   ، اکثر حاجات الناس الیک مما لا موونه فیه علیک

  . انصاف فى معامله

  اخلاق اختصاصى رهبرى   -9
مانند پاسخ دادن بـه  ، بخشى از کارها بگونه اى است که خود باید انجام دهى

از پاسخ دادن بـه آنهـا درمانـده انـد و      در آنجا که منشیان تو، کارگزاران دولتى
برآوردن نیاز مردم در همان روزى که به تو عرضه مى دارند و یارانت در ، دیگر

، کار هر روز را در همـان روز انجـام ده زیـرا هـر روزى    ، رفع نیاز آنان ناتوانند
  . کارى مخصوص به خود دارد

ود و خـداى  نیکوترین وقت ها و بهترین ساعات شـب و روزت را بـراى خ ـ  
آنگـاه کـه نیـت درسـت و     ، اگر چه همه وقت براى خداسـت ، خود انتخاب کن

  . رعیت در آسایش قرار داشته باشد
انجـام  ، از کارهایى که به خدا اختصاص دارد و باید با اخلاص انجـام دهـى  

تـن را بـه   ، پس در بخشى از شب و روز، واجباتى است که ویژه پروردگار است
و آن چه تو را به خدا نزدیک مى کنـد بـى عیـب و    ، پرستش خدا اختصاص ده

  . اگر چه دچار خستگى جسم شوى، نقصانى انجام ده
نه با طـولانى کـردن نمـاز مـردم را     ، هنگامى که نماز به جماعت مى خوانى

بیمـار یـا صـاحب    ، زیـرا در میـان مـردم   ، بپراکنى و نه آن که آن را تباه سازى
مرا به یمن فرستاد از او پرسیدم  اسلام  آنگاه که پیامبر، حاجتى وجود دارد

  :فرمود ؟با مردم چگونه نماز بخوانم
  . در حد توان ناتوانان نماز بگذار و بر مومنان مهربان باش
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نمونه اى از ، که پنهان بودن والیان، هیچگاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار
، مـى باشـد نهـان شـدن از رعیـت      تنگ خویى و کم اطلاعى در امـور جامعـه  

پـس کـار   ، زمامداران را از دانستن آن چه بر آنان پوشیده اسـت بـاز مـى دارد   
  . اندك، بزرگ

زیبا زشت و زشت زیبا مى نماید و باطل به ، و کار اندك بزرگ جلوه مى کند
آن چه را که مردم از او پوشیده دارند نمى داند ، همانا زمامدار، لباس حق درآید

و تو بـه هـر   ، را نیز نشانه اى نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شودو حق 
  :حال یکى از آن دو نفر مى باشى 

یا خود را براى جانبازى در راه حق آماده کردى پس نسبت به حـق واجبـى   
پس چرا خـود را  ، که باید بپردازى یا کار نیکى که باید انجام دهى ترسى ندارى

، پس مردم چون تـو را بنگرنـد  ، دى بخیل و تنگ نظرىو یا مر ؟پنهان مى دارى
  . مایوس شده از درخواست کردن باز مانند

کـه  ، با اینکه بسیارى از نیازمندیهاى مردم رنجى بـراى تـو نخواهـد داشـت    
یـا در خریـد و فـروش خواهـان     ، شکایت از ستم دارند یـا خواسـتار عدالتنـد   

  . انصافند

  اخلاق القیاده مع الارقاب   - 10
، و قله انصاف فـى معاملـه  ، فیهم استثار و تطاول، ثم ان للوالى خاصه و بطانه

و لا تقطعن لاحد من حاشیتک و . فاحسم ماده اولئک بقطع اسباب تلک الاحوال
فـى  ، تضر بمن یلیها من الناس، و لا یطمعن منک فى اعتقاد عقده، حامتک قطیعه

کـون مهنـا ذلـک لهـم     فی، یحملون موونته علـى غیـرهم  ، شرب او عمل مشترك
  . و عیبه علیک فى الدنیا و الاخره، دونک
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واقعا ، و کن فى ذلک صابرا محتسبا، و الزم الحق من لزمه من القریب و البعید
فـان  ، و ابتغ عاقبته بما یثقل علیک منـه ، ذلک من فرابتک و خاصتک حیث وقع

  . مغبه ذلک محموده
اعـدل عنـک ظنـونهم     و، و ان ظنت الرعیه بک حیفـا فاصـحر لهـم بعـذرك    

و اعذارا تبلغ بـه  ، و رفقا برعیتک، فان فى ذلک ریاضه منک لنفسک، باصحارك
  . حاجتک من تقویمهم على الحق

  اخلاق رهبرى با خویشاوندان  - 10
و در ، همانا زمامداران را خواص و نزدیکانى است که خودخواه و چپاولگرند

اسـباب آن بخشـکان و   ، ا بریدنریشه ستمکاریشان را ب، معاملات انصاف ندارند
به هیچکدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکـن و بگونـه اى بـا    
، آنان رفتار کن که قرار دادى به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیـان رسـاند  

که هزینه هاى آن را بر دیگران تحمیـل  ، یا زراعت مشترك، مانند آبیارى مزارع
سودش براى آنان و عیب و ننگش در دنیا و آخرت بـراى  ، در آن صورت، کنند

  . تو است
، نزدیک یا دور بپرداز و در این کار شکیبا باش، حق را مال هر کس که باشد

گرچـه اجـراى حـق مشـکلاتى بـراى      ، و این شکیبایى را به حساب خدا بگذار
سـاز و  تحمل سنگینى آن را به یاد قیامت بر خود هموار ، نزدیکانت فراهم آورد

افشاگرى نموده عـذر خـویش را آشـکارا در    ، هرگاه رعیت بر تو بدگمان گردد
و با اینکار از بدگمانى نجاتشان ده که این کار ریاضتى بـراى خـود   ، میان بگذار
و مهربانى کردن نسبت به رعیت است و این پوزش خواهى تو آنان را ، سازى تو

  . به حق وا مى دارد
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  الاعداء اسلوب مواجهه  - 11
فـان فـى الصـلح دعـه     ، و لا تدفعن صلحا دعاك الیه عدوك والله فیه رضـى 

ولکن الحذر کل الحذر من عـدوك  ، و امنا لبلادك، وراحه من همومک، لجنودك
و اتهـم فـى ذلـک حسـن     ، فان العدو ربما قارب لیتغفل فخذ بالحزم، بعد صلحه

  . الظن
 ـ ، و ان عقدت بینک و بین عدوك عقده فحـط عهـدك   ، ک ذمـه او البسـته من

فانه لیس مـن  ، و اجعل نفسک جنه دون ما اعطیت، وارع ذمتک بالامانه، بالوفاء
و تشتت آرائهم من ، مع تفرق اهوائهم، فرائض االله شى ء الناس اشد علیه اجتماعا

  . تعظیم الوفاء بالعهود
و قد لزم ذلک المشرکون فیما بینهم دون المسلمین لما اسـتوبلوا مـن عواقـب    

فانـه لا  ، و لا تخـتلن عـدوك  ، و لا تخیسـن بعهـدك  ، الغدر؛ فلا تغدرن بـذمتک 
  . یجترى على االله الا جاهل شقى

و حریمـا یسـکنون   ، و قد جعل االله عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمتـه 
  . و یستفیضون الى جواره، الى منعته

و لا ، وز فیـه العلـل  و لا تعقد عقدا تج، فلا ادغال و لا مدالسه و لا خداع فیه
لزمـک فیـه   ، و لا یدعونک ضیق امر، التاکید و التوثقه، تعولن على لحن قول بعد

فان صبرك على ضیق امر ترجو انفراجه و ، الى طلب انفساخه بغیر الحق، عهد االله
لا ، و ان تحیط بـک مـن االله فیـه طلبـه    ، خیر من غدر تخاف تبعته، فضل عاقبته

  . آخرتکتستقبل فیها دنیاك و لا 
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  روش برخورد با دشمن  - 11
هرگز پیشنهاد صلح از طرف دشـمن را کـه خشـنودى خـدا در آن اسـت رد      

که آسایش رزمندگان و آرامش فکرى تو و امنیت کشور در صـلح تـامین   ، مکن
  . مى گردد

زیـرا گـاهى دشـمن    ، از دشمن خود پس از آشـتى کـردن  ! زنهار! لکن زنهار
و خوشبینى خود را متهم ، پس دوراندیش باش، کندتا غافلگیر ، نزدیک مى شود

  . کن
یـا در پنـاه خـود او را امـان     ، حال اگر پیمانى بین تو و دشمن منعقد گردیـد 

و ، و آن چه بر عهده گرفتى امانـت دار بـاش  ، به عهد خویش وفادار باش، دادى
جان خود را سپر پیمان خود گردان زیرا هیچ یک از واجبات الهى همانند وفاى 
به عهد نیست که همه مردم جهان با تمام اختلافـاتى کـه در افکـار و تمـایلات     

  . در آن اتفاق نظر داشته باشند، دارند
تا آنجا که مشرکین زمان جاهلیت به عهد و پیمانى که بـا مسـلمانان داشـتند    

پـس هرگـز پیمـان    ، زیرا که آینده ناگوار پیمان شکنى را آزمودند، وفادار بودند
زیرا کسى جز ، و دشمن را فریب مده، و در عهد خود خیانت مکن، شکن مباش
خداوند عهد و پیمانى که بـا نـام او   ، بر خدا گستاخى روا نمى دارد، نادان بدکار

و پناهگاه امنـى بـراى پنـاه    ، شکل مى گیرد با رحمت خود مایه آسایش بندگان
  . آورندگان قرار داده است تا همگان به حریم امن آن روى بیاورند

مبادا قراردادى را امضاء ، در عهد و پیمان راه ندارد، فریب، خیانت، پس فساد
کنى که در آن براى دغلکارى و فریب راههـایى وجـود دارد و پـس از محکـم     

مبادا مشکلات پیمـانى  ، کارى و دقت در قرارداد نامه دست از بهانه جویى بردار
تو را به پیمـان شـکنى   ، نهاده که بر عهده ات قرار گرفته و خدا آن را بر گردنت
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زیرا شکیبایى تو در مشکلات پیمانه کـه امیـد پیـروزى در آینـده را بـه      ، وادارد
بهتر از پیمان شکنى است کـه از کیفـر آن مـى ترسـى و در دنیـا و      ، همراه دارد

  . آخرت نمى توانى پاسخ گوى پیمان شکنى باشى

  تحذیرات   -12
و لا اعظـم  ، فانه لیس شـى ء ادنـى لنقمـه    ،ایاك و الدماء و سفکها بغیر حلها

االله ، مـن سـفک الـدماء بغیـر حقهـا     ، و انقطاع مده، و لا احرى بزوال نعمه، لتبعه
فلا تقـوین   ؛فیما تسافکوا من الدماء یوم القیامه، سبحانه مبتدى بالحکم بین العباد

  . سلطانک بسفک دم حرام
لا عذر لـک عنـد االله و لا    و، بل یزیله و ینقله، فان ذلک مما یضعفه و یوهنه

و ان ابتلیـت بخطـا و افـرط علیـک     ، لان فیه قـود البـدن  ، عندى فى قتل العمد
فـلا تطمحـن   ، فان فى الوکره فما فوقها مقتله ؛سوطک او سیفک او یدك بالعقوبه

  . یک نخوه سلطانک عن ان تودى الى اولیاء المقتول حقهم

  هشدارها   -12
  هشدار از خون ناحق   -اول 

که هیچ چیز همانند خون ناحق ، از خونریزى بپرهیز و از خون ناحق پروا کن
مجـازات را بـزرگ و نـابودى نعمتهـا را سـرعت و زوال      ، کیفر الهى را نزدیـک 

و روز قیامت خداى سـبحان قبـل از رسـیدگى    ، حکومت را نزدیک نمى گرداند
پـس بـا   ، دنسبت به خونهاى ناحق ریخته شده داورى خواهد کر، اعمال بندگان

  . حکومت خود را تقویت مکن، ریختن خونى حرام
زیرا خون ناحق حکومت را سست و پست و بنیاد آن را برکنده بـه دیگـرى   

عذرى در خون ناحق ، و نه در پیشگاه خداوند، نه در نزد من، و تو، منتقل سازد
اگر به خطا ، نخواهى داشت چرا که کیفر آن قصاص است و از آن گریزى نیست
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کـه گـاه   ، یا دستت دچار تنـدروى شـد  ، یا تازیانه یا شمشیر، کسى ریختى خون
مبادا غرور قدرت تو ، چه رسد به بیش از آن، مشتى سبب کشتن کسى مى گردد

  !را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقتول باز دارد

  تحذیر من الانانیه   -الثانى 
فان ذلک ، وحب الاطراء، و الثقه بما یعجبک منها، و ایاك و الاعجاب بنفسک

  . من اوثق فرص الشیطان فى نفسه لیمحق ما یکون من احسان المحسنین

  هشدار از خودپسندى   -دوم  -
و ، و به خوبیهاى خود اطمینـان کنـى   !دچار خود پسندى گردى! مبادا هرگز

که اینها همه از بهترین فرصـتهاى شـیطان بـراى    ، ستایش را دوست داشته باشى
  . نیکوکاران را نابود سازد، و کردار نیک، به توست هجوم آوردن

  التحذیر من المن   -الثالت 
او ان ، او التزید فیما کان مـن فعلـک  ، و ایاك و المن على رعیتک باحسانک

و التزیـد یـذهب بنـور    ، فان المن یبطل الاحسـان ، تعدهم فتتبع موعدك بخلفک
  :ل االله تعالى قا -و الخلف یوجب المقت عند االله و الناس ، الحق

  . کبر مقتا عند االله تقولوا ما لا تفعلون

  هشدار از منت گذارى   -سوم  -
یـا آن چـه را   ، با خدمتهایى که انجام دادى بر مردم منت گذارى! مبادا هرگز

سـپس خلـف وعـده    ، یا مـردم را وعـده اى داده  ، انجام داده اى بزرگ بشمارى
از بـین مـى بـرد و کـارى را بـزرگ      نیکوکـارى را    پـاداش  ، منت نهادن، نمایى
خشـم خـدا و   ، و خلاف وعده عمل کـردن ، نور حق را خاموش گرداند، شمردن

  :مردم را برمى انگیزاند که خداى بزرگ فرمود
  )314(دشمنى بزرگ نزد خدا آن که بگویید و عمل نکنید 
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  التحذیر من العجله   -الرابع 
او اللحاجـه  ، التسقط فیها عند امکانهـا او ، و ایاك و العجله بالامور قبل اوانها

و اوقـع کـل   ، فضع کل امر موضعه، او الوهن عنها اذا استوضحت، فیها ادا تنکرت
  . امر موقعه

  هشدار از شتابزدگى   -چهارم  -
یا کارى که وقت آن ، در کارى که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنى! مبادا هرگز

نیست ستیزه جویى نمایى و یا در و یا در چیزى که روشن ، رسیده سستى ورزى
و در زمان ، تلاش کن تا هر کارى را در جاى خود، کارهاى روشن کوتاهى کنى
  . مخصوص به خود انجام دهى

  التحذیر من طلب العناوین   -الخامس 
و التغابى عما تعنى به ممـا قـد وضـح    ، و ایاك و الاستثار بما الناس فیه اسوه

و ، و عما قلیل تنکشف عنـک اغطیـه الامـور   ، ركفانه ما خوذ منک لغی، للعیون
  . ینتصف منک للمظلوم
و احتـرس  ، و غرب لسانک، و سوره حدك و سطوه یدك، املک حمیه انفک

حتـى یسـکن غضـبک فتملـک     ، و تـاخیر السـطوه  ، من کل ذلک بکف البـادره 
  . و لن تحکم ذلک من نفسک حتى تکثر همومک بذکر المعاد الى ربک: الاختیار

او سـنه  ، الواجب علیک ان تتذکر ما مضى لمن تقدمک من حکومـه عادلـه  و 
او فریضه فى کتاب االله فتقتـدى بمـا شـاهدت ممـا      او اثر عن نبینا ، فاضله

و ، و تجتهد لنفسک فى اتباع مـا عهـدت الیـک فـى عهـدى هـذا      ، عملنا به فیها
ک عله عنـد تسـرع نفسـک    لکیلا تکون ل، استوثقت بن من الحجه لنفسى علیک

  . الى هواها
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ان یـوفقنى و  ، و عظیم قدرته على اعطاء کل رغبه، و انا اسال االله بسعه رحمته
مع حسن الثناء ، ایاك لما فیه رضاه من الاقامه على العذر الواضح الیه و الى خلقه

م و ان یخـت ، و تضعیف الکرامـه ، و تمام النعمه، و جمیل الاثر فى البلاد، فى العباد
 و السـلام علـى رسـول االله    ، لى ولک بالسعاده و الشهاده انـا الیـه راجعـون   

  . و السلام، و سلم تسلیما کثیرا، الطیبین الطاهرین

  هشدار از امتیاز خواهى   -پنجم -
در آن چه که با مردم مساوى امتیازى خواهى و از امورى که بـر  ! مبادا هرگز

زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم ، نداشته باشغفلت ، همه روشن است
و انتقام ستمدیده از تو باز مـى  ، و به زودى پرده از کارها یک سو رود، مسئولى
را در اختیـار  ، تندى زبانت، تجاوز دستت، جوشش خشمت، باد غرورت، گیرند

تـا  و فرو خوردن خشم خـود را آرامـش ده   ، و با پرهیز از شتابزدگى، خود گیر
و تو بر نفس مسلط نخـواهى  ، خشم فرو نشیند و اختیار نفس در دست تو باشد

  . شد مگر با یاد فراوان قیامت و بازگشت به سوى خدا
حکومت هاى دادگسـتر پیشـین سـنتهاى بـا     ، آن چه بر تو لازم است آن که

باتى کـه  و واج روش هاى پسندیده رفتگان و آثار پیامبر ، ارزش گذشتگان
و به آن چه ما عمل کرده ایم پیـروى  ، را همواره به یاد آورى، در کتاب خداست

و بـا آن  ، و براى پیروى از فرامین این عهدنامه اى که بـراى تـو نوشـته ام   ، کنى
زیرا اگر نفس سرکشـى کـرد و بـر تـو     ، تلاش کن، حجت را بر تو تمام کرده ام

  . چیره شد عذرى نزد من نداشته باشى
خداوند بزرگ را رحمت گسترده و قدرت برترش در انجام تمام خواسـته  از 
درخواست مى کنیم که به آن چه موجب خشنودى اوست ما و تـو را موفـق   ، ها

داراى عذرى روشـن باشـیم برخـوردار از سـتایش     ، فرماید که نزد او و خلق او
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و ، دهرسیدن به همه نعمت ها و کرامـت هـا بـو   ، یادگار نیک در شهرها، بندگان
اینکه پایان عمر من و تو را به شهادت و رستگارى ختم فرماید که همانا مـا بـه   

و اهل بیت پـاکیزه و پـاك    با درود به پیامبر اسلام ، سوى او باز مى گردیم
  . با درود، درودى فراوان و پیوسته، او
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  224ص ، 14ج ، صحیفه نور -1
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  . 196ص ، یادنامه شهید بهشتى، حسینى -17
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13 .  
  . 17 16ص ، همان -20
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  . همان، محمد تقى جعفرى -23
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  جعفرى
  . 216ص ، 13ج ، صحیفه نور -25
  . 216ص ، 13ج ، همان -26
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  . 9ص ، آثار امام خمینى موسسه تنظیم و نشر ، ولایت فقیه، امام خمینى -30
  . 178ص ، 21ج ، صحیفه نور -31
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  . 41ص ، شیعه در اسلام، علامه طباطبایى -34
  . 29و  28ص ، 20ج ، صحیفه نور -35
  . 23ص ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، ولایت فقیه، امام خمینى قدس -36
  . 136ص ، 9ج ، صحیفه نور -37
  . 32و  26ص ، همان، امام خمینى -38
  . 30ص ، 10ج ، صحیفه نور -39
  . 66و  32ص ، همان، امام خمینى  -40
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  . 28نامه ، نهج البلاغه -42
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  المفهرسنهج البلاغه معجم  10/5نامه  -46
  نهج البلاغه معجم المفهرس 437حکمت  -47
  . ذیل ماده عدل، غررالحکم و دررالکلم، آمدى -48
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  . 126خطبه ، نهج البلاغه -52
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  . انفال 47
  . 26ص ، 4ج ، قطب فى ظلال القرآنسید  -166
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  . رفت

  . 73خطبه ، نهج البلاغه -183
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  . 258ص ، 1ج ، الاحتجاج، علامه طبرسى -189
  نهج البلاغه معجم المفهرس 216/6خطبه  -190
  . 146خطبه ، نهج البلاغه -191
  . کتاب الحجه باب نادر جامع الامام، 200ص ، 1ج ، کافى، کلینى -192
  نهج البلاغه معجم المفهرس 127/7خطبه  -193
  . 191، بقره -194
  . 129/ بقره  -195
  . 126/ بقره  -196
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  نهج البلاغه معجم المفهرس 53/133نامه  -217
  . 4و  3ص  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، ولایت فقیه، امام خمینى -218
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  نهج البلاغه معجم المفهرس 1/50خطبه  -231
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  . 238ص ، همان -239
  . 218ص ، همان -240
  . 53نامه ، نهج البلاغه -241
  . 31حکمت ، نهج البلاغه -242
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  . نفثه یعنى آب دهانى که آن را تف مى کنند -246
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  نهج البلاغه معجم المفهرس 182/25خطبه  -272
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  نهج البلاغه معجم المفهرس 2/4خطبه  -279
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  . 59آیه ، نساء -313
  . 3صف آیه  -314
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